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 مقدمه:

 امروز ما دارد؛ احتیاج تحوّل به پویایی و زنده یهر جامعه»مقام معظم رهبری فرمودند: 

 و جوانهایمان از و خودم از من انتظار... مختلف بخشهای در داریم، احتیاج تحوّل به

 نیاز هک مختلفی بخشهای در تحوّل ایجاد فکر در که است این نخبگانمان از و ملّتمان از

 خمینی امام رحلت سالگرد ویکمینیونی به مناسبت سیتلویز  سخنرانی)«.باشیم هست

 الله((.)رحمه

رینی تحول آف ۀآخرین مأموریتی که مقام معظم رهبری بر دوش نخبگان جامعه گذاشتند مسئل
انقلاب هنوز روی میز کار  ۀعنوان نقشه راه چهل سالگام دوم، به ۀاست. از سوی دیگر، بیانی

 جامعه تبلیغی کشور قرار دارد.

؛ امامِ (ع)امام حسین »با عنوان  99بر این اساس ده جلسه سخنرانی مکتوب ویژه محرم 
تهیه دوم گام  ۀ، در راستای تبیین چیستی؛ چرایی و چگونگی تحول بر اساس بیانی«آفرینتحول

 ده است.گردی

بلیغی گیری جبهه گفتمان ت، سرآغازی برای شکلسلسله سخنرانی های مکتوبامیدواریم این 
 برای خودسازی،جامعه پردازی و تمدن سازی، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری باشد.

 این هدف با همچنان که در مناسبت های گذشته سخنرانی های مکتوب براساس بیانیۀ گام دوم
 : از است که عبارتند تهیه گردیده

 خود سازی، جامعه سازی، تمدن سازی؛ 99. زبور انقلاب اسلامی: سی جلسه سخنرانی ویژه ماه رمضان 1
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 با محوریت عزت در بیانیۀ گام دوم 99. عزت عاشورایی: ده جلسه سخنرانی ویژه محرم 2 

 99. نیاز به حامی: نقش خانواده در تحقق بیانیۀ گام دوم در محورهای بیانیه؛ فاطمیه 3 

 جلسه سخنرانی در راستای تبیین محور اقتصاد در بیانیۀ گام دوم. 5. عرفان و معنویت اقتصاد: 4

با موضوع  مبا محوریت بیانیۀ گام دو ،محصول تبلیغی دیگری پیش رو به فضل الهی در محرم 
 .می گرددگام دوم ارائه  ۀبراساس بیانی تحول

هَ لا یُغَیِّرُ ما بقَِوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما » 1سوره مبارک رعد، 11ازآنجاکه تحول روحی، بنا بر آیه  إنَِّ اللَّ

که علامه چنان، اصل و آغاز هر تحول اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست. آن«بأَِنْفُسِهِم

چه در  -میان تمامی حالات انسان و اوضاع خارجی»فرماید: شریفه میطباطبایی ذیل این آیه 
(؛ 423، ص 11المیزان، ج  ترجمه تفسیر«)جانب خیر و چه در جانب شر، یك نوع تلازم است

اهمیت دو صد چندان موضوع تحول روحی، نسبت به بقیۀ تحولات و قدرت تاثیرگذاری آن  بنابر
. 1د از انن برخی از موانع اصلی تحول روحی که عبارتشش شب اول، پیرامو بر دیگر تحولات؛

شود. سپس در شب هفتم، طلبی سخن گفته می. راحت5همتی؛ . دون4. یاس؛ 3. غرور؛ 2ترس؛ 
. تحول 3. تحول اجتماعی، 2. تحول اقتصادی؛ 1هشتم و نهم به سه بُعد دیگر تحول یعنی 

ترین مانع تحول اقتصادی، اجتماعی و و در شب دهم، به تبیین بزرگ خواهیم پرداختسیاسی 
. البته در همه این موضوعات، درواقع ما به دنبال تحول می پردازیمزدگی سیاسی یعنی غرب

 فرهنگی هستیم.

                                                      

 ر ک به شب هفتم، تحول اقتصادی. 1
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پیام کلی و روح حاکم بر ده شب سخنرانی، عبارت است از تبیین چیستی و چرایی و چگونگی 
ام دوم، گ ۀهر شب متناسب با محورهای بیانیتحول بر اساس محورهای بیانیه گام دوم اما پیام 

. سپس تاس گام دوم ۀدر بیانی« معنویت و اخلاق»شش شب اول پیام شده است؛ بنابراین طراحی
ی مبه محور اقتصاد در بیانیه گام دوم، است. تحول اقتصادی آن در شب هفتم که موضوع 

حور عدالت و مبارزه با فساد به م است،تحول اجتماعی آن، در شب هشتم که موضوع پردازیم. 
ر محو ، استتحول سیاسی آن، در شب نهم که موضوع خواهیم پرداخت. در بیانیه گام دوم، 

زدگی ربو در شب آخر که غ تبیین می گردد عزت ملی و مرزبندی با دشمن در بیانیه گام دوم
ح و تبیین توضی شود بهمطرح می ع تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسیترین مانعنوان بزرگبه

ر و لای بحث نیز موضوع تغییدر لابهخواهیم پرداخت. محور استقلال و آزادی در بیانیه گام دوم 
لم، شود؛ اما در محور ععنوان یکی از محورهای بیانیه گام دوم اشاره میتحول در سبک زندگی به

ن شاء الله ا شته است،اپیشرفت خوبی در این زمینه ددر این زمینه ما کشور ازآنجاکه الحمدلله 
 به آن خواهیم پرداخت. ،ضرورتهای دیگر بهدر مناسبت
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 فهرست اجمالی:

 آفرینامام حسین ع؛ امام تحولشب اول: 

 «سازی برای ظهورضرورت تحول، در زمینه»پیام: 

 تحول روحی؛ آغاز و اصل هر تحولیشب دوم: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویت و اخلاق»پیام: 

 . ترس1موانع تحول روحی: شب سوم: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویت و اخلاق»پیام: 

 . غرور و یاس2موانع تحول روحی: شب چهارم: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویت و اخلاق»پیام: 

 همتی. دون3موانع تحول روحی: شب پنجم: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویت و اخلاق»پیام: 

 طلبیراحت. 4موانع تحول روحی: شب ششم: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویت و اخلاق»پیام: 
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 تحول اقتصادیشب هفتم: 

 بیانیه گام دوم(«)و تحول در سبک زندگی اقتصادی اقتصاد»پیام: 

 تحول اجتماعیشب هشتم: 

و نقش جوانان در تحولات اجتماعی و مطالبه  (بیانیه گام دوم«)عدالت و مبارزه با فساد»پیام: 
 گر

 تحول سیاسیشب نهم: 

ه در نقش مدیران جامع وبیانیه گام دوم( «)و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن عزّت ملّی»پیام: 
 تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی

 اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانع تحول بزرگترینزدگی؛ غربشب دهم: 

 بیانیه گام دوم(«)استقلال و آزادی»پیام: 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 آفرینتحولشب اول: امام حسین ع؛ امام 

 «برای ظهور سازیزمینهضرورت تحول، در »پیام: 

 سیر بحث:

خواه عنوان شخصیت تحولحضرت را  به، (ع)در این جلسه، ابتدا بر اساس سخنان امام حسین 
عنوان آفرین معرفی کرده تا تناسب بحث با محرم مشخص گردد. سپس تحول روحی، بهو تحول

 های از تحولات روحی کهگردد. همچنین به نمونهمعرفی می )ع(فتح الفتوح قیام اباعبدالله
نماییم. تحول روحی، کار هرکسی یاند اشاره مدر اربعین و در افراد پدیده آورده (ع)اباعبدالله 

 سپرده است.  (ع)نیست بلکه کاری خدای است و خدا این کار خدایی را به امام حسین 

. حیات و ممات ما به 2. تأمین منافع، 1خواهی که عبارت است از بعد از این، به دو ضرورت تحول
آفرین هست؛ امام تحول، )عج(گردد. علاوه بر این، امام زمانتحول وابسته است، اشاره می

 آفرین هست و دنبال ایجاد تحول. منتظر حقیقی تحول

آفرین یعنی . اقتدا به امام تحول1 :بنابراین سه ضرورت موجب پرداختن به موضوع تحول شد
برای تأمین منافع و ادامه یافتن حیات اجتماعی ما  به تحول . نیاز امروز ما2؛ (ع)حسین بن علی 

آفرین هستند. مسلم بن عقیلی شهید را ه تحول بود و کوفه ، تحول)عج(زمان. منتظران امام 3
 شهری بود که سنگ محک شد تا میزان آمادگی برای تحول پای رکاب امام مشخص شود. 
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 متن سخنرانی

 در قیام حسینی یخواهتحولو  ینیآفرتحول

  قیام اباعبدالله الحسین ع،  شدۀپرداختهبرجسته اما کمتر  هایویژگییکی از
هست. اباعبدالله در آغاز حرکت خودش اعلام کردند که  آفرینیتحولو  خواهیتحول

إنَّما خَرَجتُ » ام. حضرت فرمود:من برای تحول در جامعه و امت پیامبر قیام کرده

ةِ جَدّي  (.99، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج «)لطَِلَبِ الِإصلاحِ في امَّ

  به  بود. وضعیت جامعه و حاکمیت خواهیتحولنوک پیکان حرکت اباعبدالله پیشانی و
شت. امکان ندا مؤمنانه و زندگی مؤمنینگونۀ بود که فضای تنفس در آن جامعه برای 

 تحملبلقابرای همین اباعبدالله بر سر جامعه فریاد تحول زد و فرمود چنین وضعیتی 

أ لا » ؟ فرمود:کنیدنمیموجود اقدامی  برای تحول و تغییر وضعیت نیست چرا مردم!

و أنَّ الباطلَِ لا یُتَناهى عَنهُ، لیَِرغَبِ المُؤمِنُ في لقِاءِ  تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا یُعمَلُ بهِِ 

؛ آیا و لَا الحَیاةَ مَعَ الظّالمِینَ إلّا بَرَما اللّهِ مُحِقّا، فَإنِّي لا أرَى المَوتَ إلّا سعادَة  

 بینیدینم؟ آیا شودنمیو به آن عمل  شودمیحق و حقیقت زیر پا گذاشته  بینیدنمی
د. را کن باخداسزاوار هست آرزوی ملاقات  مؤمندر چنین وضعیت  شودنمیباطل نهی 

« ینمبنمیرا جز بدبختی و ملالت  ظالمانو حیات با  بینمنمیمن مرگ را جز سعادت 
مردم! به پا خیزید و تحولی در جامعه ایجاد  که یعنی مطالبۀ اباعبدالله از مردم این بود

 کنید.
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  د:حر داشتند فرمودن و یارانکه با اصحاب خودشان  ایخطبهاباعبدالله الحسین ع در 

هَا الناّسُ، إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله علیه و آله قالَ: مَن رَأى سُلطانا جائِرا » أیُّ

ّ لحُِرَمِ اللّهِ، ناکثِا دِ اللّهِ، مُخالفِا لسُِنَّةِ رَسولِ اللّهِ صلى الله علیه و لعَِه مُستَحِلا 

 اللّهِ باِلِإثمِ وَ العُدوانِ، فَلَم یُغَیِّر عَلَیهِ بفِِعلٍ و لا قَولٍ، کانَ 
آله، یَعمَلُ في عِبادِ

؛ مردم! پیامبر فرمود هر کس حاکم زورگویی را ببیند حَقّا عَلَى اللّهِ أن یُدخِلَهُ مُدخَلَه

، برخلاف منش و روش پیامبر شکندمیعهد خدا را  گذاردمیدود الهی را زیر پا که ح
ین ؛ اگر کسی چنکندمیو با دشمنی و گناه در بین بندگان خدا رفتار  کندمیعمل 

وضعیتی را دید ولی نه با رفتارش نه با گفتارش علیه این حاکم جائر اقدامی نکرد خدا 
 5تاریخ الطبري: ج «)قرار دهد یک جاحاکم جائر در  حق دارد که او را در جهنم با این

.( چرا خدایا؟ اینکه ظلمی نکرده؟ ببین علیه ظالم اقدامی نکرده و این کافی 403ص 
تحولی و تغییری در وضع موجود ایجاد  توانستمیهست که با ظالم یک جا جمع شود. 

 کند اما اقدامی نکرده است. این جایش همان جاست.

 آن خط اصلی و محوری دهدمیبه ما نشان  وط اصلی قیام حسینی رااین جملات خط .
در وضعیت موجود جامعه بود. اگر از ما بپرسند امام  خواهیتحولقیام اباعبدالله، خط 

. امام حسین هیخواتحولبلافاصله باید بگوییم به  شناسیممیحسین ع را به چه ویژگی 
 هست. خواهیتحولهست. روحیه اباعبدالله، روحیه  آفرینتحولو  خواهتحولع، امام 
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 فتح الفتوح امام حسین ع در عاشورا

  بود. اگرچه ظاهر قیام اباعبدالله الحسین  آفرینتحولعمل امام حسین ع هم در نهایت
کرد، پیروزی بود.  نماییرخاما باطن قیام که به سرعت در ظاهر هم ؛ ع، شکست بود

ت که یزید ورق برگش قدرآنکوفه و شام نرسیده ورق برگشت.  بلافاصله بعد از کربلا تا
را در قالب اسارت به مدینه بفرستد. حضرت زینب س، در کاخ یزید  بیتاهلنتوانست 

 2نتیجه را سه هیچ به نفع اباعبدالله اعلام کرد.

 فتح الفتوح امام حسین ع در عاشورا چه بود؟ آن فتح الفتوح و پیروزی که اباعبدالله با 
قیامش انجام داد، تحول روحی هست که حضرت در افراد ایجاد کرد و تا قیامت این 

فرمود بود و هست.  آفرینتحولخط تحول روحی ادامه دارد. شهادت امام حسین ع 

لَالَةِ وَ الْجَهَالَة»  ص کامل الزیارات،«)بَذَلَ مُهْجَتَهُ فیِكَ لیَِسْتَنْقِذَ عِباَدَكَ مِنَ الضَّ

بیداری یک جلوه از آن تحول روحی هست. بله اباعبدالله نتوانست تحول (. این 229
حکومت اموی را سست کرد. بلکه نابود کرد  هایپایهسیاسی ایجاد کند. هرچند 

بریزد حکومت خودش را  بیتاهلامام باقر ع فرمود هر ظالمی خونی از ما  طورهمان
 د آمد.بعد از شهادت اباعبدالله پدی هایقیامنابود کرد. 

                                                      

رفَفَنَا بِالوَْحْ ِ وَ الکِْتَا ِ وَ النفوُُوفَ ِ وَ الِانْتِاَا ِ»قالت زینب س:  2 َََ ایتََنَا لَا تُدْرِکُ أَمَدَنَا وَ لَا توَْلُغُ غَ -کِدْ کَیْدَکَ وَ اجْهَدْ جُهْدَکَ فَوَ الفَذِی ش
 (319، ص2الاحتااج، ج«)ترَْحَضُ عنَْكَ عَارُنَا وَ هَلْ رأَْیُكَ إِلفَا فَنَدٌ وَ أَیفَامُكَ إِلفَا عَدَد وَ لَا تَمْحُو ذکِْرَنَا وَ لَا



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 11 

 خون شهید ینیآفرتحول

  روحی دارد. شما دید خون شهید سلیمانی آفرینیتحولخون شهید چنین خاصیت  اصلاا 
نیستند ولی در باطن  داردین ظاهربهکه  هایآدمپدید آورد.  هاآدمچه تحول روحی در 

علاقۀ به دین دارند، با شهید سلیمانی ارتباط روحی و قلبی برقرار کردند. یا وقتی  عمیقاا 
ه ک هاییدخترخانم، اسنادش هست چقدر کنیدمیشما نگاهی به اردوهای راهیان نور 

گرفتند سبک زندگی خودشان را عوض کنند. این اثر خون شهید  تصمیممحجبه شدند 
 هست.

 در اربعین تحول روحی، تجلی حقیقت عاشورا

  ده پدید آور  هاآدمکه چه تحول روحی در  بینیدمیاما حقیقت عاشورا را شما در اربعین
امام حسین ع زنده نیست! امام حسین زنده نیست؟ کدام زنده  گویندمی وقتآناست. 

 هست. آفرینتحولهست،  اثرگذارسال هنوز  1400را سراغ دارید، بعد از 

  عظیمی وجود  ایخانهمهمانهست. در جهان چنین  وغریبعجیبآمارهای اربعین
ندارد. تمام هستی خودش را لب جاده به عشق اباعبدالله آورده است. آن موکب دار 

 نصفش را خودمان آوریمدرمیدر اینجا رسم هست که ما ماهیانه هرچه  گفتمیاربعین 
 برای اربعین. با عشق گذاریممینصفش را کنار  کنیممیخرج 

  اباعبدالله الحسین ع، تحول روحی برایش پدید نیاید آدم نیست. به قول قرآن کسی با

عاءَ إذِا وَلَّوْا  إنَِّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى»بیش نیست.  ایمرده مَّ الدُّ وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

کران را  توانیو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانیتو نمی مسلماا ؛ مُدْبرِینَ 
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( امام حسین ع، 90نمل،«)کنند فراخوانی!گردانند و پشت میکه روی برمیهنگامی 
 پدید هاآدمهستند، چه تحولی در  هاآدماز عالم،  ترمهمچه تحولی در عالم ببخشید 

هست؟ شخصی آمد گفت برادرم آدم ناجوری هست  گیریاندازهقابلآورده است؟ این 
ببر کربلا اگر قرار هست آدم شود،  اهل همه جور خلافی هست، آن عالم گفت او را

. گفت تا رفتیم کربلا حالش عوض شد، از کربلا برگشتیم یک آدم کنندمیآنجا آدمش 
 دیگری شد.

 کاری شبیه کاری خدایی

  تحول، هم تحول روحی هست.  ترینعالیهست.  آفرینتحولامام حسین ع، امام
وض به این سادگی ع هاآدم دکنیمینیست. شما فکر  هاسادگیتحول روحی هم به این 

؛ تکان إزَِالةَُ الْجِبَالِ أَهْوَنُ مِنْ إزَِالةَِ قَلْبٍ عَنْ مَوْضِعِه» ؟ حضرت فرمود:شوندمی

( تا 359ص  تحف العقول،«)هست از تکان دادن قلبی از جایش ترآسان هاکوهدادن 
کرد؟ حالا شما امکانات امروز  جاجابهیک کوه را  شودمیفکر کردیم چطور  اصلاا حالا 

کرد؟  اججابهیک کوه را  شودمیشده، بدون این امکانات چطور  ترسادهرا نبین که کار 
تی سخ همآنکردن با  جاجابهببین کوه  فرمایدمیمحال هست. حالا حضرت  تقریباا 
 از این است که دلی را تکان دهی. تحولی در دلی ایجاد کنی. ترآسان

 آن کارِ کارستانی که  دانیمیهست.  آفرینتحولآن ابرمردی هست که  اباعبدالله
 را تکان دادن هادل. دهدمیرا تکان  هادلچیست؟ اباعبدالله  دهدمیاباعبدالله انجام 

 پیامبر آمدند به سرسختاز دشمنان  ایعدهکار خدایی هست.  کار هرکسی نیست،
را  هااینمان شده بودند آنجا حضرت فرمود مسل کهدرحالی، الوداعحجهدیدار پیامبر در 
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 خداست. این کار خدایی این کار اندشدهدوست  آلانیک روز دشمن بودند  بینیدمی

ص ، 21ج بحار الانوار، «)إنَِّ هَذِهِ الْقُلُوبَ بیَِدِ اللَّه»دست خداست.  هادل هست.

را در راه خدا داد و خدا  اشهستی( اینکه مشهور هست که امام حسین ع، همه 370
هم همۀ امکانات خدایی کردنش را به امام حسین ع داد معنایش این هست که فرمود 

 تو هم بیا مثل من دل تکان بده. دهممیحسین جان من دل تکان 

  لَوْ أَنْفَقْتَ ما فيِ الْْرَْضِ جَمیعا  ما أَلَّفْتَ بَینَْ : »فرمایدمیخدا در قرآن به پیامبرش

هَ أَلَّفَ بَیْنهَُمْ قُلُو را  هادل؛ اگر همۀ آنچه در زمین هست خرج کنی تا بهِِمْ وَ لکنَِّ اللَّ

 هالدنزدیک کنی و لکن این خداست که  به همرا  هادل توانینمینزدیکی کنی  به هم
کار خداست. این کار  هادل. دخل و تصرف در (33، انفال.«)کندمیرا به هم نزدیکی 

 هالدهست. حسین جان! بنشین خدایی کن! در  شدهدادهع( علی )ن خدا به حسین ب
 تحول ایجاد کن!

  هَ یَحُولُ »من بین شما و دل شما قرار دارم.  فرمایدمیآن خدایی که وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

هُ إلَِیْهِ تُحْشَرُونَ   تو هست. ایهخواسته(. خدا بین تو و 2انفال،«)بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبهِِ وَ أَنَّ

ر در قرآن بیشت ولیکنقلب عضوی است معروف، » :فرمایدمیعلامه در توضیح این آیه 
آن  وسیلهبهو  کندآن درك می وسیلهبهشود در آن چیزی که آدمی کریم استعمال می

سازد مثلا حب و بغض، خوف و رجاء، آرزو احکام عواطف باطنیش را ظاهر و آشکار می
دهد، پس قلب آن چیزی است که حکم و اضطراب درونی و امثال آن را از خود بروز می

کند و شود و آرزو میترسد و امیدوار میدارد و میدارد و دشمن میکند و دوست میمی
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( در آیه 59ص ، 9ج  ترجمه تفسیر المیزان،«)گردداك میشود و اندوهنخوشحال می

به شما  قدراین(. من 13ق،«)وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِید» دیگر فرمود:

 هالد. چنین تصرف در کندمیکار  بادلت. خدا ترنزدیکنزدیک هستم. از رگ گردن هم 
 قراربی بینیمی وقتییکم این دل مال تو! را خدا به امام حسین ع داده است بیا حسین

اربعین شدی. شاید این حسین هست که به دل انداخته بیا کربلا.  قراربیکربلا شدی 
 به ندای حسین در دلت لبیک بگو.

  دید نیاید پ هاآنمقابل اباعبدالله مقاومت کردند که تغییر نکنند، تحولی در  هاآدمچقدر
مبتذل  هایموسیقیه در غرب مشهور هست که ولی نتوانستند. آدمی هست ک

سالی او را به اربعین به بهانۀ آوردند، او که ته ماجرای دنیا را رفته و برگشته  خواهندمی
را چ پرسندمیحالش دگرگون هست. از او  بینندمیاربعین  رویپیادهدر شب اول 

 حال خودم را توضیح بدهم. توانمنمیهست؟ گفت  طوریاین

 ؟یخواهتحولچرا 

  سخن بگوییم به مدد امامی  آفرینیتحولو  خواهیتحولاز  خواهیممی هاشبما در این
ه رفتیم؟ جدای از اینک آفرینیتحولو  خواهیتحولهست. چرا ما سراغ  آفرینتحولکه 

 و اگر میدر اوج تناسب با حماسۀ اباعبدالله قرار دارد.  آفرینیتحولو  خواهیتحول
ی باشیم و به امام حسین ع اقتدا کنیم پس باید ما هم تحول خواه و تحول خواهیم حسین
 آفرین باشیم. 

  نیاز امروز جامعه ما بیش از گذشته به تحول هست. البته آن تحولی که علاوه بر این
ه ما به اما تحولی ک؛ اباعبدالله به دنبالش بود، تحول از وضعیت بد به وضعیت خوب
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جا  هاعضیبهست. البته  ترخوبات تغییر وضعیت خوب به دنبالش هستیم بیشتر اوق

ی هر جامعه»هم وضعیت خوبی نیست و باید خوب شود. مقام معظم رهبری فرمودند: 

زنده و پویایی به تحوّل احتیاج دارد؛ ما امروز به تحوّل احتیاج داریم، در 

و از  بخشهای مختلف... انتظار من از خودم و از جوانهایمان و از ملّتمان

نخبگانمان این است که در فکر ایجاد تحوّل در بخشهای مختلفی که نیاز 

مام ویکمین سالگرد رحلت اسخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی«)هست باشیم.

 الله((.خمینی )رحمه

 زندگی و حیات ما به تحول وابسته هست

  دگی زن پذیرنااجتناب. این واقعیت هست. تحول یک ضرورت ایممردهبدون تحول، ما
جمعی ما هست وگرنه ما محکوم به مرگیم. مثل آبی که اگر بایستد ایستایی، آن آب را 

حۀ این کند، فات گردعقب نکردهخدای. اگر جامعه بایستد، یا کندمیتبدیل به مرداب 
با انقلاب اسلامی هم  هادشمنیجامعه خوانده شده است. مردابی بیش نیست. اصل 

هست. زندگی و مرگ جامعه ما، به تحول وابسته هست.  خواهیتحولبه خاطر همین 
، سلامت و زندمینیست، ابتذال فرهنگی موج  بخشنجاتجامعۀ مرده، اقتصادش 

 هستند. بعد برخی سیاسیون آلانامنیت در آن نیست، یعنی همین جوامع غربی که 
افته ذات نای»ر: سررشته زندگی ما را وصل کنند به جوامع مرده. به قول شاع خواهندمی
. خشک ابری که بود ز آب تهی. ناید از بخشهستی. چون تواند که بود بخشهستیاز 

 «.وی صفت آب دهی
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 ینیآفرتحول درگرومنافع  ینتأم

  منافع خودمان، نیاز به تحول داریم. ما برای قوی شدن، نیاز به تحول  تأمینما برای
جامعه این بهتر امکان  خواهیتحولزندگی کنیم، بدون  خواهیممیداریم. اگر بهتر 

ندارد و بدون اقدام جمعی ما، محال هست که تحول اتفاق بیفتد. یک قیام و حرکت 
 .کندمیجمعی، برای تحول، حال جامعه و ما را خوب 

 امام زمان عج، امام تحول خواه و تحول آفرین

 خواهتحولان عج، هم مثل جدش امام تحول نیاز امروز ما هست. از سوی دیگر، امام زم 
د که برخیزد شیوه مدیریتش جدی کنندهقیامهست. امام باقر ع فرمود آن  آفرینتحولو 

 ایهتاز قرآن  دین جدیدی آورده است. اصلاا که گویا  کندمیتحول ایجاد  قدرآنهست، 

 أَمْرٍ جَدِیدٍ وَ کتَِابٍ إذَِا خَرَجَ یَقُومُ بِ »آورده است و سیستم قضایی جدید را آورده است. 

 قدراین( امام زمان 255ص  الغیبه نعمانی،«)جَدِیدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِیدَةٍ وَ قَضَاءٍ جَدِیدٍ 

 .آیدنمیباورشان  هابعضیکه  کندمیتحولات اساسی را ایجاد 

 مساوی ربا هست مؤمندر زمان ظهور، سود گرفتن از 

  چقدر  3سود دریافت کند مثل ربا هست. مؤمنیاز  مؤمنیفرمود در زمان ظهور اگر  مثلاا
. ایرفتهبه جنگ خدا و رسولش  فرمایدمیربا زشت و زننده و حرام هست؟ در قرآن 

                                                      

 یا. آیزارم، من از او ب یردبگ یقهوث اشین از برادر د ی،هنگام بدهکار  که اگر کسََ یدا: شََما فرمود یداز امام صََادع) ( سر ََ» 3
قَ أَوْثَ  الرفَهْنِ أَنفَ مَنْ کَانَ بِ  یَرُوِ یبعد از ظهور ا َت.  َََلْتُ أَبَا عَوْدِ اللفَهِ   عَنِ الََْوَرِ الفَذِ یابر ینا َت  حرَرف فرمود: ا گونهینا

َََنگوید ادامه مدر ؛ یتْفَقَالَ ذَلِكَ إِذاَ ظَهَرَ الْحَقفُ وَ قَامَ قَائِمُنَا أهَْلَ الْوَ ءٌ،یالْمُؤْمِنِ فَََنَا مِنْهُ بَرِ یهِمنِْهُ بََِخِ ن با مؤم یكاگر  امید : ش
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ا در قرآن خد گویدمی بندیجمعدر یک  القدرجلیلعلامه طباطبایی، این مفسر بزرگ و 
 ذاریاگو به استکبار و  دادن نسبت به دو موضوع بسیار حساس هست یکی حاکمیت

 مؤمنربا چقدر زشت هست؟ در زمان ظهور سود گرفتن از  4جامعه به کفار و دیگری ربا.
. ولی در ظهور گنجدنمیدر معادلات ذهنی ما این معانی  آلانمساوی هست با ربا. 

 نیست. باورکردنیکه  دهدمیتحولات رخ  قدراین

 ینآفرتحولو  خواهتحولمنتظر حقیقی، شخصیتی 

  سازهزمین خواهیممیهست. اگر  آفرینتحولو  خواهتحولمنتظر حقیقی، شخصیتی 
 وسویسمتجمعی،  و زندگیفردی  صورتبهفرج باشیم، باید سبک زندگی ما، 

 داشته باشد. آفرینیتحول

  .محله را  خواهدمیدر محله همه بگویند این آدم پیش فعال هست. آرام و قرار ندارد
از نو شروع کند.  را چیزهمه خواهدمیهست.  ریختههمبهد را ارتقاء ببخشد. مسج

و شوق برای بهتر شدن در گوشت و پوست و خونش هست. ژنش  قراریبیبالاخره این 

                                                      

خاطر هب-افین اگر از برادر د . یعن ربا ا ََت ینع یرد،بگ ی ََود یكبه او بفروشََد و  یزیچ یكتاارف کند و  یگریمؤمن د
. ا ت هورهم مربوط به زمان ظ ینا ت  حررف فرمود: ا گونهینا یاربا ا َت( آ ینع یری، َود بگ -فروشَ  که به او م ی کالا

سَ فَلَا بََْ یَوْمَوَ أَمفَا الْ یتِْأَنفَ رِبحَْ الْمُؤْمِنِ علََى الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ قَالَ ذاَکَ إِذاَ ظَهَرَ الْحَقفُ وَ قَامَ قَائِمُنَا أهَْلَ الْوَ یَرُوِ یقلَُْتُ فَالَْوََرُ الفَذِ
 (313، ص3الفقیه، جیحرر لامن«)هِیْعَلَ یَرْبحََمِنَ الَْخَِ الْمُؤْمِنِ وَ  یوَِیعَبََِنْ 

: ینکهرا به کار نورد  ا َََت مگر در امر ربا و ا  شَََدت ینخداى  َََوحان در بار  هیك یك از فرو  دین چن»علامه طواطوای :  4
نمود   م، و اما بقیه گناهان کویر  هر چند قرآن کریم مَالفت خود را با آنها اعلا«مسَلمانان، دشمنان دین را بر خود حاکم  ازند»

حکومت دادن دشَََمنان خدا بر جامعه »و « ربا»تر از مسَََاله خدا ملایم لامگیرى هم کرد ، و لیکن لحن کو در امر آنها  ََََت
کشتن افراد »و گناهانى بزرگتر از این، چون « ظلم»و « قمار»و « شر  خمر»و « زنا»ا ت و حتى لحن قرآن در مورد« ا َلامى

 ( 628، ص: 2تفسیر المیزان، ج ترجمه«)گنا  ا ت.، ملایمتر از این دو «گنا بى
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و  خواهتحولالله ژن ما و نسل ما را  ان شاءهست. خدا  خواهتحولهست که  طوریاین
 قرار دهد. آفرینتحول

 ینیآفرتحولو مشقات  هایسخت

  وجود خواهیتحولزیادی در مسیر  هایسختشیرین هست اما  آفرینیتحولاگرچه 
پیدا کرد اولین قدم را برای تحول جامعه بردارد. به سمت  مأموریتدارد. مسلم بن عقیل، 

کوفه حرکت کرد. مردم اعلام آمادگی کردند برای اینکه پای تحول بزرگی که اباعبدالله 
بزند بایستند اما در وسط راه پا پس کشیدند. مسلم بن رقم  هاآنقرار هست به کمک 

 حماسه اباعبدالله بود. آفرینیتحولعقیل اولین شهید راه 

 مسلم بن عقیل شهید راه تحول

  شهادت مسلم بن عقیل نشان داد، چه کسی آماده تحول هست و چه کسی مدعی
سلم ضرت مدل ح زدندمیرا به پیشانی مسلم بن عقیل  هاسنگتحول هست؟ وقتی 

مگر در اسلام حکم سنگسار  کنیدمی بارانسنگفرمود چرا مرا  داندمیشکست خدا 
 5کردن بر من جاری هست؟

  کردند، یک روزی هم زینب مفسر این شهر را  بارانسنگآخ بمیرم مسلم! اینجا تو را
 دز میکه سنگ  هاییخانممردم شروع کردند از بالای بام سنگ زدند. یکی از این 

لو تذکری بدهم رفت ج هااینآمد پایین گفت بگذار به  بامپشتاحت شد از بالای نار 
اینجا شهر مسلمانان هست این چه وضع حجابی هست که شما دارید؟  هاخانمگفت آی 

                                                      

 .51نفس المهموم،ص 5
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خاندان  ما چه کسانی هستیم؟ ما دانیمیخانمی و بانویی برگشت به او گفت ساکت شو! 
هرچه  هاخانمرا زد گفت  هاهمسایهفت درب خانه پیغمبر هستیم. بلافاصله این خانم ر 

 6ص هستند. اللهرسول بیتاهل هااینچادر رو روسری دارید بیاورید. 

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

ارَ» 6 ارَى أَنْتُنفَ فَقُلْنَ نَحْنُ أُ ََََ رَفَتِ امْرأََ ٌ مِنَ الْکُوفِیفَافِ فَقَالَتْ مِنْ أَیفِ الَُْ ََََ ى آلِ مُحَمفَد  ص فَنزََلَتِ الْمَرأَْ ُ مِنْ قَالَ الرفاَوِی: فَََشَََْ
 (145-144لهوف، ص«)لَهُنفَ مُلَاءً وَ أزُُراً وَ مَقَانِعَ وَ أعَْطَتْهُنفَ فَتغََطفَیْنَ. فَاَمعَتَْ َطْحِهَا 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 شب دوم: تحول روحی؛ آغاز و اصل هر تحولی

 گام دوم(بیانیه «)معنویّت و اخلاق»پیام: 

معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، »مقام معظم رهبری: 
هایی چون خیرخواهی، توکّل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخلاق به معنی رعایت فضیلت

ت. یکو اسنفس و دیگر خلقیّات نگذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه
ی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی ی همهدهندهمعنویّت و اخلاق، جهت

جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی، بهشت میسازد و نبودن آن 
 آفریند.حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم می

آورد؛ این، رشد کند برکات بیشتری به بار می شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر
گمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد، بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی بی

یتوانند آید، پس حکومتها نمنخواهد یافت. اخلاق و معنویّت، البتّه با دستور و فرمان به دست نمی
لاا خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند، و آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، امّا اوّ 

و  باره میدان دهندرا برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراین ثانیاا زمینه
زه ی معقول بستیزند و خلاصه اجاکمک برسانند؛ با کانونهای ضدّ معنویّت و اخلاق، به شیوه

 بیانیه گام دوم(«)م را با زور و فریب، جهنّمی کنند.ها مردندهند که جهنّمی
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 سیر بحث:

به بهتر  از میل و گرایش ت، که عبارت اسخواهیتحولانسان شناسانه  مبدأدر این جلسه، ابتدا به 
یخ از تار  هاینمونه، و گرددمیاین گرایش مطرح  سازیفعالشدن اشاره نموده و نقش مادران در 

قه . سپس به موضوع مسابکنیممیفعال نبود را مطرح  هاآننین میلی در که چ هایآدمکربلا از 
که اشاره نموده و این هابهترینو  بیشترهامیل به  بر اساسو سرعت در خیرات در معارف دینی 

ربلا را ک درنهایتهرکسی چنین میلی در او فعال نباشد اهل سرعت و سبقت در خیرات نیست. 
 . گرددمیان حسینی برای بهتر شدن معرفی میدان مسابقه یار  عنوانبه

 متن سخنرانی

 هاینبهترها و یشترینبمیل به 

 هاست میل یکی از تمایلات اصیل و عالی انسان میل به بیشترهاست، میل به بهترین
م خواهم این برای من کگوید بیشترش را میهاست. هرچه به او بدهی میترینبه بادوام

هایش ها بیشتریناست. کافی نیست. ترین ها ما را کشته است و هلاک کرده. از لذت
ترش را بیش نه نهگوید خواهی یا لذت بیشتر؟ میمی گویی لذت کمخواهیم؛ میرا می

 ت.هس هابهترینو  بیشترها، در فطرت انسان؛ میل به خواهیتحولخواهم. ریشه می

 هتر ها ما برای ببعد از رفع نیاز، تمام زندگی ما درگیر همین موضوع است. تمام تلاش
درک ر پوشاک بهتر. ممان هست؛ خانه بهتر، ماشین بهتر خوراک بهتکردن وضع زندگی

هترش خواهیم، بهای ما همین هست. بیشتر را میطلبیبالاتر. دلیل بسیاری از تنوع
 خواهیم.را می
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 ودیت تنها اصلش بد نیست بلکه بدجوری به درد عبها نهاین تمایل به بیشترها و بهترین
یم )ع(، هکند. وقتی حضرت ابراها بسنده نمیخورد. عبد یعنی کسی که به کمترینمی

ها پنهان مها از چشوقتی صبح ستاره« هذا رَبِّي»پرستان رسید برگشت گفت به ستاره

( ما 73انعام،«)؛ من زوال پذیران را دوست ندارم.لا أُحِبُّ الْْفلِینَ »شدند فرمود: 

ی منطق این سخن حضرت ابراهیم سخن بگوییم نفرمود بیا قناعت خواهیم دربارهمی
و بچینم فرمود من دوست ندارم... دوست ندارم خودش منطق دارد، کنم برهان برای ت

نداشتن زوال پذیران. ای زوال پذیران را دوست ندارم؛ خودش کلی منطق دارد، دوست
 پذیر را دوست نداری.آدم تو زوال پذیران را دوست نداری. تو دنیای زوال

 توقف ممنوع ؛هایشترینبها و ینبهترحکمت تمایل به 

  ها. میل ها میل به بهترینچرا این تمایل در درون ما است؟ میل به بیشترینراستی
چیز ترها. حکمت طراحی این میل در درون ما این است که متوقف نشوی. به هیچبادوام
جا توقف ممنوع است. اگر متوقف کس متوقف نشوی. در این میسر بندگی همهو هیچ

اش دخترخانمی آقاپسری بعد جریمه شدی جریمه خواهی شد. شما عاشق کسی شدی؟

( عاشق شدی، 53 ص مطالب السؤول،«)الهِجرانُ عُقوبَةُ العِشق»دانی چیست؟ می

باید رنج فراق را بکشی. بعد تازه به وصال رسیدی باید تابوتی برای عشقت بسازی و او را 
 ی مرگ عشق است.دفن کنی چون وصال نقطه

 ها، نقطه آغاز رشد هرکسی است و به هر چیزی و ها، میل به بهترینمیل به بیشترین
به هرکسی بسنده کردی یعنی متوقف شدی. بله این میل اگر رها شود هدایت نشود؛ و 
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اصل  سازد. ولیهایی دنیایی، از آدم موجودی حسود و حریص و حقیر میبیفتد در رقابت
 پرتوقع بودن اصلاا بد نیست.

 توقعت را از خودت بالا ببر!

  دهد را از خودت ببر بالا. این اخلاقی است که مناجات شعبانیه به ما یاد می توقعت

وَ اجْعَلْنيِ مِنْ أَحْسَنِ عَبیِدِكَ نَصِیبا  عِندَْكَ وَ أَقْرَبهِِمْ مَنْزِلَة  مِنكَْ وَ »گویی چه؟ می

هِمْ زُلْفَة  لَدَیْك ن به ترین آناترین بندگانت و مقرببهره؛ در پیشگاه خود، مرا از أَخَصِّ

خواهم خواهم بنده خوبی باشم میمن نمی« ها در نزد خویش قرار دهتر آنخود و خاص
م من خواهم مقرب باشبرم. من نمیی باشم که بیشترین بهره را از تو میبهترین بنده

ترین فرد به شما باشم. بابا تو دیگِ کی هستی مقرب شدی کافی است خواهم مقربمی
ا کند. به کم قانع نشو. بگو، بگو آن بیشترها ر گونه انسان را تربیت میندیگر. دعا ای

 خواهم.می

 خواهی بشوی؟ کفش دار! همین!یم کارچهدر لشکر امام زمان عج 

 کار باشی؟خواهی در لشکر امام زمان عج چهبگو ببینم می 

 خواهم کفشدار مهدی فاطمه باشممی»گوید: با یک حال معنوی می» 

  «!خب همین» 

 که در لشکر مهدی فاطمه راهم دهند بس است ما را.آقا همین 
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 های یاران حضرت حجت خواهم جزء فرماندهان و حلقه اولینه بس نیست بگو می
 گوییم خدایا مرا جزء بهترین یاران حضرت قرار بده.باشم. مگر در دعا نمی

 است یبلندهمتها که ریشه ینبهترپایه اصلی انتظار برای ظهور، میل به بیشترها و 

 پایه اصلی انتظار برای ظهور، همین میل به بیشتر و میل به بهترها است که ریشه یک
منتظر در ما مرده است.  بلندهمتی است؛ عطش ظهور در ما نیست؟ چون این میل

 یعنی کسی که از وضع موجودش خرسند نیست و یک تقاضای حداکثری در دل دارد.
گوید من کار جهانی دارم. ی عظمتش برای او کم است. میاسلامی با همه جمهوری

ک قدر شهید ندادیم که فقط یامام انقلاب نکرد که فقط بیرون کردن شاه نبود. ما این
 شاه را بیرون کنیم.

امام: مسائل اقتصادی و مادی نباید مسئولان را از رسالت عظیم ایجاد حکومت جهانی 

 یانت استمنصرف کند وگرنه خ

  :مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست »امام فرمودند

ی دارانقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم

حضرت حجت است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و 

در ادامه  (.1339فروردین  2«)ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد

ر که ب ایی مسئولان را از وظیفهامسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه»فرمودند 

عهده دارند، منصرف کند خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد 
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 بهترباید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه

ه اهداف عظیم انقلاب که ایجاد ب را هانماید و این بدان معنا نیست که آنب مردم

( این روحیه از آدم، 1339فروردین  2)«حکومت جهانی اسلام است منصرف کند

 خواهم اوضاع عالم را تغییرسازد. من میالله موسی خمینی ویارانش را میآقا سید روح
فقط کشورم، نه عالم تحت لوای حق درآید. منتظران فقط شهرم خوب شوند، نهدهم. نه

 کنند.مهدی فاطمه، جهانی فکر می

 معمولی یهاآدمبا ما  عرفافرق 

  اعرفهست.  جاهمیناساسی  فرقمعمولی در چیست؟ یکی از  هایآدمبا ما  عرفافرق 
فعال هست. خدا در قرآن  شدتبه هاآندر  هابهتریناین تمایل به بهتر شدن و کسب 

وَ »ت. هس تربادوامببین: دنیا برای تو کوچک هست و آخرت خیلی بهتر و  فرمایدمی

را  تربادواممگر  خواهینمی(. تو مگر بهتر را 17الأعلی،«)الْْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقى

دنیا موقت هست، دنیا  فرمایدمی؟ خب بیا این آخرت مال تو. بعد از آن سو خواهینمی
مبرم به آن پیغ فرمایدمیرای بیشتر از دنیا خلق شدی. کم هست بیشتر را بخواه. تو ب

نْیا قَلیلٌ »بگو که دنیا کم هست.  (. مامان ها به صورت طبیعی 77نساء، «)قُلْ مَتاعُ الدُّ

قدرت توصیف گری خوبی دارند. یک جوری از دارایی های دیگران حرف می زند وای 
 بچه ات بزرگش کردی!این بچه غش و ضعف می رود بیا و ببین. دنیا را برای 
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 نقش مادران در فعالسازی میل به بیشتر ها و بهترین ها

  مادران محترم! خواهش می کنم دنیا را در چشم بچه ها بزرگش نکنید؛ بچه دیگر بزرگ
نمی شود. تا خواست یک موضوعی عروسکی ماشینی برای بچه مسئله بشود. متوقف 

نمی خواهی؟ تا می گویی بهترش شود. بگو عزیزم! بهترش هم هست. بهترش را 
هست. در جا حب الدنیا را در دل بچه ها نابود کردی. بچه می گوید مادر بهترش را می 
خواهم. عروسک بهتر ماشین بهتر. بعد بگو برای رسیدن به این بهتر صبر می کنی؟ 
الان می توانم برایت این عروسک را بخرم ولی اگر یک ماه دیگر صبر کنی آن عروسک 

تر را می خرم. شاید بچه ها اوایل چون نقدگرا هستند نپذیرند ولی کم کم در ضمن به
آموزش و تمرین میل به بیشتر و بهتر در آن ها تقویت و فعال تر می شود توام با صبر. 

ما متقین هم اتفاقا دنبال راحتی هستند ا در اوصاف متقین امیرالمومنین می فرماید که

اما   صَبَرُوا»م تر. البته بعد صبحت از صبر هم خواهد شد. کدام راحتی؟ راحتی با دوا أَیَّ

 نهج البلاغه، خطبه متقین(.«)قَصِیرَة  أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَة  طَوِیلَة  

  .ابزاری که انسان را دعوت به بیشترین ها و بهترین و با دوام ترین می کند عقل هست
می کند. دائم روبروی چشم و دل  عقل در واقع میل به انتخاب بهتر را در انسان فعال

شما تابلوی بهتر و بیشتر را بلند می کند می گوید فلانی بهترش را نمی خواهی بیشترش 

یَا » را نمی خواهی؟ حضرت یک دو تا دوتا چهارتای عقلی را مطرح می کند می فرماید:

نْیَا وَ إلَِى أَهْلهَِا فَ  ةِ وَ نَظرََ هِشَامُ إنَِّ الْعَاقلَِ نَظَرَ إلَِى الدُّ هَا لَا تُناَلُ إلِاَّ باِلْمَشَقَّ عَلمَِ أَنَّ

ةِ أَبْقَاهُمَا ةِ فَطَلَبَ باِلْمَشَقَّ هَا لَا تُناَلُ إلِاَّ باِلْمَشَقَّ  ؛ ای هشام!إلَِى الْْخِرَةِ فَعَلمَِ أَنَّ
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ست فهمد که دنیا جز با رنج و مشقّت به دکند و میخردمند به دنیا و دنیاپرستان نگاه می
فهمد که آن هم جز با رنج و زحمت به دست کند و میآید و به آخرت نگاه مینمی
تر است، یعنی انسان عاقل آخرت را کند که پایندهآید. پس آن چیزی را طلب مینمی

 (19ص ، 1ج  کافی،«)کندطلب می

 نامه امام حسین ع به بنی هاشم: فعال کردن میل به بیشترها

 انگاری » نامه کوتاه و اما پر معنا و دقیق به بنی هاشم فرمودند: اباعبدالله الحسین در

دِ دنیایی نبوده و همه اش آخرت بوده؛  لَامُ إلَِى مُحَمَّ کَتبََ اَلْحُسَینُْ بْنُ عَليٍِّ عَلَیْهِ اَلسَّ

حِیمِ  حْمَنِ اَلرَّ هِ اَلرَّ لَامُ مِنْ کَرْبَلاءََ بسِْمِ اَللَّ مِنَ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَليٍِّ  بْنِ عَليٍِّ عَلَیْهِ اَلسَّ

نْیاَ لَمْ  ا بَعْدُ فَکَأنََّ اَلدُّ دِ بْنِ عَليٍِّ وَ مَنْ قبَِلَهُ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ أَمَّ لَامُ إلَِى مُحَمَّ  عَلَیْهِ اَلسَّ

لَامُ. یعنی اگر من ؛ (75ص ، 1ج  کامل الزیارات،«)تَکُنْ وَ کَأنَّ اَلْْخِرَةَ لَمْ تَزَلْ وَ اَلسَّ

از خجالت و شرمندگی نه از اینکه  مردممیبودم بعد از این نامه  هاشمبنیبه جای 
 .ترهاادوامبو  بیشترهارا کشت با نشان دادن  هاآنضرر کردم. حضرت اباعبدالله  قدراین

قیامت یوم الحسره هست. فرمود این روز حسرت هم برای خوبان هست هم برای بدها. 
 بدها هم که ؛ وجای بهتری داشته باشند توانستندمیکه  خورندمیحسرت  هاخوب

. هرکسی جای (319ص ، 2ج سلیم، «)الْجَنَّةُ حَسْرَةُ أَهْلِ النَّارِ » معلوم هست فرمود:

جایشان در بهشت هست و  بینندمی هاجهنمیدر بهشت و جای در جهنم دارد بعد 
ا که چر  خورندمیحسرت  هاخوب. کشدمیرا  هاآندر بهشت نیستند این حسرت  هاآن
 بهتر باشند اما نشدند. توانستندمی
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 که کم خواست عقلییبعمر سعد 

  .اهل جهنم  فرمایدمیکه قرآن  طورهمانکافی بود عمر سعد ملعون کمی عقل داشت
گفت: یا آمد و میعمر سعد می 7.شدیمنمیاگر ما عقل داشتیم جهنمی  گویدمی

فت: گاند؟ میفرمود: چرا مردم دیوانه شدهاند! آقا میشدهاباعبدالله! این مردم دیوانه 
فرمود: حالا مردم هر چیزی کشم! آقا میگویند، من یک روزی تو را میاین مردم می

طلب مانی! که این مگویند! ولی هر موقع من از دنیا بروم، تو بعد از من زیاد زنده نمیمی
رد کم ک عقلیبی عمر سعدشان گفتند. را در آن گفتگوی خودشان در کربلا هم به ای

 خواست و به آن کم هم نرسید.

 یمتصمهست تصمیم درست یا غلط. خدا کنه خدا به ما فرصت بدهد که  لحظهیک 
 8. عمر سعد دنیا چشمش را کور کرده بود.سازسرنوشتدرست بگیریم در این لحظات 

. گاهی یرسنمییعنی  رسینمیکه وقتی اباعبدالله به او فرمود به گندم ری  دیدنمی
خت یاد این بدب بیندمیرا  هاپستآدم درگیری برخی از سیاسیون برای رسیدن به 

(، 723ص ، 3ج  کافی،«)مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ »فرماید ع( میصادق )مام ا. افتدمی

، «هَابِ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ »ملعون است کسی که برود خودش را یعنی زور بزند رئیس بشود. 

ثَ بهَِا نَفْسَهُ »ملعون است کسی که همّت کند برود رئیس بشود.  ؛ «مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّ

 ملعون است کسی که پیش خودش بگوید کاش من بروم رئیس بشوم!

                                                      

 (11،ملك«)أَصْحا ِ السفعَیر وَ قالُوا لَوْ کُنفَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنفَا ف » 7
 (136، ص2کاف ، ج«)یوُْکِمُ وَ یُذِلفُ الرفِقَا فإَِنفَ حبُفَ الدفُنْیَا یُعْمِ  وَ یُصِمفُ وَ »ر ول الله ص: 8
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 یریدنپذ یتمسئول یدندار یریتیاگر توان مد

   :ا ی شودبه مجرد اینکه یک مسندی یک جایی یا خالی می»مقام معظم رهبری

که برویم آنجا. خب شما اول  دوزیمممکن است خالی بشود، فورا  چشم می

ت یسی برای انتخابانوحالا بحث اسم توانی؟نمی توانی؟نگاه کن ببین می

بدون محابا. خب  طورهمین گیرندمجلس است گفتند شروع شده و اینها. می

که خدا به من  ایبروی آنجا، آنجا سؤال دارد. این توانایی خواهیشما که می

آن تعهد را انجام بدهید  توانیداین کنارش مسئولیت است. می دهدو شما می

نام افراد در انتخابات )بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره ثبت«یا نه؟

 (1399 مجلس

   :هِ »یک نفر آمد پیش پیغمبر گفت رنا یا رَسولَ اللَّ نّا لا إ»؛ حضرت چی گفت؟ «أمِّ

؛ ما مدیریت به کسی که درخواست مدیریت داشته باشد «لّی هذا مَن سَأَلَهُ نُوَ 

 مِلَ عَلیأنا لا نَستَع»دهیم. دهیم. گفتی آقا به ما پست بده، پس دیگر به شما نمینمی
؛ ما کارهایمان را مثلاا کاری که توی مملکت داریم بخواهیم بدهیم به «عُمّالِنا مَن أرادَهُ 

دهند در مدیریت، این را کسی دوست داشته باشد اراده کرده باشد میل هایی انجام بآدم
های اش کنیم. آدمدهیم؟ به کسی که التماسدهیم. به کی میداشته باشد به او نمی

ند! اش بکنتر خودشان را پیدا کنند، التماسعاقل شهر جمع بشوند یک دانه عاقل
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ارم ای نددیگر او هم بگوید چاره کنیم.بگویند فدای این مردم بشو، ازت خواهش می
 ماند.برود، طبیعتاا خب این آدم خیلی سالم می

 تازه به آن کم هم نرسید. عقلش را  ؛ وعمر سعد، کم خواست، به این دلیل جهنمی شد
 .هست هابهترینو  هابیشترینکور کرده بود. عاقل به دنبال  اشطلبیریاست

 و هاترینبرمیل به  یسازفعالیعنی  یخواهتحول ؛تحول روحی؛ آغاز و اصل هر تحولی 

 بهترین ها

  هست.  هابهترینفطری آن، میل به برترین ها و  مبدأتحول خواهی، نقطه آغازش و
اصل هر تحولی چه تحول سیاسی، چه تحول اقتصادی، چه تحول اجتماعی اصلش 

. شما در طول دزننمیهستند که تحولات را رقم  هاآدمدر تحول روحی آدم هست. این 
 ترینزرگبکه خودشان تحول روحی پیدا کردند، توانستند  هایآدم، به ببینیدتاریخ 

تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را رقم بزنند. مقام معظم رهبری در سخنرانی 

اه بود، هم خوامام، روحا ، هم یک انسان تحوّل» سالگرد رحلت امام فرمودند:

مورد ایجاد تحوّل، نقش او صرفا  نقش یک معلّم و استاد ین بود. در آفرتحوّل

و مدرّس نبود؛ نقش یک فرمانده داخل در عملیّات و نقش یک رهبر به معنای 

ین تحوّلات را در دوران خودشان، در زمان ترواقعی بود. ایشان بزرگ

ی متنوّع زیادی ایجاد های متعدّدی و در عرصههاخودشان در حوزه

 ، سالگرد ارتحال امام(1399خرداد 14ی در )سخنران«کردند
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 و  هابیشترینمیل به  سازیفعالتحول روحی،  مبدأتحولات، تحول روحی هست.  مبدأ
 .هاینبهتر و  هابرترینمیل به  سازیفعالیعنی  خواهیتحول اصلاا هست و  هابهترین

 هاینبهترو  هاترینبرمیل به  یسازفعالمسابقه بعد از 

  تحول روحی پیدا کند، باید این میل در او فعال شود. اگر این میل  خواهدمیاگر کسی
با این آدم حرف زد از موضوعی به نام مسابقه. مسابقه بعد از  شودمیفعال شود. تازه 

ه این آدم . بکندمیتازه معنا و رنگ و بو پیدا  هابهترینو  هابرترینمیل به  سازیفعال
 .کندمیشرکت کن ببین چه بگو حالا بیا در مسابقه 

 ماءِ وَ  سابقُِوا إلِى»فرماید: قرآن می کُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّ  مِنْ رَبِّ
مَغْفِرَةٍ

( از همدیگر سبقت بگیرید برای آمرزش و مغفرتی از سوی 21،)حدید«الْْرَْضِ 

 پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است...

 روید رسد؛ دیر یا زود! اما بفرماید: شیعیان ما، بهشت به شما می)ع( میالحسینبنعلی
باشد!  تان اینباهم مسابقه بگذارید برای رسیدن به بالاترین درجه؛ دغدغه و مسئله

ا الْجَنَّةُ فَلَنْ تَفُوتَکُمْ سَرِیعا  کَانَ أَوْ بَطیِئا ، وَ لَکنِْ » ناَفَسُوا فیِ تَ  مَعَاشِرَ شِیعَتنِاَ أَمَّ

رَجَاتِ   (224ص  ،ع(عسکری ))تفسیرمنسوب به امام« الدَّ

 ات فرماید: اگر این کارهای خوب را انجام بدهی...)مثلاا به فقرا و برادران دینیبعد می
سال از رفیقت جلو  صد هزارافتد؟ دانی چه اتفاقی برایت میاحسان کنی...( می
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مُ بهَِا افتی! ).می مَه..یُکَلِّ ؛ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِیرَ بأَِکْثَرَ مِنْ مَسِیرَةِ مِائَةِ أَلْفِ سَنةٍَ تَقَدَّ

 همان(

  آیا ما این حس را داریم که بخواهیم بقیه را جا بگذاریم و از دیگران سبقت بگیریم؟
 گوییم: خُب شما اهل مسابقه نیستی!کنم؟ میپرسد: من چرا درِ خانۀ خدا گریه نمیمی

د و گریه نشینسی که خودش را برای مسابقه آماده کرده است، اگر مسابقه را نبَرد، میک
 کند!می

 امام حسین ع: کار خوبی را که با سرعت و شتاب انجام ندادی روی آن حساب باز نکن

 ( مسابقه بگذارید برای خیرات! در 149،)بقره« فَاسْتَبقُِوا الْخَیْراتِ »فرماید: قرآن می

( 114،عمران)آل« یُسارِعُونَ فیِ الْخَیْرات»فرماید: دربارۀ مؤمنین می آیه دیگری

ع( فرمود: کار خوبی که انجام حسین )امامگیرند. برای خیرات، سرعت می هاآن
اید، روی آن کار خوبتان اصلاا اید اما آن را با سرعت و شتاب و اشتیاق انجام ندادهداده

هَا النَّ حساب نکنید! )  وَ لَا  الْمَغَانمِِ  اسُ نَافسُِوا فیِ الْمَکَارِمِ وَ سَارِعُوا فیِیَا أَیُّ

 (29ص ، 2ج ، الغمه؛ کشفتَحْتَسِبُوا بمَِعْرُوفٍ لَمْ تَعْجَلُوا

 هُمْ إلِى»فرماید: می هِمْ راجِعُون وَ الَّذینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّ « رَبِّ

ان دهند و قلبشان ترسانی که اعمالی که باید انجام بدهد را انجام می( کس30،)مؤمنون

ی به معنای ترس و نگران« وَجِلَةٌ »روند. کلمۀ و هراسان است از اینکه دارند پیش خدا می
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برای  های مثبتمنفی نیست، بلکه یک هیجان و نگرانی خاصی است که در وضعیت
 کند.را خُرد نمیآید که قشنگ است و اعصاب آدم آدم پیش می

 أُولئِكَ یُسارِعُونَ فيِ الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها »فرماید: در آیۀ بعد می

ا گیرند و ب( اینها کسانی هستند که در کارهای خیر سرعت می31،مؤمنون«)سابقُِون

ند کنند تا از هم سبقت بگیر گذارند و خودشان را با هم مقایسه میهمدیگر مسابقه می
 ها.در خوبی

 ماواتِ وَ الْْرَْضَ فی»فرماید: قرآن می امٍ وَ کانَ عَرْشُهُ  وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّ سِتَّةِ أَیَّ

کُمْ أَحْسَنُ عَمَلا   ها و زمین را آفریده ( همۀ این آسمان7،)هود« عَلَى الْماءِ لیَِبْلُوَکُمْ أَیُّ

ی در جای دیگر است تا ببیند کدام بهتر هستید؟ یعنی این یک مسابقه است. 

کُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  »فرماید: می ( 2،)ملک«الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لیَِبْلُوَکُمْ أَیُّ

هتر هستید؟ ب کدامیک از شما آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را امتحان کند که ببیند
که از همان لنه اینکه امتحان کند تا ببیند چه کسی خوب است و چه کسی بد است؟ ب

 اول مسابقه است که ببیند چه کسی بهتر است؟

 اش ها و کودکان را ببینید که چقدر حس خوبی دارند؛ همهحس مسابقه بگیرید! بچه
خواهند با هم مسابقه بگذارند. این حسّ قشنگی است که در وجود انسان قرار داده می

اش کنیم! این بچه، همهمیما معمولاا این حسّ خودمان را سرکوب  متأسفانهشده ولی 
بنشین سر جایت! خودت را جمع »گوییم خواهد مسابقه بگذارد ولی ما مدام میمی

ر های غیرواقعی دها و بازیتاپ و موبایل، در مسابقهرود با لپاو هم یواشکی می« کن!
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های جدّی که باید او را وارد مسابقهکند. درحالیفضای مجازی و... شرکت می
 ش کنیم.ازندگی

 ه خاطر این است کگریه هستند؟ آیا بهقدر در مناجات، خوشها چرا ایندانید بعضیمی
ای خیلی خیلی بدبختی دارند؟ نه؛ دلیلش این است که اگر کسی برای یک مسابقه

نشیند و گریه می« تو برنده نشدی!»زحمت کشیده باشد که ببرد، وقتی به او بگویند که 
 دبختی نیست بلکه ناشی از یک حسّ خوب است.کند. این از سر بمی

 خواهد بر او پیروز بشود، او کنند، این میبعضی از زن و شوهرها در خانه باهم دعوا می
دن بواما اگر برای خوب؛ آیندکدام کوتاه نمیخواهد بر این پیروز بشود، لذا هیچمی

بینیم ا شده است، باید بالان که دعو »کردند: طوری فکر میمسابقه گذاشته بودند، این
رف طوری فکر کند، در برابر طاگر کسی این« برد؟تواند ثواب میچه کسی بیشتر می

کوتاه  وقت این کسی کهآن« باشد، هرچه شما بگویید!»گوید: آید و میمقابل کوتاه می
 9آمده، برندۀ مسابقه خواهد بود.

کسی که در شهرش از او بهتر هم از ما اهل بیت نیست  ؛بهتر نبودی؟! بدرد نمی خوری 

 باشد

 ه»گوید: کسی به نام راوی می ت. ع( نشسصادق )آمد پیش امام « عِیسَی بْن عَبْدِاللَّ

هِ، یَا عِیسَى بْنَ عَبدِْ ال»حضرت احترام کرد و او را پیش خود بُرد و نشست. بعد فرمود:  لَّ

                                                      

 http://panahian.ir/post/5477#gsc.tab=1، وازدهمد جلسه–توبه چگونه ا ت   یست گنا  چعلیرضا سناهیان،  9

http://panahian.ir/post/5477#gsc.tab=0
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یهِ مِائَةُ أَلفٍْ أَوْ یَزِیدُونَ وَ کَانَ فیِ ذَلکَِ لَیْسَ مِنَّا وَ لَا کَرَامَةَ مَنْ کَانَ فیِ مِصْرٍ فِ 

( کرامتی ندارد و از ما نیست، کسی که 79ص ، 2ج  ،کافی«)الْمِصْرِ أَحَدٌ أَوْرَعَ مِنهُْ 

 ادر آن شهر باشند و یک نفر ب -یا بیشتر-نفر صد هزاردر یک شهری زندگی کند که 
خورَد! چه قاعده عجیبی: بهتر نبودی؟! بدرد ورع تر از او باشد. او دیگر به دردِ ما نمی

هست که اهل مسابقه هستند. در مسابقه گاهی  هایآدمبرای  هاحرف. این خورینمی
 .شودمیدیدید سر صدم ثانیه نفر اول با بقیه مشخص 

 آنکه آخر آمده بود اول رفت ؛کربلا میدان مسابقه 

 جمع  اللهعبدابیبودند، در کربلا دور  هابهترینکه  هاییآن، میدان مسابقه بود. کربلا
شده بودند. اباعبدالله الحسین به بهترین بودن آنها تصریح کردند و صحه گذاشتند 

ا بَعْدُ فَإنِِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابا  أَوْفَى وَ لَا خَیْرا  مِنْ أَصْحَابيِ وَ لَا » فرمودند: أَهْلَ أَمَّ

. من یارانی بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم و بَیْتٍ أَبَرَّ وَ لَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَیْتيِ

تر از ... اینک که سیاهی شب شما را پوشانده، آن را خویشاوندانی نیکوکارتر و نزدیک
در کربلا آمدند در  هابهترین( این 91ص ، 2ج ، الارشاد«)مَرکبی برگیرید و بروید

زودتر  من گویدمی هرکسیگوی سبقت را از دیگر برباید.  خواهدمی هرکسیمسابقه. 
شهید شوم. چه صحنه دیدنی هست. این میدان مسابقه دوستان خدا. البته دل 

. حاضر نیست یک تار مو از یارانش کم شود. شب عاشورا شودمیاباعبدالله آب و کباب 
مرد این میدان بودند. میدان مسابقه کربلا،  هاآنهم اذن داد تا از این میدان بروند اما 

 از همه دیرتر آمده بود، گوی سبقت را ربود. کهآندر این میدان از میان اصحاب 
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  .ر راه را بسته بود که با اباعبدالله ع بر س چنانآنکسی که دل زینب س را شکست بود
طوری عوض شد و در مینشود، حرّ هاو داد زد. گاهی اوقات انسان با یک داد، آدم می

ی ها در مقابل کسی عصبانع( در کربلا به این سادگیحسین )او تحول ایجاد شد امام 
نشد. ولی دید حرّ این قابلیت را دارد که با یک تلنگر، عوض شود، لذا به او نهیب زد: 

 لَتکَْ کِ فَقَالَ الْحُسَینُْ ع للِْحُرِّ ثَ «)مادرت به عزایت بنشیند، این چه برخوردی است؟»

کَ  طوری تشر نزد، ع( به عمر سعد اینحسین )( امام 171ص  ؛ وقعه الطف،مَا تُرِید أُمُّ

 چون دید او لیاقتیش را ندارد.

  حرّ آمد جواب حضرت را بدهد، ولی نتوانست و گفت: من چه بگویم که مادر شما
الْعَرَبِ یَقُولُهَا لیِ وَ هُوَ  فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ أَمَا لَوْ غَیْرُکَ مِنَ است )س( فاطمه )حضرت 

هِ باِلثُّکْلِ کَائِنا  مَنْ کَانَ وَ لَکنِْ  عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّتیِ أَنْتَ عَلَیْهَا مَا تَرَکْتُ ذکِْرَ أُمِّ

کَ مِنْ سَبیِلٍ إلِاَّ بأَِحْسَنِ مَا یُقْدَرُ عَلَیهِْ  هِ مَا لیِ إلَِى ذِکْرِ أُمِّ  ص ،؛ وقعه الطفوَ اللَّ

 ع( کار خودش را کرده است...اباعبدالله )( اینجا بود که معلوم شد نهیب 171

 ع( دربارۀ حرّ حسین )س( نشان داد، نظرِ اطهر )گونه ارادت خودش به را زهرای وقتی حرّ این
طور بود که: عجب جوانمردی است؛ به مادرم احترام گذاشت! اگر چند نفر مثل او در این

 10گرفت...مادرم احترام بگذارند، اصلاا درِ خانۀ ما آتش نمیمدینه بودند که به 

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین

 

                                                      

 http://panahian.ir/post/1629#gsc.tab=1، 4 -آن هاییبو آ  یتمعنو یحرکت جهان به  وعلیرضا سناهیان،  11
 

http://panahian.ir/post/1629#gsc.tab=0
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 . ترس1شب سوم: موانع تحول روحی: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویّت و اخلاق»پیام: 

 سیر بحث:

به تحول در افراد و جوامع هستند.تزکیه  مأموراصل تحول، تحول روحی در انسان هست و انبیاء 
یشتر، منافع بیشتر، قدرت بیشتر. تحول یعنی گذشتن از تحول یعنی لذت بیعنی تحول. 

که لذت کمتری دارند؛ تحول روحی مقدمۀ تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  هایگرایش
عنی یک نی هستند یپردازیم و اینکه موانع تحول درومیاست. سپس به طرح موضوع موانع تحول 

شما گرایش به برترین ها را پاسخ دهی. اولین مانع برای تحول روحی،  گذاردنمیگرایش دیگر 
دهد که آیا ما آدم شجاعی هستیم برای تحول یا ترس هست. سبک زندگی ما، به ما نشان می

 برخلاف تجارت. آوردمیرا ترسو بار  هاآدمنه؟! کارمندی سبک زندگی هست که 

ش که ر به نقش مادران در ترسو تربیت کردن فرزندان و همچنین نقش نظام آموزش و پرو سپس 
هست در نابود کردن خلاقیت و  حضوروغیاب در س خواندن در آن مبتنی بر ترس از کسر نمره و

 هانآ آفرینیتحول. در ادامه به ترس سیاسیون که مانع شودمیفرزندان اشاره  نوآوریقدرت 
صفت برجسته  عنوانبه. و در آخر شجاعت در میدان جنگ و سیاست را ازیمپردمی گرددمی

ر شجاعت اباعبدالله که از پد آفرینتحولدختر  عنوانبه. و حضرت رقیه را کنیممیاباعبدالله طرح 
 . کنیممیرا دریافت کرده معرفی 
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 متن سخنرانی

 تزکیه یعنی تحول؛  هاانساننقش انبیاء در تحول روحی 

  هاانسانتا در  اندآمدههست. انبیاء هم  هاانسانما گفتم اصل تحول، تحول روحی در 
 هایمأموریت تریناصلییکی از  فرمایدمیکه قرآن  طورهمانتحول روحی ایجاد کنند 

 تحول . شوندمی متحول  هاآدماگر در فرآیند تزکیه  11پیامبر خاتم تزکیه مردم هست.
 مبارزه با هوسیلبهبردن، منافع بیشتری را کسب کردن؛  یعنی توانایی لذت بیشتر

 اکه لذت بیشتری دارند ام هایگرایش فعال کردنو  که لذت کمتری دارند هایگرایش
این یعنی تحول. ما در تحول دنبال لذت بیشتر، منفعت بیشتر، قدرت بیشتر  ترندپنهان

 هستیم.

  ر، قدرت ی چه لذت بیشتر منفعت بیشتمقاومت کنند و بگویند که آقا یعن هابرخیشاید
د، راه متحول ش واقعاا بیشتر بگو تحول روحی برای مقرب شدن به خداست؟ اگر کسی 

طح س هایگرایشتحول هم که در یک جمله بیان کردیم. مبارزه با هوای نفس یعنی 
عنی لذت ی عالی انسانی و الهی هایگرایشبرای رسیدن به یعنی لذت کمتر پایین 
؟ یعنی ه، اما شما وقتی مقرب شدی یعنی چشویمی. درست هست که تو مقرب بیشتر

 به منبع قدرت، منفعت و لذت وصل شدی.

                                                      

ولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یتَْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزکَفِ» 11  إِنْ کانُوا مُهُمُ الکِْتا َ وَ الْحِکْمَۀَ وَیهِمْ وَ یعَُلفِلَقَدْ مَنفَ اللفَهُ عَلىَ الْمُؤْمنِینَ إِذْ بعََثَ فیهِمْ رَ َُ
 (164 ،عمران آل«)ضَلال  موُین مِنْ قَوْلُ لَف 
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  هست؟ خدایی که خالق قدرت  تربخشلذتخدایی که خالق لذت هست، خودش چقدر
هست، خودش چقدر قدرتمند هست؟ خدایی که خالق منفعت هست، خودش چقدر 

عنی اینکه شما وصل به خالق لذت و منفعت و قدرت منفعت بخش تر هست؟ تحول ی
 شوی.

  ؟ شودمیننیست؟ موجب قوی شدن تو  تربخشلذتآیا مقرب شدن به نفع تو نیست؟
نتیجه تحول مقرب شدن هست. شاید برای برخی این ادبیات،  گویممیگاهی وقتی ما 

 هایدمآیم سخن بگوی تربینانهواقعنتواند پاسخگو باشد. بلکه اگر با ادبیات 
 به تقرب دعوت کرد. توانمی، لذت طلب را هم طلبمنفعت

 تحول روحی، مقدمه تحول اجتماعی، سیاسی ...

  .یامبرپخودش دنیا را تکان دهد.  تواندمیبعد آدم که تحول روحی پیدا کرد، قوی شد 
تحولی در جامعه خودش پدید  چنانآنسال  23ص شخصیتی بود که در دوران کوتاه 

. دانمانده دهانبهانگشت المللیبینهمۀ ناظران  ؛ وهست نظیربیکه در جهان  آورد
حالا چطور پیامبر چنین تحولی شگفتی انگیزی در حوزه اقتصاد، اجتماع، سیاست، 

 :ایدفرممیشیوه کسب درآمد و سبک زندگی گذاشت؟ امام صادق ع در وصف پیامبر 
ب کرد سپس فرمود تو دارای اخلاق بزرگی خودش اد بامحبتخداوند ابتدا پیامبرش را »

هَ عَزَّ وَ «. »هستی بعد فرمود حالا بیا سیاست و مدیریت جامعه را به تو بدهم  جَلَّ إنَِّ اللَّ

ا أَکْمَلَ لَهُ الْْدََبَ قَالَ  بَ نَبیَِّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّ ضَ  إنَِّكَ لَعَلى -أَدَّ  خُلُقٍ عَظیِمٍ ثُمَّ فَوَّ

ةِ لیَِسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إلَِیْ  ینِ وَ الْْمَُّ سُولُ فَخُذُوهُ  -هِ أَمْرَ الدِّ ما آتاکُمُ الرَّ
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( آدمی که تحول روحی، در خودش 233ص ، 1ج کافی، «)وَ ما نَهاکُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا

ابراین اصل بن؛ تحول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بیافریند تواندمیپدید آورده است. 
نی که به دست کسا رسدمیتحول، تحول روحی هست. بعدش نوبت به تحولات دیگر 

 .اندشدهکه خودشان متحول  خوردمیرقم 

 موانع تحول

 هاانانس ؛ واگرچه در وجود انسان میل به تغییر وضعیت و بهبود زندگی فعال هست 
ول همیشه برای تغییر و تحاما ؛ برای بهتر شدن زندگی خودشان کنندمیتلاش  دائماا 

انسان وجود دارد که مقابل میل به بیشتر و بهتر  هایگرایشموانعی هم از همین جنس 
 بنشین! سر جایت گویدمیو  کندمیسینه سپر  تربادوامو 

 گاهی برای اینکه این حس خودش را آرام کند، آیدنمیاز تحول بدش  کسیهیچ .
تر، اما ما گفتیم که یکی از اهداف تحول بیش؛ هستکه خیلی بد  طلبیتنوعبه  افتدمی

که موانعی در مسیر تحول روحی  شودمیآغاز  ازآنجااما ماجرا ؛ هست تربادوامبهتر، 
 هست.

 مانع برای تحول روحی یریگشکلتعارض بین دو گرایش، ریشۀ 

  پیش رو دربارۀ برخی از موانع تحول روحی سخن بگوییم.  هایشبما بنا داریم امشب و
دوست دارند کس دیگری شوند، زندگی و اوضاع روحی خودشان را  بااینکه هاآدمچرا 

 وند؟و حاضر نیستند عوض ش زنندمیخودشان ایستادند و در جا  سر جایبهتر کنند، باز 
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  ون انسان، در درون انسانبرای بیان موانع تحول روحی دوباره باید سری بزنیم به در ،
و  متعارض باهمتمایلات متنوع و متعدد هستند که تمایلات متعدد و متنوع گاهی 

علیه  ددهنمیتشکیل  گروه، کنندمیهمکاری  باهممتضاد هستند. البته گاهی هم نه 
 .دارندبرمیدیگر خیز  هایگرایش

  نکه هست. نظیر ای مانع برای تحول روحی گیریشکلتعارض بین دو گرایش، ریشۀ
نید تا اینکه هیکل بهتری پیدا ک ترسالمشما علاقه دارید که غذای کمتری بخورید تا 

ه نام ب کندمیقد علم  هیکلیخوشو  سلامتیبهاما یک علاقه دیگری مقابل علاقه 
 .مزهخوشلذت غذای 

 اگر  خصوصاا  .شوندمیتغییر و تحول  خیالبیسریع  خورندبرمیتا به موانعی  اکثراا  هاآدم
مانع زورش زیاد باشد. تحول روحی، یعنی گذشتن از یک گرایش و مهربانی کردن به 

 آدم از خودش بخواهد خواهدمییک گرایش دیگری که فعال نیست. حالا چقدر تمرین 
ت و در وجود بیدار نیس آلانبیا از این گرایش قوی که بیدار هست به نفع یک گرایش که 

هم به تو لذت بیشتری  کندمی ترقویاما اگر بیدار شود هم تو را  تو ضعیف هست
 بگذار؟! دهدمی

 ترس اولین مانع برای تحول روحی

  اولین مانع برای تحول روحی، ترس هست. برای تغییر باید شجاعت داشت. شجاع
نی نه در درون خودت، نه به دنبال تغییر وضعیت بیرو روینمیدنبال تغییر  اصلاا نباشی 

ذار ولمان کن تو رو خدا بگ گوییمی؛ شویمی و جامعه هم نیستی. تا تهدیدی از بیرون
 زندگی خودمان را بکنیم.
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  ترس از تغییر وضعیت، ترس از دست دادن منافع موجود، ترس از دست دادن همین
 مانع برای قدم برداشتن انسان در مسیر تغییر و تحول هست. ترینبزرگلذت کم، 

 آوردیمرا محتاط و ترسو بار  هاآدمندگی که کارمندی سبک ز

 ه سعی بلک دهندنمیوضعیت روحی و بیرونی خودشان را تغییر  تنهانهترسو،  هایآدم
، آدم را اهل احتیاط ازاندازهبیشکه وضعیت موجود را حفظ کنند. ترس  کنندمی

عادت دارند محتاطانه زندگی کنند. حاضر نیستند پا در  هابعضی. کندمی ازاندازهبیش
 مسیر تغییر بگذارند.

  که آیا ما آدم شجاعی هستیم برای تحول یا نه؟!  دهدمیسبک زندگی ما، به ما نشان
کسی که زندگی کارمندی دارد، به قول خودشان یک نان بخور و  کنممیعرض  مثلاا 

را محتاط و ترسو  هاانسانکارمندی  بس است دیگر. مدل زندگی دربیاوریممیری 
 نهی شده از زندگی کارمندی. شدتبهدر دین ما  کهدرحالی. کندمی

  مردی است که تجارت »گفتم:  السلامعلیهبه امام صادق  گویدمیعمار ساباطی
را در  آنچهکند؛ آیا روا است که خود را اجیر و کارمندی و خود را استخدام کنم یا می

نباید خود را اجیر و کارمند سازد؛ بلکه »فرمود: « کند، به دست آورد؟یتجارت کسب م
باید از خدا روزی بخواهد و تجارت کند؛ که اگر خود را اجیر سازد، روزی را از خویش 

جُلُ یَتَّجِرُ فَإنِْ  .«بازداشته است هِ ع: الرَّ ابَاطيِِّ قَالَ: قُلْتُ لِْبَيِ عَبْدِ اللَّ ارٍ السَّ عَنْ عَمَّ

هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطيَِ مَا یُصِیبُ فيِ تجَِارَتهِِ. فَقَالَ: لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکنِْ یَسْتَرْزِقُ 
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هُ إذَِا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَتَّجِرُ فَإنَِّ زْقَ اللَّ ، ص 5کافی، ج )الرِّ

90) 

 گوید اگر کارمند بشوی راه روزی را به روی خودت بستی. استاد کل اقتصاد به شما می
حالا شما ببین در کشور ما چه فرهنگی هست؛ که همه دوست دارند کارمند بشوند. نه 

 تاجر.

 ها، رشته اقتصاد را انتخاب های بااستعداد یهودیدر کشورهای اروپایی اکثر بچه
ها در مدرسه باید به بچهگیرند که چطور تجارت کنند. کنند. از بچگی یاد میمی

وکتاب بشوند. الآن جدیداا در برخی ها اهل حسابآموزش داده شود؛ باید بچه« تجارت»
 ها در طیدهند و این بچهها یک اعتبار یا سرمایۀ اولیه میاز مدارس، اول سال به بچه

رند خکنند. حتی میز و صندلی خودشان را هم باید بسال تحصیلی، با آن سرمایه کار می
تری از خواهند بفروشند، مدرسه به قیمت پایینو اگر خرابش کنند، آخر سال که می

 خرد.ها میآن

  :زْقَ. »در روایت دیگری امام صادق ع فرمود مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّ

هِ  هر کس خود را اجیر سازد، ؛ الَّذِي آجَرَهُ وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فیِهِ فَهُوَ لرَِبِّ

که آنچه وی روزی را از خویش بازداشته است؛ و چگونه روزی را از خود بازندارد، درحالی
 (90، ص 5کافی، ج «)کسی است که او را به اجیری گرفته استبه دست آورد، از آن

 ت باش، بلکه خودتوانی مزدبگیر نامیرالمؤمنین )ع( به امام حسن )ع( فرمود: تا می
تولید کن، خودت تجارت کن و پولت دست خودت باشد؛ یعنی یا تاجر باش یا تولیدکننده 
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هِ ذُو نعِْمَةٍ فَافْعَلْ و کارفرمای خودت باش )  ؛إنِِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ یَکُونَ بَیْنکََ وَ بَیْنَ اللَّ

 (31نهج البلاغه، نامه 

 تجارت شغلی برای تحول خواهی

  دگی . بعد زنتاجرانِ است؟ زندگی  شدهمعرفیزندگی کارمندی چه زندگی  جایبهبعد

التَّاجِرُ »سور و شجاع: بعد پیامبر فرمود: . تاجر ترسو، تاجر ججور داریمدو  بازهم تاجرانِ 

.( یعنی 191ح  79شهاب الأخبار ص )«الْجَبَانُ مَحْرُومٌ وَ التَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُوق

 کند محروم هست.ند مرزوق هست و تاجری که ریسک نمیکتاجری که ریسک می

  بینیدمیمعرفی کرد. بعد شما  خواهتحول هایآدمبرای  توانمیتجارت شغلی هست که 
 هایآدمتاجر چقدر در زندگی اقتصادی خودشان موفق بودند نسبت به  هایآدمکه 

 کارمند.

  چه  بگوییم هر شغلی خواهیممیکنیم.  احترامیبیبه کارمندان محترم  خواهیمنمیما
دختر به داماد خودمان بدهیم. اگر داماد کارمند بود بگوییم  بازچشماقتضائاتی دارد. با 

زیاد دختر بنده را خوشبخت کنی. چرا؟ چون  توانینمیشرمنده احتمال زیاد شما، 
 باشید. و جسورانه نیست که مروزق و پر رزق و روزی تاجرانِ سبک زندگی شما 

 ندان را ترسو بار نیاوریدفرز

  گیردیمترس از تغییر نباید داشت. فرصت تغییر را باید داد. ترس این فرصت را از آدم .
ابود ، فرزندان را نجابیفرزندان را ترسو بار نیاورید. ترس  کنممیمادران محترم خواهش 



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 45 

 هب زنیمیداری با دست خودت آتش  اتبچه. انگاری بنزین ریختی روی کندمی
 .آورندمینترسو، هرگز فرصت تغییر یا تحول را برای خودشان پدید  هایبچه. داروندارت

 « سفیان ثوری خدمت حضرت صادق رسید دید رنگ آن جناب تغییر کرده. عرضکرد آقا
چه شده. فرمود من گفته بودم بالای پشت بام نروند. همین که وارد شدم دیدم یکی از 

های من است. بالای نردبان است و بچه هم با او است چهکنیزانم که پرستار یکی از ب
همین که چشمش بمن افتاد لرزه بر اندامش افتاد متحیر شد بچه از دستش افتاد بزمین 

شدم  ام این طورو مرد. من از مردن بچه رنگم تغییر نکرده از ترسی که بر کنیز وارد کرده
 .اکی نداشته باش ترا در راه خدا آزاد کردمبا اینکه دو مرتبه باو فرموده بود ناراحت نشو ب

وْنِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ کُنتُْ  ادِقِ ع فَرَآهُ مُتَغَیِّرَ اللَّ دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى الصَّ

نْ تُرَ   بِّي بَعْضَ نَهَیتُْ أَنْ یَصْعَدُوا فَوْقَ الْبَیتِْ فَدَخَلْتُ فَإذَِا جَارِیَةٌ مِنْ جَوَارِيَّ مِمَّ

ا بَصُرَتْ بيِ ارْتَعَدَتْ وَ تَحَیَّرَتْ وَ  بيُِّ مَعَهَا فَلَمَّ مٍ وَ الصَّ وُلْدِي قَدْ صَعِدَتْ فيِ سُلَّ

بيِِّ  بيُِّ إلَِى الْْرَْضِ فَمَاتَ فَمَا تَغَیَّرَ لَوْنيِ لمَِوْتِ الصَّ مَا تَغَیَّ  -سَقَطَ الصَّ رَ لوَْنيِ وَ إنَِّ

هِ لَا بَأْسَ عَلَیكِْ لمَِا أَدْخَلْتُ عَ  ةٌ لوَِجْهِ اللَّ عْبِ وَ کَانَ ع قَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّ لَیْهَا مِنَ الرُّ

تَیْنِ   (275ص ، 4ج مناقب آل ابی طالب، .«)مَرَّ

  ه ک بینیدمیاهمیت دارد. گاهی اوقات مادری را  جابیببینید چقدر موضوع ترساند
 تواندمیندیگر  آیدمیفرزندش را ترسانده، او ترسو بار  جابیهزاران بار در دوران تربیتی 

 زندمیا نیست درج خواهتحولکند. دیگر این بچه  که باید ریسک درجاییریسک کند 
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 از این شخصیت گیردتهوع مینیست آدم حالت  خواهتحولرکود مطلق هست. از بس 
 ترساند.ن جابیل بچه را تربیت کند که او  خواهتحولنسل  تواندمیترسو و بزدل. مادری 

 نابودی خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی مبتنی بر درس خواندن با ترس از نمره

  از ترس کندمینظام آموزشی که دانش آموزان را از ترس نمره وادار به درس خواندن ،
 رینوآو خلاقیت و  تواندنمیاین نظام آموزشی  آوردمیرا سر کلاس  هاآن حضوروغیاب

آموزان را شکوفا کند. این نظام آموزشی فلج هست. در چنین نظام آموزشی تولید دانش 
علم معنا ندارد. ترس را بگذار کنار حالا خودت درس بخوان ببین چقدر تحول و خلاقیت 

 !کنیمیپیدا 

 ینآفرتحولاولین ویژگی مدیران 

  شجاعت هست. امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر آفرینتحولاولین ویژگی مدیران ،
فرمود: با چند نفر مشورت نکن، این مشاورین سیاسی باید ویژگی های نداشته باشند. 

وَ  لَا تُدْخِلَنَّ فيِ مَشُورَتكَِ بَخِیلا  یَعْدِلُ بكَِ عَنِ الْفَضْلِ »یکی اینکه ترسو نباشد. 

رَهَ یَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَانا  یُ  نُ لَكَ الشَّ جَوْرِ باِلْ  ضْعِفُكَ عَنِ الْْمُُورِ وَ لَا حَرِیصا  یُزَیِّ

نهج «)فَإنَِّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ غَرَائزُِ شَتَّى یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ باِللَّه

رند؟ نگیبا آدم ترسو مدیران جامعه مشورت  امیرالمؤمنین(. حالا چرا یا 430ص البلاغه، 
. نندکمیتو را کم  پذیریریسک. قدرت کنندمیترسو، امور را تضعیف  هایآدمچون 
، ورد شودمینکه  این کار، توانیمنمیشاید نشوید. احتیاط کنید. ما که  گویدمیمرتب 

 .دهدنمیفرصت پرواز را به شما  اصلاا ترسو هست.  مشاورینزبان این 
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 ؟شوندیم ینآفرتحولچگونه مدیران جوان، 

  ران هست. به مدی آفرینتحولهست.  خواهتحولبعد فرمود با جوان مشورت بگیر. جوان
ها ریزی کنی، اول با جوانخواهی برنامهفرماید: وقتی در کارهای خودت میجامعه می

مشورت کن بعداا با پیرترها. این آیا برعکسِ برداشت عمومی جامعه نیست؟ بابا این جوان 
رت نیرو و قد به خاطرناپخته است، من چرا باید با او مشورت کنم؟ معمولاا اگر جوان را 

که در  فرمایدگیرند؛ ولی امیرالمؤمنین میمی به کارای که دارد، بدنی یا آن فداکاری
فرماید؟ حضرت خودشان توضیح مقام مشورت اول با جوان مشورت کن. چرا این را می

رسد. افق جدید باز های تازه به ذهنش میفرمایند: برای اینکه او حرفدهند و میمی
خیلی پرت باشد، ولی دوتایش تو را از فسیل بودن کند. دوتایش ممکن است می

 .آورددرمی

 فرماید: بعدش با پیرها مشورت کن، آنها نظرات اصلاحی حضرت در ادامۀ روایت، می
دا کرده ای که یک پیر پیگویند. بالاخره تجربه هم ارزش دارد و آن پختگیو تکمیلی می

إذَا احتَجتَ إلِىَ همدیگر جمع کرد. )خواهیم حذف کنیم. باید اینها را با است را نمی

بّانِ، فَإنَِّهُم أَحَدُّ أَذهانا وَأَسرَعُ  المَشوَرَةِ فى أَمرٍ قَد طَرَأَ عَلَیکَ، فَاستَبدِهِ ببِدِایَةِ الشُّ

هُ بَعدَ ذلکَِ إلى رَىِ الکُهولِ وَالشُیوخِ لیِسَتَعقِبوهُ وَیُحسِنوُا،  حَدسا، ثُمَّ رُدَّ

 (337ص ، 20ج  الحدید،ابیالبلاغه ابن؛ شرح نجإنَِّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ الِاختیارَ لَهُ فَ 

 گرایی یکی از محسّناتش این است که انسان را از ایستایی و از تحجّر نجات جوان
قدر ارزش دارد که او را در دهد. ذهن جوان ذهن خلّاقی است. این خلّاقیت اینمی
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هن یک پیر پُر تجربه. یک مدیر نباید از این دهد نسبت به پختگی ذاولویت قرار می
محروم بشود. پس ببینیم آیا این مدیر، یک جمعی از جوانان را در کنار خودش قرار داده 

 یا نه؟

 هایی داشته باشیم که دچار تحجر شده باشند و آن تفکر پویا البته ممکن است ما جوان
های خودش، ا در پژوهشنامۀ خودش یرا نداشته باشند. یک جوانی که در پایان

های مطالعات ها دوخته و مرعوب آنها شده است، یا در حوزهچشمش را به دهان غربی
دینی، هیچ احساسی برای انداختن طرح نویی در او وجود ندارد، خُب این دیگر به 

 نیست، آن پویایی و خلّاقیت در او وجود ندارد.« جوان»معنای واقعی کلمه 

  مدیر، کافی نیست. الآن مقام معظم رهبری دارند برای ما یک فاسد نبودن برای یک
کنند. فاسد نبودن و مبارزه با فساد کافی نیست. اتفاقاا در همین ای را باز میفصل تازه

بحث هم ایشان در باب عدالتخواهی این را فرمودند. ما الآن زمینه و بستر داریم برای 
مان چه ای سال اول بگوید: ما با قوانینایجاد تحول. مجلس شورای اسلامی باید انته

 تحولی را در جامعه ایجاد کردیم؟

  فقط هنر نیست که جلوی فساد را بگیرند. این کافی نیست. باید یک گام جلوتر بیایند و
 12گوید.این نگاه تحوّلی دارد همین را به ما می

                                                      

ََََا سَنََاهَیََان،   12 ََا عنوان  یزیون تلو  زنََد یگَفَتگوعَلَیَرض ََََه؛ ب َََوکََه   ، «داد ییرکََه جهََان را تغ یمرد»ش
ht t p://panahi an.i r /post /6319#gsc .t ab=0 

 

http://panahian.ir/post/6319#gsc.tab=0
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 ینآفرتحولشجاعت صفت برجسته اباعبدالله؛ امام 

  شخصیتی  هایویژگی ترینمهمبود. یکی از  آفرینتحولاگر امام حسین ع، امام
 حضرت اباعبدالله ع هم شجاعت و عدم ترس بود.

 « ه این دو فرزندان تو هستند، برای آنها حضرت زهرا س به پیامبر گفت: یا رسول اللَّ
ا به او ود ر و به یادگار بگذار پیامبر فرمود: اما حسن، هیبت و شرافت خ چیزی ببخش

یْنبََ بنِتِْ أَبيِ زَ بخشم. و شجاعت خود را به او می بخشم و اما حسین، سخاوتمی

هِ هَذَانِ ابْناَكَ فَانْحَلْهُمَا فَقَالَ  هَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطمَِةُ ع یَا رَسُولَ اللَّ رَافعٍِ عَنْ أُمِّ

ا الْحَسَنَ فَنَحَلْتهُُ هَیْبَتِ  ا الْحُسَیْنَ فَنحََلْتهُُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَّ ي وَ سُؤْدَدِي وَ أَمَّ

 (77ص ، 1ج خصال، .«)سَخَائيِ وَ شَجَاعَتيِ

  خلق  رنظیبیزده هست. در عالم تحولی  به هماباعبدالله زمین و زمان را  بینیدمیاگر
 زندیمکه موج  ایبرجسته، آن صفت آفرینتحولو  خواهتحولکرده، در این شخصیت 

 باشد. آفرینتحولمعلوم هست اباعبدالله باید  شجاعت هست.

 شجاعت اباعبدالله در میدان جنگ

  شجاعت اباعبدالله ع در جنگ صفین، زبان زد هست. در جنگ صفین، وقتی که
ع( به منطقة صفین رسید، معاویه آب را محاصره کرده بود و لشکر آب امیرالمؤمنین )

ع( فرمود: حسینم، حمله کنید و آب را آزاد کنید. امیرالمؤمنین )نداشتند که بنوشند. 
امام حسین و اباالفضل العباس و افراد دیگری حمله کردند دشمن را از کنار آب دور 
کردند و آب را به اختیار خودشان در آوردند. بلافاصله به معاویه پیغام دادند: آب آزاد 
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نکردند.  لمثبهروت که مقابله م گویندمیاز آب استفاده کنید. به این  توانیدمیاست؛ 

هَذا أوّلُ فَتحٍ ببَِرَکَة »ع( فرمودند: امیرالمؤمنین )وقتی امام حسین برگشت، 

 «حسین جان، این اولین پیروزی است که به دست تو رخ داد» ؛«الحُسَین

  واهندخمیکه  هاییآنحتی  اندآمدهآب را برای مردم و لشکر کوفه برای همه کسانی که 
جنگند آزاد کردی. یک وقت اشک در چشمانش حلقه زد و فرمود: اما همین با ما ب

 13.کنندمیدریغ  بیتتاهلمردم، یک روز این آب را از تو و 

 شجاعت اباعبدالله در میدان سیاست

  از شجاعت در میدان مبارزه اباعبدالله، شجاعت سیاسی اباعبدالله هست.  ترمهماما

؛ برترین جهاد سخن عدل نزد ادِ کَلمَِةُ عَدْلٍ عِندَْ إمَِامٍ جَائِرٍ إنَِّ أَفْضَلَ الجِْهَ » فرمود:

( حالا اباعبدالله در مقاطع مختلف این 30ص  ،5ج  کافی،«)حاکم ستمگر هست
 شجاعت سیاسی خودشان را دوران خفقان اموی بروز دادند.

 از  بود که کرده صرف مهم این خود را بر انجام ، تلاشآخر زندگي هايدر سال معاویه
نکند،  عتبی )ع( در مدینه علي بن تا حسین دانستو مي بگیرد یزید بیعت براي همه

 اویهمع ور  دانند. از ایننمي یزید را قانوني نیز حکومت اسلام جهان و بزرگان دیگر رجال
و  هاشمنيب و بزرگان ترتیب بسیار جالب سفر کرد و مجلسي مدینه خود به با مشاوران

 حسین وارد امام . وقتيفراخواند مجلس در آن شرکت اباعبدالله )ع( را براي حضرت

                                                      

 226، ص 44بحارالانوار، ج  13
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 از حالو  در نظر گرفت حضرت آن براي خوبي را کرد و جاي احترام نهایت شد، معاویه
و  یان آوردم به با یزید سخن بیعت دربارة آنگاه)ع( پرسید.  مجتبي حسن امام فرزندان

با ( اباعبدالله )ع حضرت بگوید که برخیزد و سخن خواست عباس . ابناز یزید گفت
و  خود برخاست آنگاه. هستم من معاویه هدف کرد و تذکر داد که او را ساکت اشاره

 افشا کرد: چنین هامتباش

 از  تواندبگوید نمی طولاني هرچند ايگوینده ، هیچمعاویه پروردگار! اي از ستایش پس
 همانا متوجه ؛ وکند نیز بیان خدا )ص( مقداري رسول ها و فضائلارزش جوانب تمام

، آوردن حکومت به دست براي کردي خدا )ص( تلاش از رسول پس تو چگونه که شدیم
! هرگز اما هرگز!؛ کني صحبت همگان خود براي و از بیعت دهي جلوه خود را خوب

 دنور خورشیرسوا شد و  زغال سیاهي در صبحگاهان که خوریمنمي ما فریب معاویه اي
 رچاکه د گفتي قدرآنخود و یزید  کرد. تو در تعریف ها را خیرهچراغ ضعیف روشنایي
 هاشاز بخشرا  و دیگران شدي تبدیل ظالمي به کهآنتا  کردي و ستم شدي تندروي

 تا فردی زدي زبان نیش قدرآنو  گشتي تبدیل بخیلي انسان به که بازداشتي قدرآن
 شیطان کهآنتا  را نپرداختي حق صاحبان حقوق . تو هرگز همةگرفتي متجاوز نام

 دربارة را که آنچه . امروز نیز دانستیمگرفت خود را کامل را از تو برد و سهم بهره بیشترین
 هنذ داري محمد )ص(؛ تلاش امت به او نسبت و سیاست روحي ، از کمالیزید گفتي

 .کشاني انحراف یزید به دربارة مردم را

 یا داريمي را بیان ایشدهپنهانفرد  صفات ، یاکنيمي را تعریف گویا فرد ناشناسي ،
 هن و شناساند همه یزید خود را به دانند. نهنمي مردم که دانياز یزید مي چیزهایي
 کندیبازی م شدهتحریک هايیزید با سگ بگو که . پسداشت را آشکارا بیان افکارش



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 52 

 به است و فساد سرگرم به معروف دهد. با زنانمي مسابقه و با کبوتران است کبوتربازو 
 .کارها نیرومند است گونهایندر  که بینيگذراند. او را ميمي خوش« لعللهو و » انواع

 ستمکاري همه آن . معاویهآوريمي به وجود ها را کهدگرگوني گونهاین رها کن معاویه
سوگند  ؟ پسکني خدا را ملاقات با آن خواهيمي که تنیس ، کافيروا داشتي بر مردم که
ر تجاوز و و د بتازي پیشبه و ستم باطل راه در رفتن توانينمي از این بیش تو خدا! به

جز  ايلهفاص تو و مرگ و بین ها لبریز شد، زیرا کاسهکني رویزیادهخدا  به بندگان ظلم
 14...است هنماند زدن برهم چشم

 شام ینآفرتحولدختر 

  شودیمچنین پدری باشد چقدر شجاع  پروردهدستحالا این اباعبدالله شجاع، معلوم هست اگر کسی .
رقیه بن الحسین را شخصیتی بود که تحول بزرگی در شام مرکز حکومت یزید ایجاد کرد. چه کسی 

 ام هست.ش آفرینتحولفتح شود؟ رقیه شجاع، دختر  سالهسه که شام به دست یک دختر کردمیباور 

  چقدر تحول، جایی که یک روزی مرکز ناسزا کنندمیدر شام نگاه  سالهسهامروز همه با احترام به حرم .
 ورق برگشته طور دیگری شده هست. الآنبود  امیرالمؤمنینگفتن به 

  ه دیدی ثبت شود ک در تاریخ خواستمی. بود شدهحسابیزید  این کاررا برد خرابه؟  بیتاهلچرا یزید
ما زینب خواهر حسین و فرزند حسین را در شام در خرابه جا دادیم. هرکسی از آیندگان که برای تماشای 

                                                      

الحِِ بْنِ کَیْسَانَ  قَالَ: لَمفَا قَتَلَ مُعَاوِیَۀُ حُاْرَ بْنَ عَدِیف  وَ أَصْحَابَهُ حَ فَ ذَلِكَ العَْامَ فَلَقِ» 14 دِ  َ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِ ف    فَقَالَ یَا أَبَا عَوْعَنْ صََ
لَیْهِمْ  قَالَ قتََلْنَاهُمْ وَ کَففَنفَاهُمْ وَ صَلفیَْنَا عَ-فَقَالَ   وَ مَا صَنعَْتَ بِهِمْ  هَلْ بَلغََكَ مَا صَنعَْنَا بِحُاْر  وَ أَصْحَابِهِ وَ أَشْیَاعِهِ وَ شِیعَۀِ أَبیِكَ اللفهَِ

یْنُ    حِكَ الْحُسََ قَدْ بَلَغَنِ  وَ لَا صَلفیَْنَا عَلَیْهِمْ وَ لَا قوََرْنَاهُمْ وَ لَ -کِنفَنفَا لَوْ قَتلَْنَا شِیعتََكَ مَا کَففَنفَاهُمْثُمفَ قَالَ خَصَمَكَ الْقَوْمُ یَا مُعَاوِیۀَُ لَفرَََ
م  بِالعْیُُو ِ كَ بَنِ  هَاشَِ نَا وَ اعتِْراَضَُ لَیْهَا وَ لَهَا نَفْسِكَ ثُمفَ  َلْهَا الْحَقفَ عَ فَإِذاَ فعََلتَْ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى وَقِیعتَُكَ فِ  عَلِ ف  وَ قِیَامُكَ بِوغُرَِْ

غَرَ عیَْوَكَ فِیكَ وَ قَدْ ظَلَمْنَاکَ یَا مُعَاوِیَۀُ فَلَا تُوتِرَنفَ غَیْ نَا رَ قَوْ ِكَ وَ لَا تَرْمِیَنفَ غَیْرَ غَرَضِكَ وَ لَا تَرْمِ فإَِنْ لَمْ تَاِدهَْا أعَْظَمَ عَیْواً فَمَا أَصَْ
لَامُهُ وَ لَا حَدُ َ نِفَاقُهُ وَ لَ بِالعَْداَوَ ِ ََْ كَ أَوْ دَ ْ یعَْنِمِنْ مَکَان  قَرِیب  فإَِنفَكَ وَ اللفَهِ لَقَدْ أَطعَتَْ فیِنَا رَجُلًا مَا قَدُمَ إِ  ََِ   ا نَظَرَ لَكَ فَانْظُرْ لِنَفْس

 (297ص 2الإحتااج ج«)عَمْرَو بْنَ العَْاصِ.



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 53 

؛ شوند نماشتانگحسین تا قیامت  بیتاهلو  به ببینیدو دیدن ماجرای شام بیاید، بیاید این خرابه را 
عادلات یزید را عوض کرد. یک نفر داوطلب شد گفت خدایا من ورق را برگرداند تمام م اما یک نفر

. رمبمیشده است. من آثار جرم را از بین  احترامیبی امعمهبماند. به  خرابه، خرابهاین  گذارمنمی
آمد شام بیاید اینجا اما اینجا دیگر خرابه نیست اینجا حرم هست. فرش زیر پای شماست. با  هرکسی

. کشدنمی کسی مو زندنمی زبانزخمکسی  زندنمی. کسی تازیانه کنندمیبرخورد احترام و عزت با تو 
 .کنندمیرا شانه  هابچهاینجا موی 

  سی گفت بگویید ببینم بزرگ این کاروان چه ک غسالِ را غسل دهند،  سالهسهوقتی خواستند بدن این
هست گفتند زینب س گفت یا زینب تا نگویید این دختر با چه بیماری از دنیا رفته هست من او را غسل 

د نقل فرموده باشن بنابراینچطور مگر؟ آخر تمام بدن این دختر کبود شده است. حضرت  دهمنمی
 15مردم کوفه هست. ایهتازیانهجای  هاسیاهی! این غسالِ بانوی 

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

رور و یاس2شب چهارم: موانع تحول روحی:   . غ

 بیانیه گام دوم(«)معنویّت و اخلاق»پیام: 

                                                      

 .81، ص 5الوقایع و الحواد ، ج  15
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 سیر بحث:

 عنوانهباشاره نموده. و دین را  آفرینیتحولو  خواهیتحولدر این جلسه  ابتدا به نقش دین در 
 . تحول یعنی رسیدن به لذت بیشتر و منفعت بیشتر و قدرتکنیممیمعرفی  آفرینتحولبرنامۀ 

بیشتر، یعنی همان اتصال به منبع قدرت و لذت و منفعت یعنی خدا و گذشتن  از لذت کمتر یعنی 
. 1که عبارت است از  نمایممیهوای نفس هست.سپس دو مانع دیگر برای تحول روحی مطرح 

 . یاس بدان. 2ن و غرور خوبا

وقف انسان عامل ت هایخوبی. گاهی برخی از آیدمیید خوب پد هایآدماولین مانع بیشتر برای 
ی خودشان شدند و مغرور. در نظام تربیت هایخوبیکه متوقف بر  یانسان هستند. کوفیان خوبان

وقف در . تشویق یعنی تشودمیو آموزشی، تشویق فوری، مانع بروز خلاقیت و نوآوری در فرزندان 
 . هاخوبی

 شومنمییاس هست. اینکه من آدم  شودمیبد دیده  ظاهربه معمولاا  هایآدمدومین مانع که برای 
مایوس از تحول هست در حالی که خدا گاهی قصاب  هایآدمادبیات  هااین ،گذشته ازسرمو آب 

باش. برای اینکه ن ناامیدام و نشان گرفتند در کربلا ن هاونشاننامبی. کندمیجمع  یکجارا با کلیم 
 دیدرا نخودشان  هایخوبیخودشان حساب باز کنند،  هاخوبیخوبان مغرور نشوند نباید روی 

بگویند اینکه چیزی نیست چرا زینب س زمان شهادت فرزندانش در خیمه ماند؟ حسین  ،بگیرند
 جان قابل شما را ندارد. 
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 متن سخنرانی

 آیا دین مخالفت تحول هست؟! ؛خواهی  رابطه دین و تحول

  و  خواهیتحولچنین تصوری هست که دین نقطه مقابل  هابرخیشاید برای
ف اگر لط ؛ وپندارندمیکه دین را مساوی با تحجر و جمود  قدرآنهست.  آفرینیتحول
رنامۀ دین تنها ب کهدرحالیو اصول  هاسنتبر  تأکیدکه دین یعنی  گویندمیکنند 
 تحول پیدا کند. تواندنمیکسی بدون دین  اصلاا هست.  آفرینتحول

  مام ا اگر دو روز از عمرت مثل هم باشد تو ضرر کردی. گویدمیما دینی داریم که به ما

یعنی  (342ص معانی الاخبار، «)مَنِ استوَى یَوماهُ فَهُوَ مَغبونٌ » فرمود: (ع)صادق 

 بهتر از دیروز باشی. باید هرروزتو  باشد. جوریکحق نداری دو روز از عمرت 

  ول داشته تح دائماا  گویدمیبه این دینی که به تو  آیدمیدلشان  هابرخیتو رو خدا چطور
تحول به معنای اینکه لذت تحول را هم بارها معنا کردیم. بی احترامی کنند.  ،باش

ول آفرینی هست. دین برنامه تح بیشتر ببر، منفعت بیشتر ببر، قدرت بیشتر داشته باش.
چگونه؟ با گذشتن از گرایشاتی که لذت کمتری دارند برای رسیدن به لذت بیشتر. لذت 
کمتر هوای نفس هست و لذت بیشتر قرب خداست. دین برنامه برای مبارزه با هوا برای 

 قرب. لذت کمتر، لذت بیشتر.
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 میزان تحول یریگاندازهمحاسبه نفس یعنی 

 بِ »نیست کسی که از خودش هر روز محاسبه نکند.  بیتاهلد از ما چرا فرمودن
َ
ي عَنْ أ

الَ: 
َ
هِ ع ق لَیسَْ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ نَفْسَهُ فيِ کُلِّ یَوْمٍ فَإنِْ عَمِلَ خَیْرا  ]حَسَنا [ عَبْدِ اللَّ

هَ عَلَیْهِ وَ إنِْ عَمِلَ شَرّ  هَ مِنهُْ وَ حَمِدَ اللَّ هَ مِنهُْ وَ تَابَ اسْتَزَادَ اللَّ ا  اسْتَغْفَرَ اللَّ

ببر. ببین چقدر تحول  بینذرهزیر  هرروز( یعنی خودت را 453ص ، 2ج کافی، .«)إلَِیْهِ 

ردی. ضرر ک بدجورپیدا کردی؟ چقدر بهتر شدی. اگر بهتر نشدی پس تو ضرر کردی. 
تحول هست. رصد وضعیت روحی خودمان در راستای  گیریاندازهاصل محاسبه برای 

ین دین به ا اصلاا ، خواهدمیتغییر و تحول  هرروزبهتر شدن هست. چنین دینی که از تو 
 مساوی تحول هست. اتفاقاا که بگوییم دین مساوی تحجر هست؟ دین  آیدمی

 اگر تحول پیدا نکنی ملعون هستی و مرگ برای تو بهتر از زندگی هست

 هُما فَهُوَ مَلعونٌ » ه امام صادق ع فرمود:در ادام معانی «)و مَن کانَ آخِرُ یَومَیهِ شَرَّ

هرکسی دید روز دوم، عوض پیشرفت و تحول روی به جهش و جلو  (342ص الاخبار، 
 هست. ملعونکرده هست او  گردعقب

  :یادَةَ في نَفسِهِ کانَ إلَى النُّ »بعد در ادامه فرمود  و قصانِ أقرَبَ و مَن لَم یَعرِفِ الزِّ

پیشرفت را در خود  کهآن؛ مَن کانَ إلَى النُّقصانِ أقرَبَ فَالمَوتُ خَیرٌ لهَُ مِنَ الحَیاةِ 

ی برایش تر باشد، مرگ از زندگتر است و هر که به نقصانْ نزدیكنبیند، به نقصانْ نزدیك
 یعنی کسی که تحول پیدا نکرد، مرگ برایش بهتر هست. )همان(؛« بهتر است.
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  ا ت که اگر تحول پیدا نکنی تو ر سطح توقع دین از ما برای تحول بالاس قدراین واقعاا
 و کسی که بمیرد بهتر هست تا اینکه زنده بماند؟ کندمیلعون خطاب م

  یم. این نداشته باش جلوروبهآن زندگی را برد که در آن تحول و حرکت  مرد شورباید گفت
د بهتر از دیروز باش. بای هرروزپیشرفت کن.  هرروز خواهدمیدین ماست. دینی که از تو 

 نگاهمان به دین را تغییر دهیم.

  بهتر از گذشته باش. تغییر کن. نایست. تابلویی که در  گویدمی؟ خواهدمیدین از ما چه
 ممنوع هست. مطلقاا توقف  هرروزاین هست که  کردهنصبمسیر زندگی ما دین 

 است، عامل توقف انسان هایخوبگاهی 

 دومین و سومین مانع تحول را معرفی کنیم که عبارت است از یاس  خواهیممی ازاینجا
 شوندمیبه آن کمی خوب شدن قانع  شوندمیکمی خوب  هاآدمو غرور و عجب. گاهی 

. شدن انسان هست ترخوبآدم مانع  هایخوبیما را بس است. گاهی برخی از  گویندمی
فرمود مگر حضرت نبشوید.  ترخوبمن که خوب هستم. ببخشید شما قرار بود  گویدمی

 در شهر تو باید بهترین باشی ازلحاظ ورع آیا تو بهترین هستی؟

  وردخمیبه زمین  باکله. بعد آدم کندمیآدم را در مسیر تحول متوقف  هاخوبیگاهی .
ا ر  هاآننفرت دارد.  شدتبه اندشدهخودشان  هایخوبی بهخدا از خوبانی که متوقف 

 ،تمام نمازش ،. تمام جهادششودمیساقط  هایشخوبی. تمام زندمیبدجوری زمین 
 دانییم؟ اتبندهبا  کنیمیبرخورد  طوریاین. خدایا چرا کندمیتمام عبادتش را نابود 

 .کندمیاست. خودش را تکرار  شدهمتوقفروی خوبی خودش 
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 بسیاری از متدینین و  ؛ کهجب، غرورعُ  شودمیر دین ما نام این حالت زشت و زننده د
تر هست. بالا  کارانگنهخوبان در معرض چنین آسیب بزرگی هستند که حتی از آسیب 

 ؟ بیشتر از آن را کسی به خودش آسیبزندمیبا گناهش چقدر به خودش آسیب  کارگنه
از  دکنمیه باز خودش شده است. برای خودش نوشاب هایخوبیکه متوقف بر  زندمی

 کندمیو اگر کار خوبی کرده فکر کند میخودمتشکر هست. برای خودش اسفند دود 

الَ: »خوب تمام است دیگر. فرمود: 
َ
هِ ع ق بِي عَبْدِ اللَّ

َ
نْبَ عَنْ أ جُلَ لَیُذْنبُِ الذَّ إنَِّ الرَّ

هُ ذَلكَِ  فَیَتَرَاخَى عَنْ حَالهِِ تلِْكَ فَلَََنْ یَکُونَ عَلَى فَیَندَْمُ عَلَیْهِ وَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَیسَُرُّ

ا دَخَلَ فیِهِ  س شود و سپکند و از آن پشیمان می؛ آدمی گناهی میحَالهِِ تلِْكَ خَیْرٌ لهَُ مِمَّ

شود و بدین سبب از آن حالتی که داشت دهد و خوشحال میکار خوبی انجام می
 تی که اگر بر همان حالت پشیمانی بماند، برایشافتد. در صور )پشیمانی از گناه( دور می

 (314ص ، 2ج کافی، «)دست داده است. به اوبهتر از حالت سُروری است که 

 و دهندمیعمل صالح انجام  هاآندر اوصاف متقین فرمود:  امیرالمؤمنین کهدرحالی 

الحَِةَ وَ هُوَ عَ .»ترسندمیاز این عمل صالح  نهج «)لَى وَجَلیَعْمَلُ الْْعَْمَالَ الصَّ

 های خوبیبه اصلاا نکند این عمل صالح را برای خدا انجام ندادم. ( 305ص البلاغه، 
 .من باید بهتر از این بودم گویدمینیست. از خودش راضی نیست.  بینخوشخودش 

  اول وقت هم  ،چه عبادتی ،ندی چه حالیاندی، خوشگل هم نماز خو ابابا تو نماز خو
 نه! نشد. گویدمی؟ خواهیمیدیگر چه  ،ندیاهم خو به جماعت  ،ندیاخو 
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  سعید بن عبدالله حنفی، شخصیتی هست که در کربلا گل کاشت، این شهید بزرگوار
شهید نماز اباعبدالله الحسین هست. سعید روز عاشورا در پیش روی آن حضرت ایستاده 

در پیش روی آن  کردمیو خود را هدف تیرها نموده بود و هر کجا که آن حضرت حرکت 
خدایا لعن کن این : »گفتمیو در این حال  روی زمین افتاد کهاینحضرت بود تا 

جماعت را، لعن عاد و ثمود، ای خدای من سلام مرا به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم خود برسان و به او ابلاغ کن آن چه به من رسید از زحمت و جراحت و زخم چه این 

. «کار قصد کردم نصرت ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو راکه من در این 
وقتی که سعید در محافظت از امام علیه السلام زخمی شده و بر زمین افتاده و در حال 

هایش را باز کرد و به صورت امام علیه السلام تماشا کرده و به آن شهادت بود، چشم

ای پسر رسول خدا، به عهدم وفا  ؟ل اللهیا ابن رسو أَ وَفَیْت»حضرت عرض کرد: 

بابا تو که دیگر جانت را در راه امام حسین دادی تو چرا دغدغه وفا کردن به «. کردم؟
عهد و پیمانت را داری؟ متوقف به خوبی هاش نشد، امام علیه السلام اینجا فرمود: 

 .)مثیر«من در بهشت هستی؛ آری وفا کردی و تو پیشاپیش نَعَمْ أَنْتَ أَمَامِي فيِ الْجَنَّة»

( همه قیامت منتظر آمدن امام حسین ع به بهشت هستند امام حسین 31ص الاحزان، 
 ع منتظر سعید بن عبدالله حنفی. جانم به این مولا و صحابی!

  انی که ، انسازخودراضیانسان  شویدمیخودتان راضی نباشید. وگرنه  هاخوبیاز  اصلاا
. شودمیش راضی شده است، این انسان متوقف خوش از خود هایخوبیبه خاطر 

مان پشی کارگناهحال انسان » فرمود: ؛کارگنهحالش خیلی خراب هست. حتی از یک 

في رَجُلٍ یَعمَلُ خودش مغرور شده؛  هایخوبیبهتر هست از حال انسانی که به 
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وَ في هُ  :هُ شِبهُ العُجبِ بهِِ العَمَلَ وَهُوَ خائفٌ مُشفِقٌ ثُمّ یَعمَلُ شَیئا  مِنَ البرِِّ فیَدخُلُ 

، 2ج )کافی، «أحسَنُ حالا  مِنهُ في حالِ عُجبهِ -وهُوَ خائفٌ  -حالهِِ الاولى

 (.314ص

 :هِ مِنْ حَسَنةٍَ تُعْجِبُك»امیرالمومنین فرمود که تو  ؛ گناهی سَیِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَیْرٌ عِندَْ اللَّ

)نهج «و عجب تو را بگیردرا ناراحت کند پیش خدا بهتر از خوبی که تو را خودپسند کند 
نه اینکه برو گناه کن. حضرت در مقام بیان زشتی متوقف شدن  (43حکمت البلاغه، 

 بر خوبی ها هستند اینطور سخن می گویند.

 ا ی خودتان را اصلا نبینید. مبرای اینکه به خوبی های خودمان مغرور نشویم، خوبی ها
چهارتا خدمات به اسلام و مسلمین می دهیم، از خودمان راضی می شویم و خدا عجیب 

یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ » نمی گذارد این عجب باقی بماند. فرمود:

هُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدا کُمْ للِْْیمانِ إنِْ کُنْتُمْ إسِْلامَکُمْ بَلِ اللَّ

 (.17حجرات،«)صادِقین

 :هِ عَلَیهِ  -قالَ إبلیسُ » امام صادق ع می فرماید لجُِنودِهِ: إذا استَمکَنتُ  -لَعنةُ اللَّ

هُ غَیرُ مَقبولٍ مِنهُ: إذا استَکثَرَ عَمَلَهُ،  مِنِ ابنِ آدَمَ في ثَلاثٍ لَم ابالِ ما عَمِلَ؛ فإنَّ

ت: به لشکریانش گف -که لعنت خدا بر او باد -.: ابلیسودَخَلَهُ العُجبُ ونَسِيَ ذَنبَهُ، 

ار کند؛ زیرا آن کاگر در سه کار بر فرزند آدم چیره آیم، دیگر باکی ندارم که چه کاری می
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شود: هرگاه عملش را زیاد شمارد و گناهش را از یاد برد و خودپسند از او پذیرفته نمی
 (.112ص  خصال،«)شود.

 بدی که مسجدی ها را زمین می زند ؛بر خوبی های خود، مانع تحول خوبانتوقف 

  بگذار  خواهیشد حالا اسمش را هرچه می  هاخوبیپس دومین مانع تحول، توقف بر
و از خودمتشکر بود. این آفت اهالی دین و معنویت و  بینیخودبزرگیا غرور یا عجب یا 

. هیئتی زندمیرا زمین  هامسجدیهست. این عاملی هست که  هامسجدیو  هامذهبی
خود، مانع تحول خوبان  هایخوبیخود. توقف بر  هایخوبی. توقف بر زندمیرا زمین 

 هست.

 لا یَتمُِّ عَقْلُ امْرِء مُسْلمِ »فرماید: العقول آمده از امام رضا علیه السلام، میدر تحف

، همه انتظار داشته باشند ازش خیر «أَلْخَیْرُ مِنهُْ مَأمُولٌ  حَتّى تَکُونَ فیهِ عَشْرُ خِصال:

رُّ مِنهُْ مَأْمُونٌ »ببینند؛  کس ازش انتظار ندارد شر از او به آدم برسد. ، هیچ«وَ الشَّ

لیلَ الْخَیْرِ مِنْ غَیْرِهِ »
َ
یلی بود. گوید خ، کس دیگر کمی کار خوب بکند می«یَسْتَکْثِرُ ق

مارد؛ ش، خودش یک کار خوب انجام بدهد، کم می«الْخَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ  یَسْتَقِلُّ کَثیرَ »

لا یَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْحَوائجِِ »گوید ما کاری نکردیم. واقعاا باورش این است ها! می

وَ لا یَمَلُّ مِنْ طَلَبِ »شود؛ خواهند خسته نمیشود ازش چیز می، خسته نمی«إلَِیْهِ 

 أَلْفَقْرُ فىِ اللّهِ . »اششود از طلب علم در طول زندگیو خسته نمی «رِهِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْ 

لُّ ف»، در راه خدا فقیر بشود، بهتر است از ثروت برایش؛ «أَحَبُّ إلَِیْهِ مِنَ الْغِنى ىِ وَ الذُّ
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هِ  یعنی کار ، ذلّت در راه خدا بخواهد تحمّل بکند، «اللّهِ أَحَبُّ إلَِیهِْ مِنَ الْعِزِّ فى عَدُوِّ

خرم. این گوید عیبی ندارد من این را به جان میخدایی بکند بهش بد و بیراه بگویند، می

لْخُمُولُ ا»برایش عزیزتر است از اینکه عزیز بشود ولی در راه دشمنی خدا عزیز بشود. 

هْرَةِ  شْهی، یعنی بیشتر «أَشْهى إلَِیْهِ مِنَ الشُّ
َ
، گمنامی بهتر است برایش از شهرت. أ

 دوست دارد. گمنامی بیشتر دوست دارد.

   .ثُمَّ قالَ علیه السلام: أَلْعاشِرَةُ وَ مَا »بعد می فرماید اصل ماجرا هم این جا هست

ند. ک، دهمی و چه دهمی! یعنی این دهمی با آن نُه تایی که گفتم فرق می«الْعاشِرَةُ؟

ا إلِاّ قالَ: هُوَ خَیْرٌ مِنىّ وَ لا یَرى »آقا این دهمی چیست؟  ،«قیلَ لَهُ: ما هِىَ؟» أَحَد 

 احدی را نبیند مگر اینکه ببیند او از من بهتر است.«. أَتْقى

  ها از ما بهتر نیستند،جوری آخر بگویم همه از ما بهتر هستند؟! والّا! خیلیآقا من چه 
 کنی من بگویم همه از ما بهتر هستند. حضرت دلیلآقا گیر دادی شما! هی اصرار می

مَا النَّاسُ رَجُلَانِ »فرمایند. می رَجُلٌ خَیْرٌ مِنهُْ وَ أَتْقَى وَ »مردم دو جور هستند؛ « إنَِّ

 جوری این راشما باید بگویی که همه از من بهتر هستند. چه«. رَجُلٌ شَرٌّ مِنهُْ وَ أَدْنَى

دتر هستند تو بفرماید خب مردم دو گروه هستند؛ یا از تو بهتر هستند یا از بگویی؟ آقا می

؛ «نَىفَإذَِا لَقِیَ الَّذِی شَرٌّ مِنهُْ وَ أَدْ »دیگر. خب، اویی که از تو بدتر است چی باید بگویی؟ 

 وقتی که ملاقات کرد با یک آدمی که از او بدتر است.
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  قَالَ لَعَلَّ خَیْرَ هَذَا بَاطنٌِ وَ هُوَ »جوری بگوید که این از من بهتر است؟! خب این چه

اش است و خیرش این بوده که ظاهرش شر باشد. اش باطن؛ شاید این خوبی«لَهُ  خَیْرٌ 

؛ «و خیری ظاهرٌ و هو شرٌ لی»دانم؟ بعد در مورد خودش چی بگوید؟ بگوید من چه می
کنم اش هی غرور پیدا میشود همهخوبی من هم رو است و دست و پاگیر من هم می

 من آدم خوبی هستم.

  فَإذَِا فَعَلَ ذَلکَِ فَقَدْ عَلَا مَجْدُهُ!» أَلْعاشِرَةُ وَ مَا الْعاشِرَةُ؟د فرمایامام رضا می »

شود! مگر کار کارهای خوبَش پاکیزه می!« وَ طَابَ خَیْرُهُ »رود؛ اش بالا میشرافت

هایی که ازش دیده تازه ؛ این حالا خوبی«طَابَ خَیْرُهُ »خوب نجس هم داریم؟! بله! 

وَ سَادَ أَهْلَ »می ماند؛ دیگر ذکرش باقی می« وَ حَسُنَ ذکِْرُهُ » شود.شسته رفته می

آیا ما  ای برای خودش.شود ولیّ کم خودش میشود. کمآقای زمانۀ خودش می« زَمَانهِِ 

 نماز؟بینیم بگویم او از ما بهتر هست؟ هرکس بدحجاب، بیتوانیم هرکسی را میمی

  خوبی  چهارتاحالا  .گیردمی. طوری امتحان کندمیخدا بدجور باد غرور خوبان را خالی
؟ امتحانی از تو بگیرم که از بدها چنین امتحانی نگرفتم. گیریمیداری برای بدها قیافه 

 اشکای کنیمیکه قیامت آرزو  آیدمیامتحانی از تو بگیرم و رسوایی برات پدید 
 غرور بگیرم. کردمنمیخودم حساب باز  هایخوبیاما روی  کارگنهبودم و  خوارشراب
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 !هایخوبکوفی شناسی: کوفیان خوبان متوقف بر 

  ی رسوای طبلمرد کوفه مدعیان مغروری بودند که خدا بدجوری امتحان گرفت. کوفه
به ما  قدرآنشما  فرمود ای مردم کوفه! هاآنکه اباعبدالله دربارۀ  هاآنخوبان هست. 

کوفَةِ، یا أهلَ ال»ر تن چسبیده هست. که ب زیرپیراهنینزدیک هستید مثل  بیتاهل

ثار عارُ دونَ الدِّ ؛ ای کوفیان! شما دوستان ]ما[ و أنتُمُ الْحَِبَّةُ الکُرَماءُ، وَ الشِّ

(. اصلا امیرالمومنیین به 114 ص ،وقعة صفّین«)و نه رویین. بزرگوارید و جامه زیرینید
من شما را از » خاطر همین خوبی ها کوفه را مرکز حاکمیت خودش قرار داد فرمود:

میان همه شهرها برگزیده ام و بر آن هستم که در میان شما فرود آیم زیرا از مودّت و 
بعد همین  16«محبّت شما نسبت به خود که به خاطر خدا و پیامبر است، اطلاع دارم.

 وفیان بزرگترین جنایت را بر اهل بیت روا داشتند.ک

  یهروحیمردم عراق  اصولاا : »نویسدمیدر تحلیل روحیات مردم کوفه مورخین یکی از 
نشان دادند. غروری که این مردم در طی  صدسالخود را در برخورد با حکام در طول 

ط باشند نه پیامبر مسلفتح ایران به دست آورده بودند، سبب شده بود تا بر مدی هایسال
ا ر  موردنظرتا حاکم  داشتندمی، حتی عمر را بر آن خواستندمیو هرگاه عزل حاکمی را 

. دندآممیکه اهل حیله و نیرنگ نبودند، مغلوب به نظر  هاییچهره روازاینخلع کند. 
یک انسان پاک و سعد بن ابی وقاص به عنوان یک شخصیت  عنوانبهعمار بن یاسر 

                                                      

ََۀالوفاء یروف، ب 45بحارالانوار، ج   ،مالسََ  محمد تق 16 ََس ََتر مراجعه به مقاله گونه  -118ع. صََ   1414: مؤ  مطالعه بیش
 شنا   جامعه کوفه در صدر ا لام. 
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ر اما مغیره بن شعبه به عنوان یک فاج؛ سی نتوانستند در کوفه دوام بیاورندغیرسیا
 17«بر کوفه حکم براند. هامدتآن چنان که عمر او را توصیف کرد( توانست تا )قدرتمند 

  به هیچ خوبی خودتان گیر ندهید. گیر هیچ خوبی خودتان نیفتید.  کنممیخواهش
در  نینامیرالمؤم. اندازدمی هاخوبیگاهی تعریف و تمجید دیگران آدم را به تله توقف بر 

اعمال خوب خودش  کندنمیرا راضی  هاآناعمال خوب کم » اوصاف متقین فرمود:
ن چیزی خدایا بهتر از ای گویدمیو  ترسدیم. اگر از او تعریف کنند کندنمیرا زیاد حساب 

لَا یَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالهِِمُ الْقَلیِلَ وَ لَا یَسْتَکْثرُِونَ الْکَثیِرَ فَهُمْ قرار بده؛  گویدمیکه او 

ا یُ  لِْنَْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أَعْمَالهِِمْ مُشْفِقُونَ  يَ أَحَدٌ مِنهُْمْ خَافَ مِمَّ قَالُ لهَُ إذَِا زُکِّ

هُمَّ لَا تُؤَاخِذْنيِ  فَیَقُولُ أَنَا عْلَمُ بنِفَْسِي مِنْ غَیْرِي وَ رَبِّي أَعْلَمُ بيِ مِنِّي بنَِفْسِي اللَّ

ا یَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ ليِ مَا لَا یَعْلَمُون ، نهج البلاغه«)بمَِا یَقُولُونَ وَ اجْعَلْنيِ أَفْضَلَ مِمَّ

 خطبه متقین(

 شودیبودنش سنگ راهش مهمان خوبره: امام خمینی 

  شود فرماید: مگر میحدیث میره( در فصل ریا و عُجب از کتاب چهلامام )حضرت
شود. بودنش سنگ راهش میکسی آدم خوبی بشود و دچار عُجب نشود؟ همان خوب

 شویم دیگر خدا هم حریف ما نیست!جانب میبهذره که حقیک

                                                      

 .192. ص1378 یان،السلام، قم: انصار یهمعل یعهامامان ش یا  و   یفکر یافح یان،ر ول جعفر 17
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 تعبیری دارند که سنگین و هولناک است:  -ره(امام )استاد عرفان -آبادیمرحوم شاه
گیرد. در یعنی وقتی حق با ما باشد، معمولاا ما را غرور می« غرور طرفداری از حق!»

 بازی اهل باطل غرور طرفداری از حق قرار دارد که هر دو بد است.مقابل لج

 بودنِ خودمان لذت ببریم و متأسفانه گاهی هم معمولاا دنبال این هستیم که از خوب
بریم که خیلی لذت حرامی است! علامت حماقت همین است که آدم از این لذت را می

کار شود، طبیعتاا یک لذتی دارد. چهخودش راضی باشد. وقتی آدم از خودش راضی می
د به خدا اهای خودت تکیه نکن(؛ اعتمبه خوبیباش )باید کرد؟ اعتماد بنفس نداشته 

 های عادی قابل گنجاندن نیست.داشته باش! که البته این سخت است و در زندگی

  بهتر است خیال خودمان آسوده باشد یا اینکه خدا از ما راضی باشد؟ چرا گاهی
خواهی مال خودت باشد، کار را خواهیم روی پای خودمان بایستیم؟ خانه را میمی
خواهی از خدا هم مستقل باشی! چرا تصور بشود میخواهی مال خودت باشد، اگر می

 18غلطی از زندگی داریم؟

 تشویق فوری، مانع پیشرفت و بروز خلاقیت

  ید مراقب باش کندمیخودشان متوقف  هایخوبیرا در  هابچه، جابی هایتشویقگاهی
پدران و مادران محترم اگر بچه را تشویق کردی، این تشویق فوری، او را نسبت به 

خودش را تکرار کند. تشویق فوری، مانع  کندمی. او سعی کندمیمتوقف  هایشوبخ

                                                      

ََان،   18 ََاهََی ََن ََََا س ََرض ََی ََعََل ََان ََه مََهََرب ََ  چََگََون ََن ََاور ک ََََمََت دوم - 11/ جیََم خََدا را ب ََنََك قس ََی ، در ل
ht t p://panahi an.i r /post /4788#gsc .t ab=1 

 

http://panahian.ir/post/4788#gsc.tab=0
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نه تشویق » تحت عنوان: شدهنوشتهپیشرفت و بروز خلاقیت هست. کتابی در این زمینه 
تند یک دو تا گروه را گف مثلاا بررسی کردند  شناسیروان هاآزمایش، رفتند در «نه تنبیه

یک گروه جایزه گذاشتند برای یک گروه جایزه نگذاشتند مسئلۀ را حل کنند بعد برای 
 گروهی که بدون انگیزه تشویق و پاداش مسئله حل کردند بهتر مسائل را حل کردند.

 ین ا شودمیو بلکه برای هر خوبی خودش، تشویق  جابیو  ازاندازهبیشکه  هایبچه
. متوقف شودمیخودش  هایخوبیو متوقف بر  بردمیخودش لذت  هایخوبیبچه از 

 مساوی هست با عدم پیشرفت. هاخوبیشدن بر 

 یاس؛ سومین مانع تحول روحی

 وجود دارد،  کارگنهمعمولی و  هایآدمبرای  معمولاا که  اما سومین مانع تحول روحی
 ما کجا این گیردمی. گاهی یک ژست عارفانه هم شویمنمییاس هست. آقا ما که آدم 

 .اوارترندسزی خوبی را دیدید تو بردار نگو دیگران به این کار مقامات کجا؟ فرمود هر کار 

  ه؟ یعنی چ دانیدمیاسمش روی خودش هست. ابلیس  اصلاا شیطان ملعون، ابلیس
لجن  معمولاا . کندمی مأیوسهمه را  19از رحمت الهی هست. مأیوسیعنی کسی که 

 پراکنی ابلیس همین یاس پراکنی هست.

 شرک به خدا در صدر لیست گناهان کبیره قرار دارد حتی  در میان سیئات، یاس بعد از
ها را بعد از یاس شمردند اما فرمودند اول یاس. عمرو و بسیاری از بدی بدتر از آدم کشی

                                                      

مَ إِبلِْیسَ الْحَارِ ُ وَ إِنفَمَا قَوْلُ اللفَهِ عَ » 19 ا   أَنفَهُ ذکََرَ أَنفَ ا َْ نِ الرفِضََ مفِ َ إِبْلِیسُ لََِنفَهُ عَنْ أَبِ  الْحَسََ زفَ وَ جَلفَ یا إِبلِْیسُ یَا عَاصَِ  وَ  َُ
 (138الَخوار، ص  معان «) أُبْلِسُ مِنْ رَحْمۀَِ اللفهَِ عَزفَ وَ جَلفَ.
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بن عبید بصری بر امام صادق )ع( وارد شد و سلام کرده نشست و شروع کرد بخواندن 
سپس ساکت شد و حرفی نزد،  جویند از گناهان بزرگ( واین آیه )کسانی که دوری می

امام صادق )ع( پرسید چه چیز تو را ساکت کرد؟ گفت: دوست دارم کبائر را از کتاب 
ترین کبائر شرك به خداست، خداوند ها را بشناسم، حضرت فرمود: بزرگخدا بدانم و آن

بخشد آنکه برای او شریک گیرند بعد در ادامه فرماید: خداوند نمیوتعالی میتبارک
فرماید: ازآن یأس و نومیدی از رحمت خدا است زیرا خداوند عزّ و جلّ میرمود و پسف

 .20که از رحمت خداوند نومید نباشند مگر گروه کافرانراستیبه

 سُوا مِنْ » فرماید: یعقوب نبی به فرزندانش فرمود:قرآن می یا بَنيَِّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ

هِ إلِاَّ الْقَوْمُ یُوسُفَ وَ أَخیهِ وَ لا تَیْأَسُوا  هُ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّ هِ إنَِّ مِنْ رَوْحِ اللَّ

و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس  ؛ پسرانم! برویدالْکافرُِونَ 

 (97یوسف،«)شوند!نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می

  انعی هستند. شما م مأیوسخیلی ساده هست.  ؟ جوابشکنندنمیچرا تغییر  هاآدماکثر
فقط به  ندرسنمی جاییبه اکثراا  هاانساناز یاس سراغ دارید برای توقف انسان؟  تربزرگ

 دلیل یاس.

                                                      

لفَمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِ ِ الْ» 21 رِیفُ عَلَى أَبِ  عَوْدِ اللفَهِ   فَلَمفَا  َََ ( ثُمفَ 32)نام/«الفَذِینَ یَاتَْنوُِونَ کَوائِرَ الإِْثْمِ»آیَۀَ: دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عوَُیْد  الْوصَََْ
کتََكَ  قَالَ: أحبِفُ أَنْ أعَْرفَِ الْکَوَائِرَ مِنْ کِتَا ِ اللفهَِ عَزفَ  َََْ وَ جَلفَ فَقَالَ: نعََمْ یَا عَمْرُو أکَوَْرُ الکَْوَائِرِ أَمْسَََََكَ فَقَالَ أَبُو عَوْدِ اللفهَِ  : مَا أَ 

رَکَ بهِِ»رْکُ بِاللفَهِ یَقُولُ اللفَهُ توََارَکَ وَ تعََالَى: الشفَِ  ََنفَ اللفَهَ عَزفَ وَ جَلفَ 48نساء/«)إِنفَ اللفهََ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشَْ ( ... و بعَْدَ ُ الْیََْسُ مِنْ رَوْحِ اللفَهِ لِ
 (563، ص3الفقیه، ج( ...«)87یو ف/«)کافِرُونَإِنفهَُ لا یَیََْسُ مِنْ رَوْحِ اللفهَِ إِلفَا الْقَوْمُ الْ»یَقُولُ: 
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 آقای بهجت بشوم؟ توانمیمآیا من 

  هستی. مأیوسآقای بهجت بشوم؟ اگر به خودت گفتی نه پس  توانممیآیا من 

 برسند و از اولیاء خدا باشند؛ دچار یأس نشوید. منتظر نباش جا توانند به همههمه می
حتماا چشمی یا گوشی باز بشود. تو ارادت بورز، خدمت کن و عشق و محبت داشته 

 باش؛ به نتیجه هم کاری نداشته باش.

  آورد(. کرد )چای میره( خدمت میامام )یک کسی به نام حاج عیسی، در نزد حضرت
وز ر « خدایا، من را با حاج عیسی محشور کن.»کرد که ، دعا میره( گاهی با گریهامام )

امام ره(. چرا؟ اولاا امام )دیدی، حاج عیسی هم رفت پیش حضرت  دفعهقیامت یک
ره( در حدّ توانش کارهای خوب انجام امام )طور که ره( از او راضی است، ثانیاا همان)

، هاآن هردویکرده است. لذا داده است، حاج عیسی هم در حدّ توانش کارهای خوب 
 کس حق ندارد مأیوس بشود و خود را از تمنّای وصال محروم کند.گیرند. هیچبیست می

  ممکن است شما توفیق نماز شب نداشته باشی؛ اما واقعاا ناراحت باشی از اینکه توفیق
وفیق ت وقت دیدی باکنی. خُب، این ناراحتیِ خودت را حفظ کن و ادامه بده. یکپیدا نمی

گویند: بعضی از اولیاء خدا، هم می دلاهلجا رساندند. به نماز شب، تو را به همه ندادن
دانند چه ها خودشان میدانند از اولیاء خدا هستند و هم دیگران. بعضیخودشان می

دانند چه خبر است! خبر است ولی مردم خبر ندارند. بعضی دیگر، خودشان هم نمی
 21نوشته است. تفصیلبهعی در کتاب مقالات خود، این را الله شجامرحوم آیت

                                                      

ََََا سَنََاهَیََان،   21 ََه معنو یشگَرا -بَهَاََت)ر ( الَلََهیََتمسَََاََد آعَلَیَرض ََََت یََت؛ب ََدهََاهََا و تهََدفرص ، ی
ht t p://panahi an.i r /post /5269#gsc .t ab=1 

http://panahian.ir/post/5269#gsc.tab=0
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 جمع کند یکجاموسی و قصاب را  آیدیبرماز خدا 

 السلام در ضمن مناجات به پروردگار عرض کرد: خدایا روزی حضرت موسی علیه
 را که در بهشت دارم، ببینم که چگونه شخصی است! نشینیهمخواهم می

  ،تو  یننشهمجبرئیل بر او نازل شد و گفت: یا موسی قصابی که در فلان محل است
است، حضرت موسی درب دکان قصاب آمد، دید جوانی شبیه شب گردان مشغول 

فت، منزل ر  سویبهفروختن گوشت است، شب که شد جوان مقداری گوشت برداشت و 
 خواهی؟مهمان نمیحضرت به دنبال او رفت تا به منزل رسید به جوان گفت: 

  گفت: بفرمائید، موسی را به درون خانه برد. حضرت دید جوان غذائی تهیه نمود، آنگاه
و را از درون زنبیل بیرون آورد و او را شستش سالکهنزنبیلی از طبقه بالا آورد، پیرزنی 

 داد، غذا را با دست خود به او خورانید.

  د؛ زد، پیرزن کلماتی را گفت که مفهوم نبواول بیاوی جایبهموقعی که خواست زنبیل را
 بعد جوان برای حضرت موسی غذا آورد و خوردند.

  آن حضرت سؤال کرد، حکایت تو با این پیرزن چگونه است؟ عرض کرد: این پیرزن
ام خوب نیست کنیزی برایش بخرم، خودم او را خدمت مادر من است، چون وضع مادی

بان جاری کرد چه بود؟ گفت: هر وقت او را شستشو کنم، پرسید: آن کلماتی که به ز می

غفرالله لک و جعلک جلیس موسی یوم »گوید: خورانم میدهم و غذا به او میمی
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؛ خدا ترا ببخشد و همنشین و هم درجه حضرت موسی در القیامة فی قبّته و درجته

 22«بهشت گردی.

 عای مادرت را دهم به تو که خداوند دحضرت موسی فرمود: ای جوان بشارت می
 من هستی. نشینهممستجاب کرده، جبرئیل به من خبر داد در بهشت تو 

 ه که نام او در قرآن در بین انبیاء از هم اللهکلیم موسیحضرت  نشینهمنید یشما بب
بیشتر آمده است چه کسی هست؟ یک قصاب. از این خدا بر می آید موسی و قصاب را 

 یک جا جمع کند.

 و نشان شدند بانامکنار اباعبدالله  هاونشاننامیب

  ،له هستند، در کنار اباعبدال ونشاننامبینفر را که اکثر در تاریخ  72کربلا، خدا خواست

ینٌ ونعِمَ أمیري حُسَ »گفتند  ؛ وو نشان کند. برخی غلام بودند با حسین آقا شدند بانام

که این  شودمیباورتان  (.21 ص ،2ج  ،مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمي«)الْمَیر

بعد شهادت سرش را بریدند مقابل مادر  23ساله هست در کربلا؟ 11رجز یک بچه حدود 

                                                      

 69ص  یخ،سند تار 22
الشهدا  ید( که بعد از کشته شدن سدرش در رکا   4()3)" ال 21 یا َاله و  11 َاله،  9 یخنقل متفاوف تار"که به   وجوانن 23

رفت. سس از شهادفِ سدرش جناد  در  یدان(، به م5)") ( بود  با اخلاص امام عل یعیاناز صحابه ر ول خدا )ص( و از ش") (، که 
خوا ََت.  یدانکن. او نزد امام آمد و اجاز  م یاری) ( را  یند و گفت: سسََرم برو و حسََروز عاشََورا، مادرش او را امر به جهاد کر

و رفتن ا یدانمادرش م یدشد  و شا یدجوان سدرش شه ین َن خود را تکرار کرد. امام فرمود: ا یگر) ( اجاز  نداد؛ او بار د ینحس
کنم و خود، لواس جنگ بر تنم سوشاند   یاریکرد  شَما را فرزند ر َول خدا، مادرم مرا امر  یرا خوش نداشَته باشَد. او گفت: ا
را ترنم  یتب ینا یدانرفت و با خواندن رجز به دل دشَمن حمله ور شد او در هنگام ورود به م یدانا َت. امام اجاز  داد و او به م

ا ت  ین(.  الارم حس6) یرو فاطمه والد  و هل تعلمون له من نظ یرعل النذ یر رور فؤاد الوش یرو نعم الام ینحس یریام": کرد م
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ةَ » انداختند مادر سر را بوسید و مقابل دشمن انداخت. گفت: ! یا قُرَّ  أحسَنتَ یا بُنَيَّ

 نامام حسین ع چه کسانی را آقا کرده است؟ بگو به امام حسی «عَیني وسُرورَ قَلبي!

 ع پس من چی؟

  السلام( آمد و برای مبارزه بود که روز عاشورا نزد امام )علیه ایچهرهسیاه  یبردهجون
 وت مجبور نیستی به جنگ بروی، تو :( فرمودالسلامعلیهحسین )اجازه خواست. امام 

 مینداز! زحمتبهرا  خود ،ایآمدهبرای عافیت همراه ما 

 :ندسوگند هرچ به خدا ؟!بگذارم تنها اشما ر  در راحتی باشم و در سختی من جون گفت 
وی ب و نژاد من رفیع نیست ولی امام بزرگواری چون شما و حسبکه بوی بدن من بد 

 به! دهدمیو به بهشتم مژده  کندمیمرا خوش و بدنم را مطهر و رنگ روی مرا سفید 
خون شریف شما آمیخته گردد!  من باخون سیاه  سوگند که از شما جدا نگردم تا خدا

ا اینکه به قتل رساند ت اوپنج نفر از دشمنان ر بیستشروع به جنگ کرد و  بعد شجاعانه
 به شهادت رسید.

  او حاضر شد و براش یک دعا کرد عرضه داشت: بالین ( برالسلامعلیهحسین )امام 

ف بَینهَُ و بَینَ مُحمدٍ اَللّهُمَّ بَیِّض وَجهَهُ وَ طَیِّب ریحَهُ وَ احشُرهُ مَ » عَ الْبرارِ وَ عَرِّ

نیکان محشور کن و با  او را سپید و بوی او را خوش و او را با روی ؛ خدایا!و آلِ مُحمدٍ 

                                                      

و فاطمه سدر   از حق( ا ت. عل ی)از انحراف و دور دهند یمدهند  )به  عادف( و بو مژد  یامورکه نشَاط دل س یری،ام یكو چه ن
 "د شنا ی را م  مانند او کس یاو آ یندو مادر او



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 73 

نقلاا عن المقتل  23 ص ،45ج  ،بحار الأنوار«)محمد و آل محمد آشنا و معاشر گردان.
 لمحمّد بن أبي طالب.(

  ا از کشته خود ر  هرکسیاز واقعه عاشورا  بعد شد که: روایت( السلامعلیهباقر )از امام
یرون ب از میداننداشت تا او را  جون کسی را اما ،سپردمیو به خاک  بردمیمیدان بیرون 

بوی عطر و  کهدرحالیاو را پس از ده روز دیدند  یپارهپیکر پارهبرد! به همین جهت 
 !رسیدمیمشک از بدنش به مشام 

  امام حسین اگر .شودمیاگر خدا بخواهد  شودمی. بگو توانمنمیمن  ،شودنمینگو 
وند پس عزیز ش قدراینبیایند با تو  هاغلامبیایند،  هامسیحی. بگو آقا شودمیبخواهد 

 من چی؟

 شاید به این دلیل زینب کبری از خیمه بیرون نیامد ...

  چرا زینب  مادر اما پروردهدستتقدیم اباعبدالله کرد.  گلدستهزینب کبری س، روز عاشورا دوتا
نار بدن ک خواستنمیسلام الله علیها از خیمه بیرون نیامد؟ مگر مادر نبود؟ مگر دلش  کبری

عزیزانش بنشید و گریه کند؟ مگر دل نداشت؟! پس چرا بیرون نیامد؟ مگر این همان زینبی 
 لانآ سط میدان افتاده بود آمد وسط میدان اما و اکبرعلینیست که وقتی بدن فرزند برادرش 

 رچقدرهه بیرون نیامد. میید به این دلیل زینب کبری س از خشاآید نمیچرا از خیمه بیرون 
بان حال ؟ با ز آیینمیبود دید خبری نشد. چرا زینبم از خیمه بیرون  انتظارچشماباعبدالله 

 ماراشقابل  هاقربانیحرفش را نزن این  اصلاا س با برادر حرف زد و گفت داداش  کبریزینب 
 .بیندنمیچنین خوبی و قربانی خودش را  اصلاا نداشت. 

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 . دون همتی3شب پنجم: موانع تحول روحی: 

 بیانیه گام دوم(«)معنویّت و اخلاق»پیام: 

 سیر بحث:

 داریدین و کنندمی دینیبیدر مقدمه بحث با طرح این مسئله که دلایل یا اهداف کسانی که 
 دارییندمشترک هست. اگر کسانی که اهالی معنویت و  یکدیگردر یک سطحی با  کنندمی

نیستند، دنبال لذت، قدرت و منفعت هستند. اهالی دین نیز دنبال لذت، قدرت و منفعت هستند. 
ین است که اهالی دین دنبال لذت بیشتر، منافع و قدرت بیشتر هستند. یعنی همان فرق اساسی ا

ه در مصداق به خطا رفتند.  وگرن هاآننیستند،  داریدینقرب الی الله برخلاف کسانی که اهل 
من به دنبال لذت، قدرت، منفعت بیشتر هستم. مثلا دنیا را مصداق خواسته  گویدمیهر عاقلی 

 . دکننمی. علامه مصباح یزدی در کتاب اخلاق در قرآن، به این موضوع اشاره خود گرفته اند

اهالی معنویت نیز دنبال منفعت بیشتر، آبادانی دنیا هستند. معنای تحول در دیدن، یعنی لذت و 
منفعت و قدرت بیشتر هست. پس از بیان مقدمه و مستندات آن، به مانع دیگر از موانع تحول 

. امام صادق ع یکی از موانع تحول را دون همتی معرفی گرددمیروحی یعنی دون همتی اشاره 
و کسی که همتش دنیا باشد  دارندمیقیمت هر کس را همت او بیان  امیرالمؤمنینو  ندکنمی

. ما و اهتمام به دنیا دو مطلب هست دنیادوستی. البته دنیا داشتن با کندمیارزشش را مشخص 
دیران دنیا نشویم علی رغم داشتن دنیا؟ اگر م بستهدل آیا می توانیمماموریم دنیا را آباد کنیم اما 
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توانند پیشرفتی را برای جامعه به ارمغان بیاورند. بزرگی و کوچکی همت باشند، نمیجامعه دون
. عبدالله بن حسن، مرد بزرگ کربلا بود که همت بلندی شودمیمشخص  هاآن باهمت هاآدم

 .داشت هرچند نوجوانی بیش نبود

 متن سخنرانی

 !یشترندب ۀاست؛ همه دنبال لذت و بهر یکی هادینیو ب دارانینهدف ددر یک سطحی 

 ه یک روند؟ به همان دلیلی ککنند، به چه دلیلی سراغ دین میداری میکسانی که دین
انی مشترک است. کس -در یک سطحی-شانکنند! دلایل یا اهدافدینی میای بیعده

هدف  در هااینکنند؛ مثل کسانی است که ظلم می اهدافشانایستند که مقابل ظلم می
ه دنیا کنند که زیاد آلوده بروند و دقت میتفاوتی ندارند. کسانی که سراغ معنویات می

روند، خاطرش سراغ دنیا میهمان چیزی است که اهل دنیا به هدفشاننشوند، انگیزه و 
 های هر دو گروه، یکی است.در یک مقطعی یا در یک سطحی، هدف

  انی که کس کنندمیعلامه مصباح یزدی در کتاب اخلاق در قرآن به این موضوع اشاره
من  گویدمیکه اهل دین نیستند، در واقع در مصداق به خطا رفتند وگرنه هر عاقلی 

  24.خواهممیلذت بیشتر، منفعت بیشتر، قدرت بیشتر 

                                                      

اخلاق ، در این عقید  مشَترکند که باید یك مطلو  نهای  داشَته باشند، ول  در تعیین  هایتمام نظام»علامه مصَواح یزدی:  24
توان  رزنش کرد؛ چون هیك کس را به خاطر اینکه طالب لذفف و  َعادف خویش ا ت نم :»...  مصَداع آن با هم اختلاف دارند.

 (31، ص1اخلاع در قرآن، ج«)این یك حقیقت فطری و جوری ا ت.
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 تکبار ها و اسانقلابشان در یک سطحی، با هدف ضدکسانی که انقلابی هستند هدف
یست؟ ایستد، هدفش چجهانی، فرقی ندارد. اینکه استکبار جهانی مقابل انقلاب ما می

ببرد. انقلاب اسلامی هدفش  -از خیلی چیزها -خواهد لذت و بهرۀ بیشتریمی
شان، از وجودشان و از خواهد مردم بهرۀ بیشتری ببرند؛ یعنی از دنیایچیست؟ می

 ببرند. هستیِ خودشان، لذت بیشتری

 شان چیست؟ آبادانی روح، آبادانی روند، هدفداری میآنهایی که سراغ معنویت و دین

هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ » جسم، آبادانی دنیا و آبادانی آخرت! فرمود:

آبادنی ( 31هود،«)و آبادی آن را به شما واگذاشت! ؛ اوست که شما را از زمین آفریدفیها

خواهند؟ برای اینکه بیشتر لذت ببرند؛ نه زمین ماموریت ماست. آبادانی را برای چه می
برای اینکه بیشتر شکنجه بشوند و زجر بکشند! آنهایی که سراغ دین و معنویت 

خواهند سراغ آبادکردن دنیای خودشان بروند؛ شان چیست؟ آنها هم میروند، هدفنمی
 انی هستند.یعنی آنها هم دنبال آباد

 کندیعمل م یرعقلانیدارد غ یاست،دنبال آبادکردن دن ین،که بر خلافِ راه د کسی

 وَ » کردن دنیا هستیم. فرمود:ع( هستیم، در واقع دنبال آبادزمان )ما که دنبال امام

کْرِ أَنَّ الْْرَْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّ  بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ « زبور»؛ در الحُِونلَقَدْ کَتَبْنا فيِ الزَّ

، بیاء.)الأن«ام وارث زمین خواهند شد!بندگان شایسته»بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: 
(. این آیه درباره ظهور هست. علامه طباطبایی در ذیل این آیه در توضیح معنای 105

مراد از وراثت زمین این است که سلطنت بر منافع، از دیگران به » وراثت می فرماید:
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ر ترجمه تفسی«)ان منتقل شود و برکات زندگی در زمین مختص ایشان شودصالح
البته به گمان -ع( هم هستندزمان )آنهایی که دشمن امام (435ص ، 14ج المیزان، 

دنبال آبادکردن دنیا هستند، پس فرق این دو گروه چیست؟ آنهایی که  -باطل خودشان
 کنند، اما آنهایی که بدون دینعمل میروند، دارند عقلانی با دین، سراغ آبادکردن می

 کنند!روند، غیرعقلانی و احمقانه عمل مییا خلاف دین، دنبال آبادکردن می

 داند که معنویت، لذت و آبادانی دنیا و رود باهوش است؛ میکسی که سراغ معنویت می
کند؛ فکر رود، حماقت میدهد. آن کسی که سراغ معنویت نمیآخرت را افزایش می

شود از دنیا خیلی لذت برد! شما وقتی سر به سجده کند که بدون معنویت، مییم
خواهید استعدادهای معنوی خودتان را شکوفا کنید و از یک گذارید، در واقع میمی

ایش هتوانند از این جهان و لذتها نمیدینای، لذت بیشتر ببرید که بیجهان تازه
 خبردار بشوند.

 یمبرس یشتربه قدرت و لذتِ ب واهیمخیم داریینبا د ما

 خواهیم به قدرت برسیم! دشمنان ما خواهند به قدرت برسند؛ ما هم میدشمنان ما می
خواهیم به راحتی برسیم. دشمنان خواهند به راحتی برسند؛ ما هم میشان میبا قدرت

داری خواهند به لذت بیشتر برسند، ما هم با دینشان نسبت به دین، میما با ضدیت
خواهیم به لذتِ بیشتر برسیم. ولی آنهایی که با انقلاب اسلامی و با دین، دشمنی می
کنند بدون دین، به لذت کنند، چون فکر میکنند در درجۀ اول، دارند حماقت میمی

 بیشتری خواهند رسید!
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 دهد، در واقع هدفشان یکی است؛ کند با آن کسی که صدقه میآن کسی که دزدی می
 کند، در واقع برکتِ دهد و انفاق میدنِ مال و بهرۀ بیشتر! کسی که صدقه میزیادش

یکی از  -طبق روایات-کند و مالش بیشتر خواهد شد. چونمال خودش را زیاد می
 های زیادکردن مال، صدقه است.راه

 ده!ب یشخودت را افزا یبرکمتر، استعداد لذت یهااز لذت یپوش: با چشمگویدیم یند 

  کنند با خدا، راحت نخواهند بود؛ شوند؟ چون فکر میها با خدا دوست نمیبعضیچرا
 کند. به چه هدفیرود، دارد اشتباه میخُب این اشتباه است! هرکسی سراغ گناه می

خواندی! مگر آخرِ رفتی نماز شب میروی؟ به همان هدف، باید میداری سراغ گناه می
خواهد تو را به لذت برساند و دین هم میبردن است؟! خُب گناه چیزی جز لذت

ن؛ با بَری خودت را شکوفا کگوید: برای اینکه بیشتر لذت ببری، استعدادهای لذتمی
 های کمتر!پوشی از لذتچشم

 ید که چقدر اند، بپرساند و این مسیر را طی کردهشما از کسانی که اربعین به کربلا رفته
ذت را اند؟ اصلاا آیا این لحی دیگر، چنین لذتی بردهاند! آیا در سفرهای تفریلذت برده

 شود پیدا کرد؟!جای دیگری می

 رسیدن به لذت بیشتر(؛ است )ها در یک سطحی، مشترک دینداران و بیهدف دین
ک های یداشتنیخواهند از راه دین، به تمام دوستداران میتفاوت اینجاست که دین

خواهند از راه غلط به ها میدینرست است؛ اما بیانسان برسند و این راه عقلانی و د
رسند. یک روزی همۀ مردم های خود برسند که در نهایت هم نمیداشتنیهمۀ دوست
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ع( همه، راحت زندگی زمان )وقت زیر سایۀ حکومت امامدنیا این را خواهند فهمید؛ آن
 کنند.می

 داز هدف، اشتراک دارن یسطح یکدر  ین،و اهل د یادن اهل

 ود یا ها برطرف بشتوانیم با یک ادبیاتی با مردم عالم حرف بزنیم که سوءتفاهمما می
نگویید:  بدها یکی است!توانیم بگوییم که هدف ما با آدمکمتر بشود. در یک سطحی می

آخرِ آخرش را بگو که برایت « هدف ما تقرب به خداست ولی هدف آنها فقط دنیاست!»
 «لذت!»ماند؟ چه می

  ِخواهیم شاد زندگی کنیم؛ شادِ شاد و داران با اهل دنیا، یکی است؛ ما میما دین هدف
ها حرام است؟ برای اینکه بتوانیم شادتر زندگی عمیقاا شاد. پس چرا بعضی از شادی

تر گذارد به آن شادیِ عمیقگیرد و نمیها، حال آدم را میکنیم؛ چون بعضی از شادی
 برسیم.

 ه خدایی این چ« آید!بندۀ من! شاد نباش؛ من خوشم نمی»فرماید خدا بخیل نیست که ب
اما چرا اسلام بعضی از ؛ خواهد ما را شاد کندجوری نیست؛ خدا میاست؟! خدا این

تر و پایدارتر و ها را حرام کرده است؟ برای اینکه اسلام دنبال شادی عمیقشادی
 25تر است.آفرینتر و نشاطبخشلذت

                                                      

ht، 971126 -ندبه نوشهر یقول از دعا   َنرانهیان، علیرضا سنا 25 t p://panahi an.i r /post /5314#gsc .t ab=1 
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 کسانی که اهل دیانت نیستند فرق دین دارن با

 و معنویت  در چیست؟ اهالی دین بنابراین فرق دین دارن با کسانی که اهل دیانت نیستند
؟ کنندیمشدن، اما دیگران در عمل چه  قدرتمندگویند لذت بیشتر، منفعت بیشتر، می

 .کنندمیدعوت به ضعیف شدن  درواقعو  مدتکوتاهدعوت به لذت کمتر، منافع 

  ؟ را رها کردی رانیشهوتهست. وقتی شما  داریسرمایه، نظام غیر لسانیاین دعوت
ما . شبرندنمیاز این شهوت جنسی هم لذت  هاآدمدیگر  افتدمیچه اتفاقی  دانیمی

. شهوت رها شد، لذت بری کاهش بردمیفکر نکنید اگر شهوت رها شد، بیشتر لذت 
 .کندمیپیدا 

 نیای مردم را آباد کرده است؟د دارییهسرماآیا نظام 

 و غرب دنیای مردم را آباد کرده است؟ آیا نظام  داریسرمایهببین نظام  گویندمی
دنیای مردم را آباده کرده است؟! تجربه بشری و آمارهای قتل و غارت و  داریسرمایه

: دفرمایمی. قرآن هم گویدمیفقر و فلاکت در کشورهایی اروپایی و آمریکا چیز دیگری 

( 205،)بقره« فیِ الْْرَْضِ لیُِفْسِدَ فیها وَ یُهْلکَِ الْحَرْثَ وَ النَّسْل وَ إذِا تَوَلَّى سَعى»

واهد خکشاورزی و نسل را می و کندمیاگر طاغوت حاکمیت پیدا کند در زمین فساد 
هم « حرث»نابود کند. طبیعتاا وقتی بخواهند نسل را نابود کنند باید سراغ خانواده بروند. 

الْحَرْثَ وَ »به معنای ذریه است، لذا هر دو عبارت  -طبق برخی روایات-در اینجا

گردد. نظام سرمایه داری دنیای مردم را هم خراب کرده به مسئلۀ خانواده برمی« النَّسْل

 است.
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 معنای تحول در دین، تحول از لذت و منفعت کمتر به بیشتر است

 ز گفتیم یعنی تغییر ا هاشبهمان هست که این  تحولی که دین به دنبال آن هست
 ترادوامب. ملاک و معیار تحول، بهتر و بیشتر و ترخوبوضعیت بد به خوب؛ از خوب به 

 شتر هست.از کمتر به بی درواقعهست. لذت بیشتر، منافع بیشتر، قدرت بیشتر. تحول 

 همت او هست اندازهبهقیمت هرکسی 

  به یکی دیگر از موانع تحول که عبارت هست از  یمرسمیبعد از بیان این مقدمه
. گذاریارزشابزار سنجشی برای  ؛ و. هر چیزی در این عالم قیمتی داردهمتیدون

انسان هست؟ چند کیلو  گذاریارزشو  گذاریقیمتحالا در انسان چه چیزی معیار 
 یریگاندازهاگر خواستی کسی را  فرمایدمی امیرالمؤمنینبودن؟ قد و وزن و قیافه؟ 

کنی. ببینی چقدر آدم هست. چقدر ارزشمند هست. این موضوع را وسط بگذار، ببین 

تهِِ » همتش چقدر هست؟ فرمود: جُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّ ؛ قدرمرد، به قدر همّت قَدْرُ الرَّ

( همت داشتن یا نداشتن، مسئله این هست. چقدر 47نهج البلاغة، حکمت «)اوست.
ندازه ارزشمندی. چقدر همت نداری، به همان اندازه از انسانیت همت داری به همان ا

 .داریفاصله

  ن ؟ ایارزدمیباشد، چقدر  چیزهااگر کسی تمام همتش خوردن و خوابیدن و این  مثلاا
ی ارزشش به همان چیزهای فرمایدمی امیرالمؤمنین رود بایستیبدون  ؟ارزدمیآدم چقدر 

تهُُ ما یَدخُلُ بَطنهَُ، کانَت قِیمَتهُُ . »دکنمیهست که بعد از خوردن تولید  مَن کانَت هِمَّ

 اندازهبه، ارزش او شودمیهر که همّتش چیزی باشد که وارد شکمش  ما یَخرُجُ مِنهُ 
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نیست؟ ببین  احترامیبی(. آقا 1173غرر، ح «)شودمیچیزی است که از او خارج 
هار. چ شودمیمثل دو ضربدر دو  . این معادله هست.گویدمیواقعیت را  امیرالمؤمنین

 همت او هست. اندازهبه. قیمت هرکسی دهندمییک قاعده را توضیح  درواقعحضرت 

 و تحول یشرفتپ؛ اولین مانع برای یهمتدونامام صادق ع: 

  امام صادق ع فرمود: سه چیز هست که مانع از این هست که شما ترقی و پیشرفت

ثلَاثٌ »همین کوتاهی همت هست. فرمود:  شمردمیکنی. اولین موردی که حضرت 

أْيِ  ةُ الْحِیلَةِ وَ ضَعْفُ الرَّ ةِ وَ قِلَّ یَحْجُزْنَ الْمَرْءَ عَنْ طَلَبِ الْمَعَاليِ قَصْرُ الْهِمَّ

تاهی : کوداردبازمیانسان را از رفتن در پی مقامات عالیه و اهداف بلند  چیز ؛ سهالْحَزْم

 (.319ص )تحف العقول،  «و سستی اندیشه. نبودن اندیشچاره، همت

 مدیران دون همت

  را برای جامعه به ارمغان  پیشرفتی توانندنمیباشند،  همتدوناگر مدیران جامعه
، به دنبال پر کردن جیب خودشان هستند. تمام همتشان همتدونبیاورند. مدیران 

ود. فکر خودش نب بود. فقط به بلندهمتبود که  دنیای خودشان هست. چمران مدیری
ها رسم که لبنانی): یادم هست اولین عید بعد از ازدواجمان گویدمیخانم شهید چمران 

مصطفی مؤسسه ماند نیامد خانه پدرم. آن شب از او  (شوندجمع می دورهمدارند و 
مصطفی گفت، الان عید است « دوست دارم بدانم چرا نیامدید خانه پدرم»پرسیدم؛ 

این  اند وقتی برگردند برایهایشان اینها که رفتهاند پیش خانوادهها رفتهخیلی از بچه
باید  ه چنین و چنان. منکنند کاند تعریف میدویست، سیصد نفری که در مدرسه مانده
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ها ناهار بخورم سرگرمشان کنم که اینها هم چیزی برای تعریف کردن بمانم با این بچه
خوب چرا مامان برایمان غذا فرستاد نخوردید؟ و نان و پنیر و »گفتم: «. داشته باشند

ها شما دیر آمدید بچه»گفتم: «. این غذای مدرسه نیست»گفت: « چای خوردید
 26«.بیندخدا که می»اشکش جاری شد گفت: « ایدشما چی خورده دیدندنمی

 مردی از جنس دون همتان

  رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از ]ظهور[ اسلام، در طائف بر مردی وارد شد و
آن مرد از حضرت با احترام پذیرایی کرد. پس از آنکه خداوند محمّد صلی الله علیه و آله 

دانی آن کسی که خداوند عزّوجلّ د، به آن مرد گفته شد: آیا میرا به سوی مردم فرستا
 به سوی مردم فرستاده است، کیست؟

 .گفت: نه 

  ه، یتیم ابو طالب و همان کسی است که در فلان و بهمان گفتند: او محمّد بن عبداللَّ
آن مرد خدمت رسول خدا  پسروز در طائف میهمان تو شد و تو او را گرامی داشتی. 

 له علیه و آله آمد و سلام کرد و مسلمان شد.صلی ال

 شناسید؟آنگاه عرض کرد: ای رسول خدا! آیا مرا می 

 حضرت فرمود: تو کیستی؟ 

                                                      

 سنهان ما  یمهنقل از کتا  ن به 13:11 - 1391ا فند  15انتشار:  یخ، تار4283264باشگا  خورنگاران جوان، خور:  26
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  عرض کرد: من صاحب همان منزلی هستم که شما در جاهلیت در فلان و بهمان روز
 وقتی به طائف آمدید وارد آن شدید و من با احترام از شما پذیرایی کردم.

 را بخواه. حاجتت ا صلی الله علیه و آله به او فرمود: خوش آمدی.رسول خد 

 .عرض کرد: دویست گوسفند با چوپانان آنها به من عطا فرمایید 

  :مَا کَانَ عَلَى هَذَا »حضرت دستور داد به او دادند. سپس به اصحاب خود فرمود

جُلِ أَنْ یَسْأَلَنيِ سُؤَالَ عَجُوزِ بَنيِ إسِْرَائِیلَ لِ  شد اگر این مرد از ؛ چه میمُوسَى عالرَّ

 «من همان چیزی را بخواهد که پیرزن بنی اسرائیلی از موسی علیه السلام خواست؟!

 اصحاب عرض کردند: مگر پیرزن بنی اسرائیلی ازموسی چه خواست؟ 

 قصد سرزمینموسی وحی فرمود که پیش از آنکه مصر را به فرمود: خداوند عزّوجلّ به 
جویا  از قبر یوسف موسی های یوسف را با خود ببر.ترك گویی، استخوانمقدّس در شام 

 شد. پیرمردی آمد و گفت: اگر کسی جای قبر او را بلد باشد آن کس فلان پیرزن است.

  موسی علیه السلام در پی او فرستاد. وقتی پیرزن آمد، موسی به او فرمود: تو جای قبر
 دانی؟یوسف را می

  آن را به من نشان بده، هر چه بخواهی به تو  پس فرمود:عرض کرد: آری. موسی
 دهم.می

 دهم، مگر اینکه هر چه من بگویم، همان را به من بدهی.پیرزن گفت: آن را نشانت نمی 

 :از آنِ تو باشد. بهشت موسی فرمود 
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  :کنم.من تعیین می نهپیرزن گفت 

  او تعیین کند.خداوند عزّوجلّ به موسی وحی فرمود که نگران نباش، بگذار 

 .خواهم روز قیامت در بهشت با تو کرد: می عرض موسی به او فرمود: تعیین با تو
 درجه باشم.هم

  رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این مرد همّت آن را نداشت تا از من همان
 27پیرزن بنی اسرائیلی خواست!چیزی را بخواهد که آن

 هتر و بیشتر نیستند. به او می گویی دنیا کم همت، هیچ وقت دنبال ب آدم های دون
هست، می گوید من همین دنیای کم را می خواهم. به او می گویی دنیا موقت هست، 
می گوید من همین دنیا موقت را می خواهم. اصلا با این جور آدم ها نشست و برخاست 

تُهُ فلا تَصحَبْ » نکنید، این را امیرالمومنین فرمود: ت ؛ با کسی که همّ همَن دَنَت هِمَّ

                                                      

لَامِ فََکَرَْمَهُ  » 27 ََْ ولَ اللفَهِ ص کَانَ نَزَلَ عَلَى رَجُل  بِالطفَائفِِ قَوْلَ الإِْ  ََُ فَلَمفَا أَنْ بعََثَ اللفَهُ مُحَمفَداً ص إِلَى عَنْ أَبِ  جَعْفَر    قَالَ: إِنفَ رَ 
إِلَى النفَاسِ قَالَ لَا قَالُوا لَهُ هُوَ مُحَمفَدُ بْنُ عَوْدِ اللفَهِ یتَِیمُ أَبِ  طَالِب  وَ هُوَ الفَذِی  النفَاسِ قِیلَ لِلرفَجُلِ أَ تَدْرِی مَنِ الفَذِی أَرْ َلَهُ اللفَهُ عَزفَ وَ جَلفَ

  یَا رَ ُولَ لَمَ ثُمفَ قَالَ لَهُ أَ تعَْرِفُنِ عَلیَْهِ وَ أَ ْکَانَ نَزَلَ بِكَ بِالطفَائفِِ یَوْمَ کَذاَ وَ کَذاَ فََکَْرَمتَْهُ قَالَ فَقَدِمَ الرفَجُلُ علََى رَ ُولِ اللفَهِ ص فَسَلفَمَ
ولُ اللفهَِ ص مَرحَْواً اللفَهِ قَالَ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَ فُ الْمنَْزِلِ الفَذِی نَزَلتَْ بِهِ بِالطفَائفِِ فِ  الْاَاهِلیِفَۀِ یَوْمَ کَذَ ا وَ کَذاَ فََکَْرَمتُْكَ فَقَالَ لهَُ رَ ََُ

لْ حَاجَ ولُ اللفَهِ ص بِمَا  َََلَ ثُمفَ قَالَ لََِصْحَابِهِ مَبِكَ  ََ ا   بِرعَُاتِهَا فَََمَرَ لهَُ رَ َُ ََلُكَ مِائَتَ ْ شََ ا کَانَ عَلَى هَذَا الرفَجُلِ أَنْ تَكَ فَقَالَ أَ َْ
ؤاَلَ عَاُوزِ بَنِ  إِ ْراَئِیلَ لِمُو ىَ   فَقَالُوا وَ مَا  َََلَتْ عَاوُزُ بَنِ ََلَنِ   َُ   إِ ْراَئِیلَ لِمُو َى فَقَالَ إِنفَ اللفَهَ عَزفَ ذکِرُْ ُ أَوْحَى إِلَى مُوَ ى یَسَْ

فَ مِنْ مِصْرَ قَوْلَ أَنْ تََْرجَُ مِنْهَا إِلَى الََْرِِْ الْمُقَدفَ َۀِ بِالشفَامِ فَسَََلَ مُو َ  ى عَنْ قَوْرِ یُوُ فَ   فَاَاءَُ  شَیْخٌ فَقَالَ أَنِ احْمِلْ عِظَامَ یُو َُ
هِ وَ لَكِ وْرِ یُو فَُ   قَالَتْ نعََمْ قَالَ فَدُلفِینِ  عَلَیْ إِنْ کَانَ أَحَدٌ یعَْرفُِ قَورَْ ُ فَفُلَانۀَُ فَََرْ َلَ مُو َى   إِلَیْهَا فَلَمفَا جَاءتَْهُ قَالَ تعَْلَمِینَ مَوْضِعَ قَ

ََلْتِ قَالَ لَا أَدُلفُكَ عَلیَْهِ إِلفَا بِحُکْمِ  قَالَ ى لَا یکَْوُرُ علََیْكَ  مَا  َََ فَلَكِ الْاَنفۀَُ قَالتَْ لَا إِلفَا بِحُکْمِ  علََیْكَ فَََوْحَى اللفَهُ عَزفَ وَ جَلفَ إِلَى مُو َََ
یَامَۀِ فِ  یَوْمَ الْقِ -تِ  تَکُونُ فِیهَاالفَ أَنْ تَاعَْلَ لَهَا حُکْمَهَا فَقَالَ لَهَا مُو َى فَلَكِ حُکْمُكِ قَالتَْ فإَِنفَ حُکْمِ  أَنْ أکَُونَ معََكَ فِ  درََجتَِكَ

 (155، ص8کاف ، ج«) الْاَنفۀَِ فَقَالَ رَ ُولُ اللفهَِ ص مَا کَانَ علََى هَذاَ لَوْ  َََلَنِ  مَا  َََلتَْ عَاوُزُ بَنِ  إِ ْراَئِیلَ
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(. چر با این تیپ آدم ها نباید نشست و 1432غرر، «)پَست دارد، همنشینی مکن.
 برخاست کرد؟ چون این ها آدم های حقیری هستند که تو را به کم ها دعوت می کنند.

 کوچکی هستند هرچند هیکل و قد قواره داشته باشند.  هایآدم، همتدون هایآدم

ةَ لمَِهین» ندارند. فرمود: ترهابزرگدرکی از اهداف  اصلاا رو دیدی  هابچه ؛ آدم لا هِمَّ

بچه را دیدی؟ دنبال شکلات و  (10ص ، 75ج بحار الانوار، «)حقیر، همّت ندارد.
بزرگ دنبال ماشین واقعی هستند  هایآدمهست؟ ولی  بازیاسبابعروسک و ماشین و 

 شکلات نیست. اشدغدغه اصلاا 

 هستند کوچککوچک دنبال اهداف  یهاهمت

 هستند. یکی از اهداف کوچک دنیا هست.  کوچککوچک دنبال اهداف  هایهمت
 این وغمشهمتمام  هابعضیبزرگ خیلی کوچک هست.  هایآدمبرای  دانیمیدنیا 

 خدا با او چه دانیمیهست که به دنیایش برسد. دنیا آخر آمال و آرزوی او هست. بعد 

هُ »صادق ع فرمود: ؟ امام کندمی هِ جَعَلَ اللَّ نْیَا أَکْبَرُ هَمِّ مَنْ أَصْبحََ وَ أَمْسَى وَ الدُّ

هُ لَهُ  نْیَا إلِاَّ مَا قَسَمَ اللَّ هر کس  ؛تَعَالَى الْفَقْرَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُ وَ لَمْ یَنلَْ مِنَ الدُّ

داوند متعال فقر را پیش چشمان او اش دنیا باشد، خترین دغدغهدر شب و روز، بزرگ
و از دنیا جز به آنچه  سازدنهد ]تا همواره احساس فقر کند[ و امورش را پریشان میمی

(. دنیا داشتن بد نیست، تلاش 319ص ، 2ج کافی، «)رسد.برایش قسمت شده، نمی
 شدهردهسپ مؤمنینبه  وزندگیما گفتیم آبادی زمین  اصلاا برای دنیا هم بد نیست. 
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ک خیلی کوچ دانیمیهای تو باشد این بد هست. دنیا ر آرزواما اینکه دنیا آخ؛ هست
 از دنیا هستی؟! تربزرگهست. تو خیلی 

 :إنَِّ النَّاسَ » اباعبدالله الحسین در تحلیل شخصیت کسانی که مقابل او ایستادند فرمود

نْیَا ( مردم حقیر دنیا شده اند. دیدی یک نفر به دیگری 245، العقول )تحف«عَبیِدُ الدُّ

تا  کنیممیاد . بله ما دنیا را آبکوچکتمبه دنیا گفتند  هابعضی! کوچکتمفلانی  گویدمی
. حضرت هم فرمود در دنیا طوری تلاش کنیممیبرای عمران زمین تلاش  توانیممی

لدُِنْیَاكَ کَأَنَّكَ تَعِیشُ  عْمَلْ اِ »همیشه در اینجا باشی.  خواهیمیکن که گویا 

که همتشان دنیا نیست بهتر از آنان که همتشان  هاییآن( 153ص ، 3ج الفقیه، «)أَبَدا  

 .کنندمیرا آباد  دنیایشاندنیا هست، 

  ادی زمین و عدد برای آب حادکرد. بین اینکه تو سعی و تلاشت را بی  قاتیرا  هاایننباید
دنیا را نباید ته خط اهتمام و دغدغه و آرزویت قرار  اینکهباکن  اتزندگیو بهتر شدن 

 دهی.

 یاداریدنبا  یادوستیدنمرز 

  رای مثبت ب نهایتبییک مرز این دو تا موضوع این هست که در آنجا که تلاش  مثلاا
اما اگر کسی تمام همتش دنیا باشد، ؛ ، دل نبدیکنیمیآبادانی زندگی و دنیایت 

 بین داشتن و دل توانندنمی هاآدمعجیب هست این ماجرا که  ؛ ودنیا هست بستهدل
ن دل . ایبندندمیخودشان دل هم  هایداراییبه  معمولاا بستن تفکیک قائل شوند. 
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نه دارایی. شما ماشین داشت باش، چه عیبی  هاستآدمبستن آغاز ماجرای خراب شدن 
 ؟توانیمید؟ ؟ ولی به آن دل نبندارِ ؟ خانه داشته باش، چه عیبی دارِ 

  مطرح کردند، مردم تمام همتشان  گونهایناباعبدالله در کربلا مشکل بزرگ مردم را
 هدنیا جلوی چشمانش را گرفت قدرآنو  اندشدهدنیا  کوچککه  قدریبهشده است دنیا، 

 که حاضرند خون پا روی خون حسین بن علی ع بگذارند.

 همتاندونمردی از جنس دنیاپرستان و 

  عبیدالله بن حر جعفی، از اشراف، شجاعان و شعرای معروف کوفه بود. بن حر، در منزل
 «حجاج بن مسروق»با کاروان امام حسین )ع( مواجه شد، حضرت نخست  بنی مقاتل

را به منظور همراهی و یاری نزد او فرستاد، لیکن عبیدالله بن حر به فرستاده امام جواب 
از کوفه بیرون نیامدم جز آن که اکثر مردم خود را برای  به خدا سوگند»رد داد و گفت: 

جنگ مهیا می کردند و برای من کشته شدن حسین )ع( حتمی گردید. من توانایی یاری 
 «او را ندارم و اصلا دوست ندارم که او مرا ببیند و نه من او را!

 ه د عبیداللپس از بازگشت حاجیان از مکه امام خود به همراه چند تن از یارانش به نز
ابن حر! مردم شهرتان به من نامه »رفت و پس از سخنان آغازین به وی چنین فرمود: 

و از من درخواست  اندبستهکه همه آنان به یاری من اتحاد نموده و پیمان  اندنوشته
، اندهکردآن چیزی است که ادعا  برخلافکه به شهرشان بیایم، ولی واقع امر  اندکرده

توبه کنی تا گناهانت  خواهیمی، آیا ایشدهمرت گناهان زیادی مرتکب تو در دوران ع
 «چگونه؟»ابن حر گفت: « پاک گردد؟!

  :فرزند دختر پیامبرت را یاری کن و در رکابش بجنگ.»امام فرمود» 
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  :گرددیمبه خدا قسم کسی که از تو پیروی کند به سعادت ابدی نائل »ابن حر گفت ،
به حال تو سودی داشته باشد، زیرا در کوفه برای  امیاریه ک دهمنمیولی من احتمال 

که از این کار معافم دار، زیرا نفس من به  دهممیشما یاوری نیست. به خدا سوگندت 
ا ر  «ملحقه»مرگ راضی نیست و من از مردن سخت گریزانم. اینک اسب معروف خود 

به او  ،امکردهتعقیب ، اسبی که تاکنون هر دشمنی را که دارممیبه حضورت تقدیم 
و هیچ دشمنی نیز نتوانسته است به من دست یابد! شمشیر من را نیز بگیر،  امرسیده

 !«امچشانیدهمرگ را بر آن شخص  کهآنهمانا آن را به کسی نزدم جز 

  :ما نیز به تو و به شمشیر و ورزیمیما از نثار جان دریغ  درراهحال که »امام فرمود ،
 نمکمی. تو را نصیحت گیرمنمیاسب تو نیاز نداریم، زیرا که من از گمراهان نیرو 

تا فریاد  برسان دوردستی جایبهخود را  توانیمیتا  که تو مرا نصیحت نمودی گونههمان

لا اکبه افوالله لایسمع واعیتنا احد و لاینصرنا ما را نشنوی و کارزار ما را نبینی، 

؛ به خدا سوگند اگر صدای استغاثه ما به گوش کسی برسد و به الله فی نار جهنم

 28«.یاریمان نشتابد خداوند او را در آتش جهنم خواهد افکند

  دنیا چیزی نیست، بابا بیا با اباعبدالله همراهی کن، کارت درست  فهمیدنمیعبیدالله
د تا آخر . بعدیدنمی. کوتاهی حیات دنیا را او را کر و کور کرده بود دنیادوستی. شودمی

                                                      

 ;82و  81، ص 2ج  یت،الارشاد، مو سۀ آل الو ید،مف یخشَ ;51و  51، ص 4ج   ،مؤ َسَۀ الاعلم یخ،التار  الکامل ف یر،ابن اث 28
   189ص  ین،و مقرم، مقتل الحس 226، ص 1مقتل، ج   ،خوارزم
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که چرا امام حسین ع را  خوردمیو افسوس  29خواندمیشعر  خوردمیعمرش حسرت 
 همراهی نکرده است!

 عبدالله بن حسن، مرد بزرگ کربلا

  بزرگ در کربلا کم  ظاهربه هایآدمهست.  هاآدماگر همت معیار بزرگی و کوچکی
در  هانشانو  بانام قدراینرا برملا کرد.  هاآدم، همت هاآدمکربلا اندازه  اصلاا آوردند. 

بزرگ را در کربلا نشان دهد. یک مرد بزرگ در  هایآدمکربلا از سکه افتادند. بعد خدا 
 عبدالله بن حسن. شودمیکربلا در قامت یک نوجوان، 

 شد.  تابیبله را دید دیگر وقتی شوق شهادت برادر را دید، وقتی اوج مظلومیت اباعبدال
رفت به سمت گودی قتلگاه، امام حسین ع  دواندواندست از دست عمه کشید و 

چشمان مبارکش را باز کرد دید عبدالله در گودال قتلگاه هست. عبدالله این  وقتییک
قرار  سپر عنوانبهش یدست ها پرکردهنوجوانی که محبت اباعبدالله تمام وجودش را 

لهوف؛ سیدبن «)؛ به خدا قسم از عمو جدا نمی شوموَاللّهِ لا افارِقُ عَمّي» داد گفت:

(. به خدا اگر در دل عبدالله همت شهادت نبود، شهید نمی شد. 173طاووس: ص 
 شهیدی که قتلگاهش آغوش عمو هست.

  چه کردند با این نوجوان؟ بمیرم دستانش را مثل عمویش عباس قطع کردند. نه قطع
زد مادرش را صدا زد. امام  اینالهدست از پوست، آویزان شد.  گویندمیکنند مقاتل 

رت پیش پد رویمی الآنحسین عزیز برادر را به آغوش کشید. فرمود جانم صبر کن 

                                                      

 «97و  96، ص 1اد  الطف، جواد شور، ج  » 29



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 91 

اهْ فَأَخَذَهُ الْحُسَینُْ علیه »حسن ع، جدت علی بن ابی طالب ...  فَناَدَى الْغُلَامُ یَا أُمَّ

هُ إلَِیْهِ  وَ قَالَ یَا ابْنَ أَخِي اصْبرِْ عَلَى مَا نَزَلَ بكَِ وَ احْتَسِبْ فيِ ذَلكَِ  السلام وَ ضَمَّ

الحِِینَ  هَ یُلْحِقُكَ بآِبَائكَِ الصَّ  (119)لهوف، سید بن طاووس، ص «.الْخَیْرَ فَإنَِّ اللَّ

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 . راحت طلبی4ششم: موانع تحول روحی: شب 

 بیانیه گام دوم(«)معنویّت و اخلاق»پیام: 

 سیر بحث:

در ابتدا بحث به بیدار بودن گرایش راحت طلبی در انسان اشاره نموده و اینکه اولین علاقه و 
 است. با طرح این پرسش که چرا برخی« طلبیراحت»کنیم گرایشی که ما در خودمان تجربه می

قدمۀ م عنوانبهباشند؛  راحت طلبی را  دارخویشتندر مقابل شهوت خود  توانندنمیاز جوانان، 
. در ودشمیبه نقش مدرسه در مبارزه با راحت طلبی اشاره  ازآنپس. گرددمیمعرفی  رانیهوتش

زندگی و اینکه دنیا محل رنج هست و راحتی  هایواقعیتآشنا کردن جوانان با  ضرورتبهادامه 
. سپس به چگونگی مدیریت رنج در زندگی پرداخته شودمیتمام در این دنیا امکان ندارد، مطرح 

به  ازآنپس. گرددمی. ورزش و جهاد راه حلی برای مدیریت کردن راحت طلبی طرح شودیم
معرفی راحت طلبان در قرآن  خواهیم پرداخت، و نفرت خدا از اهل قعود که مهم ترین شاخص 

. همچنین به جملات امام در تبیین خط نمایممیاین است که حاضر به جهاد نیستند اشاره  هاآن
ت ن را به عنوان نوجوانی که اهل راحپرداخته و قاسم بن الحس تاکنوناز صدر اسلام راحت طلبان 

 طلبی نیست معرفی می نماییم.
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 متن سخنرانی

 راحت طلبی اولین علاقه و گرایش

  یکی دیگر از موانع تحول روحی، راحت طلبی هست. اولین علاقه و اولین گرایشی که
جویی که یکی از است. حتی لذّت« طلبیراحت»کنیم ما در خودمان تجربه می

ها به انحاء مان هست و برای همۀ آدمهای ما در طول زندگیفراگیرترین گرایش
آید. گرچه خود راحتی طلبی سراغ آدم میمختلف، موضوع مطرحی است، بعد از راحت

 آیدیدنیا م مند است. یک نوزاد وقتی بههرحال انسان به راحتی علاقهلذّت دارد، اما به
کند گریه کردن. تا کند ناراحت شده، شروع میشود، احساس میاش میتا گرسنه

 دهد.العمل نشان میکند و عکسگیرد، ناراحتی را احساس میدرد میدل

 کنند های دیگر دنیاییِ ما، بیشتر تجلی میشویم. بعداا گرایشطلبی زاده میما با راحت
ی های دیگر بد و خوبطلبیِ تورم یافته، گرایشمین راحتو بعضی از اوقات به خاطر ه

فهمد من گیرد. شاید اوایلش انسان زیاد حبّ بقاء نداشته باشد؛ نمیهم در ما شکل می
را ممکن است حس و تجربه نکند، ولی « دوست دارم من زنده بمانم»بمیرم یعنی چی، 

. های کلیدی ماسترایشطلبی یکی از گنباشد. راحت« ناراحت»عجالتاا مایل است 
این  ریشه تمام گناهان را به ؛ وپیامبر ص راحت طلبی را در کنار حب الدنیا گذاشته اند

هِ ص » شش چیز برگردنداند. فرمود: هُ بهِِ سِتَّةٌ حُبُّ رَسُولُ اللَّ لَ مَا عُصِيَ اللَّ إنَِّ أَوَّ

ئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ وَ حُ  نْیَا وَ حُبُّ الرِّ احَةِ وَ حُبُّ الدُّ بُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّ

 (.299ص ، 2ج کافی، .«)النِّسَاءِ 
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 جوان خوب راحت طلب

 گویند آیا ما حبّ مال دانند، میها خودشان را اهل حبّ الدنیا نمیها جوانخیلی وقت
ها را ها هم جوانداریم؟ حبّ جاه داریم؟ ما چه قسمتی از حبّ الدنیا را داریم؟ و خیلی

ی از ها هستند، ولی یکنفسه، باصفاتر از مسنها، فیواقعاا جوان بلهدانند. باصفا می
های به ها رواج داشته باشد، حتی در جوانتواند در جوانمهمترین صفات بد که می

ن بینی جواطلبی است. میبند و باری نیستند، همین راحتظاهر خوب که اهل بی
 رانداند. وقتی خودش را شهوتند، بچۀ خوبی میداپرست نمیوقتی خودش را لذّت

اما ؛ ددانرود، خودش را بچۀ خیلی خوبی میبیند که دنبال هرزگی نمیو می داندنمی
 زند.طلبی در او موج میبینی راحتکنی، میوقتی دقت می

  وقتی یک دستور سخت از پدر و مادر، یا از هر کسی، موجب شود کمی ناراحتی به
کند. خب راحت طلبی همین است دیگر. کسی گردد سریع پرخاش میبرمیبرسد، او 

مانند  ؛دیگر نباید او را ناراحت کند. راحتی را از و می گیری سریع پرخاشگری می کند
ر کند، این نوزادی است که بزرگتگیرد بلافاصله گریه مینوزادی که تا دلش درد می

 د.شده، ولی از نظر رفتار، همان رفتار را دار 

 مقابله با راحت طلبی مقدمه برای مقابله با شهوت پرستی در جوانان

 ریم. گیپرستی را هم نمیطلبی را نگرفتیم، جلوی شهوتوقتی ما جلوی این راحت
م بچۀ ما تا چهارده سالگی ک»مند هستند از اینکه: های مذهبی، گلهبسیاری از خانواده

. نه تنها خیلی از رفتارهای ناخوب را نداشت، خواندو حتی نماز می و زیاد بچۀ خوبی بود
جنبد، کم کم دنبال اما کم کم سر و گوشش دارد می؛ بلکه رفتارهای خوب هم داشت
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ی که بررس« کند.پوشد و دارد بداخلاقی میرفقای ناباب است، از لذّت حرام چشم نمی
اند که فرصت داشته بینید در این خانواده از هفت تا چهارده سال، پدر و مادرکنی میمی

گوید بگذار اش را دوست دارد، میاما چون بچه؛ طلبی جدا کننداین بچه را از راحت
 باشد.« راحت»ام بچه

 چرا برخی جوانان نمی توانند مقابل شهوت بایستند؟

 گوید بگذار جورابش را دربیاورم، بگذار غذایش را برایش آماده کنم. از مدرسه آمده، می
و دیگر با  بچه را باهاش مخالفت نکرده. حالا چهارده سالش شده استطلبی راحت

و  ای که در دوران ادب بین هفت تا چهارده سال ادب نشدهشهوات آشنا شده. بچه
خواهی بهش بگویی با ای میطلبی بیشتر برایش جا افتاده، الان یک دفعهراحت

کند. یاز بخوان، قبول نمگویی بیا نمکند. بهش میشهواتت مخالفت بکن، قبول نمی
ا ع( و اولیاء خدبیت )چرا؟ آیا چون ایمان ندارد؟ نه به خدا، ایمان دارد. آیا محبّت به اهل

ع(، اما حسین )گذارد برای امام ها کم نمیبینی که محرمندارد؟ چرا، دارد، می
 کند به سوی گناه.درازی میاما دست؛ کندنمازی میکاهل

 ا کنترل کرد؟ برای خود جوان هم سخت شده است که با گناه و با طوری باید این ر چه
اش این است که از هفت تا چهارده سال، شهوات مبارزه کند. یکی از دلایل اساسی

حالا بچۀ خوبی است، بگذار طبق میل خودش رفتار »کسی او را ادب نکرده. گفتند: 
بل لذا ق« دهد.انجام نمیدهد، جنایت خاصی که بکند، حالا کار خاصی که انجام نمی

 گرفته بشود که سنّت خوبی« جشن تکلیف»ها از اینکه در چهارده سالگی برای بچه
ها؛ پدر و مادر گرفته بشود برای بچه« جشن ادب»است، باید در هفت سالگی 
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هایی را به بچه بدهند. از آن راحتیِ قبل از هفت سالگی بچه را با منطق و مسئولیت
 د.محبّت خارج کنن

 الّا  و ؛دیگر زندگی به این راحتی نیست. او باید اهل مبارزۀ با راحتی بشود، بدون تعارف
بچۀ خوب، در خانوادۀ خوب، با علائق خوب، با ایمان نسبتاا خوب و معمولی در همین 

تواند جلوی شهوات خودش را مقداری که هست، این بچه بعد از چهارده سالگی، نمی
 اید مقابله کرد.طلبی ببگیرد. با راحت

 عدم حساسیت جامعه نسبت به زشتی راحت طلبی

 البلواست در جامعۀ ما. از آن جا که ما یک جامعۀ دینی داریم، طلبی یک بلیّۀ عامراحت
تر است به عرصۀ گناه و عبور از خط قرمز، بیشتر طلبی که نزدیکدر فرهنگ ما لذّت

ی طلبحتی فرهنگ دینی ما، راحت شود. ولی متأسفانه در فرهنگ عمومی ومذمّت می
 شود. این یک نقص فرهنگیِ بزرگ است.آنقدر مذمّت نمی

 کنید؟ رسول گرامی اسلام اگر بهمن الان روایتی را برای شما بگویم، آیا تعجّب نمی 
تا  اش چیست؟فرمود حرفهآمد، بلافاصله، میخوشش می کسییکی دلیلی از یک 

ولُ کَانَ رَسُ .)فرمودند: از چشمم افتادبلافاصله می ای ندارد،گفتند شغل و حرفهمی

جُلَ فَأَعْجَبَهُ قَالَ هَلْ لهَُ حِرْفَةٌ فَإنِْ قَالُوا لَا قَالَ سَقَطَ مِنْ عَیْنیِ هِ إذَِا نَظَرَ الرَّ ؛ اللَّ

« رانگذخوش»عار؟ تنبل؟ ببینید بنده شود؟ بیکار، بی( مگر می139،جامع الاخبار
گذران نیست، شاید عضو پایگاه بسیج هم باشد، اما یلی خوشکنم! خعرض نمی

دهد. جوان و نوجوانی که نه خورد. سختی به خودش نمیاش را دارد. تکان نمیتنبلی



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 97 

کدام از این اهل شهوت است، نه اهل معصیت است، نه حبّ مال، نه حبّ جاه، هیچ
 آلودگی حبّ راحت هست. ها او را نگرفته، تقریباا قطعی بدانید او در معرضآلودگی

  اصلاا این جزء سبد خرید روزانۀ ما نیست. جزء توجهات روزمرّه و محاسبۀ نفس ما نیست
ود و در شطلب هستیم. کسی که بلافاصله عصبانی میکه ببینیم ما چقدر راحت

ه صورت و ب طلبی در او لبریز شدهکند، راحترفتارهای معمولی به اطرافیان پرخاش می
 شود.ی دارد در او نشان داده مییک بیمار 

 فرماید: وقتی یک معصیتی کردی، خواستی جبران چقدر جالب است، در روایتی می
لاا فرمایند که مثزنند میکنی، با یکی از کارهای خوب جبران کن، بعد یک مثال می

 فِرُوا بَعْدَ اسْتَغْ .)ات کرد، هیچی نگو، بگذار جبران آن گناهت بشودیک کسی عصبانی

نْفَاقِ فَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا فَبکَِظْمِ الْغَیظِْ  نْبِ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَیْنٍ فَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا فَباِلْإِ الذَّ

( یعنی خودداری 124 ،12ج  ،مستدرک الوسائل ؛...فَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا فَباِلْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ 

یر بینید خدا در مساصلاا اگر شما دقت کنید، می ؛ واز بروز ناراحتی، کفّارۀ گناه است
آورد و پروردگار عالم انسان را ناراحت معنوی زندگی برای انسان ناراحتی پیش می

 کند.کار را میکند. حتی اگر کسی به آدم ظلم نکند، با سوءتفاهم اینمی

 نقش مدرسه در مبارزه با راحت طلبی

 لتی است که از دوران نوجوانی باید طلبی، یک خصلت طبیعی است، یک خصراحت
ی طلبباهاش مقابله کرد. پدر و مادر و آموزش و پرورش، هفت سال وقت دارند این راحت

ه مدیران نام بکنید کای ثبتهایتان را بروید توی مدرسهرا از جان این بچه جدا کنند. بچه
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بی را طلند این راحت، بتوانای به بچهمحترم و معلمین محترم، قبل از آموزش هر کلمه
الّا اگر در این مدرسه حفظ قرآن هم بود، بچۀتان را نگذارید در  ؛ ودر او مدیریت کنند

طلب قرآن یاد بدهی، بعد او چه موجودی خواهد آن مدرسه. شما به یک عنصر راحت
 طلبی خودش خواهد گرفت.شد! دین را هم در خدمت راحت

 ت و دیدید این مدرسه بلد نیس یک مدرسۀ اسلامی خواهید بگذارید دراگر بچۀتان را می
طهارت بیت عصمت و خواهد محبّت اهلطلبی جدا کند، ولی میبچۀ شما را از راحت

بیت عصمت و فردا محبّت اهلع( را بهشان یاد بدهد، نگذارید آنجا، چون این پس)
خواهد داد. طلبی خودش قرار ع( را هم در خدمت توجیه و تئوریزه کردن راحتطهارت )

 هایولایتی»فرمود: ره( در موردشان میامام )شود جزءکسانی که حضرت وقت میآن
که جریان هولناکی هستند که کلمات حضرت امام را دربارۀ چنین افرادی « طلب!راحت

 برای شما قرائت خواهم کرد.

 یست؟آموزش و پرورش سالم چ یتشاخص موفق مهمترین

 و پرورش سالم، نه اسلامی، سالم! چیست؟ این که  مهمترین شاخص موفقیت آموزش
. خواهد برایش زشت باشدوقتی دیپلمش را گرفت از مدرسه آمده بیرون، کلمۀ دلم می

الّا آموزش و پرورش موفق نبوده.  ؛ وخواهداز خودش خجالت بکشد که بگوید دلم می
طلبی د؟ راحتتوانید به عنوان شاخص برتر از این بیان کنیکدام شاخص را شما می

 کند.گاهی از اوقات جنبۀ امّ الفساد پیدا می
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استخدام شدن به انگیزه حقوق بخور نمیر، مصداق  ؛ملاک خواستگاری، عدم راحت طلبی 

 راحت طلبی

 اشرود برای خواستگاری. خب حرفهطور است. آقا پسر میدر فرهنگ جامعه هم همین 
رسد. خانوادۀ دیگر، پولش می چیست؟ در جایی استخدام رسمی شدند. خوب است

دخترخانم دیگر کاری ندارند به اینکه آقا شخصیتش چیست. در حالی که شخصیت این 
دهی به پول او؟ داری جوان خیلی مهمتر از پولش است، مگر این دختر را داری می

کوش هم هستی یا نه؟ دهی به شخصیت ایشان. بگو خب استخدام شدی، سختمی
ت، کوش اسن کردی به یک حقوق بخور و نمیر؟ اگر ثابت کرد سختیا خودت را آویزا

الّا استخدام رسمی بودن  ؛ وکوشی، دخترت را بهش بدهتربیت شده برای سخت
رسد خوب است؟ حالا هر فضیلت نیست. آیا همین که استخدام است و حقوقش می

 شخصیت شل و ول و تنبلی داشته باشد، اشکال ندارد؟!

 م بودن به این معنی که از یک جایی یک حقوق مستمر بیاید، این در آیا استخدام دائ
کوش بودن؟! این فرهنگ معلوم است اشکال فرهنگ ما ارزش شده است؟ نه سخت

خواهی بگویی آقا جوری شد، آن وقت در این فرهنگ شما میدارد. وقتی فرهنگ این
خدا  شود، برایبلند نمیزنی. این برای خودش بلند شو برای نماز؟ بابا! حرف زور می

مَنْ کَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتهِِ »فرماید ع( میهادی )بلند شود؟ امام 

؛ کسی که حال ندارد برای دنیای خودش بدود، برای آخرت خودش بیشتر حال أَکْسَلُ 

اش قوی علیه طلبی را باید به عنوان یک گرایش زشت و( راحت9،530،کافی«)ندارد.
 قیام کرد.
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 دنیا محل رنج

  .وضع طبیعی ما در دنیا به گونه ای هست که اساسا کسب راحتی در دنیا محال هست
راحتی را در دنیا نگذاشتم، بندگان من در دنیا »فرماید: اصل راحتی اینجا نیست می

وهم وَضَعتُ الراحَةَ فی الجَنَّةِ شود. اینجا نیست؛ دنبال راحتی هستند، نمی

 (179،عدۀ الداعی«)یَطلُبوُنَها فی الدنیا فلا یَجِدُونَها

  به  کار کنیمما چه« أین طریقِ الراحَة»ع( پرسیدند: صادق )در روایتی دیگری از امام

لم د »در مخالفت کردن با هوای نفس؛ با « فی خِلافِ الهَوى»راحتی برسیم؟ فرمود 

بندۀ خدایی که « دُ عَبدٌ الراحَةَ؟فَمَتى یَجِ »مخالفت کن. بعد گفت « خواهدمی

دَ عِن»ع( فرمودند: صادق )رسد؟ امام مخالفت با هوای نفس کند، کِی به راحتی می

روز اولی که وارد بهشت شوی.  (370ص  )تحف العقول،«أوّلِ یَومٍ یَصِیرُ فی الجَنَّةِ 

 !حل است؟! برو

  دنیا برای رنج است عزیز من. پیامبر گرامی اسلام در سخن شریفی فرمودند: چرا از خدا
محال  لهبکنیم، فرمود کنید؟ گفتند آقا! ما که محال از خدا تقاضا نمیمحال تقاضا می

ست فرمود راحتی محال ا بلهخواهید؟ گفتند خب کنید. شما راحتی مگر نمیتقاضا می

له ص لِْصَْحَابهِِ لَا تَتَمَنَّوُا الْمُسْتَحِیلَ قَالُوا وَ مَنْ یَتَمَنَّى قَالَ رسول ال.)در دنیا
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احَةُ  نْیَا قَالُوا بَلَى فَقَالَ الرَّ احَةَ فیِ الدُّ الْمُسْتَحِیلَ فَقَالَ أَنْتُمْ أَ لَسْتُمْ تَمَنَّوْنَ الرَّ

نْیَا مُسْتَحِیلَة  (.279 ص ،. اعلام الدینللِْمُؤْمِنِ فیِ الدُّ

 آشنا کردن جوانان با واقعیت های زندگی

  ما باید فرزندان خودمان را با واقعیت های زندگی آشنا کنیم؛ اگر بچه ها را با واقعیت
های زندگی آشنا نکنیم در آن موقعیت و بزنگاه های زندگی که قرار می گیرند کم می 

وهایش او با آرز  آورند. با یک توقعی وارد زندگی می شود بعد می بیند هیچ چیز زندگی
تناسب ندارد افسرده و سرخورده می شود. در حالی که امیرالمومین در اولین و تنها نامۀ 

ها نوشته اند یعنی نامۀ سی و یکم اخلاقی که در صدر اسلام خطاب به جوان

مِنَ » فرمایند:البلاغه، راستش را به جوانش می گوید. هفت خصلت از خودشان مینهج

نْیاالْوَالدِِ الْ  مَانِ، الْمُسْتَسْلمِِ للِدُّ از پدر فانی، زمین خورده در مقابل « فَانِ، الْمُقِرِّ للِزَّ

لت تا خصزمان و قهر طبیعت؛ طبیعت بر من غلبه کرده و من تسلیم زمان شدم. هفت
شمارند: ها منفی است، بعد چهارده خصلت از جوان میاش به قول امروزیکه همه

الی »عنی به این تازه به دنیا آمده، به این جوان، به این تازه رسیده. ، ی«الی المولود...»

لِ مَا لا یدْرَکُ   به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید.« المولود الْمُؤَمِّ

 شوید، آیا تا حالا کسی به شما گفته و های مذهبی که فدای امیرالمؤمنین میجوان
س ین دنیا بنا نیست به آرزوهایت برسی. کلامکرّر گفته و مصرانه گفته که جوان تو در ا

 جوری به آرزوهایتگوییم چهگویند ما بهت میگیرند از مردم، میگذارند، پول میمی
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لِ مَا »دهد؛ ها را افزایش میگوید، فقط ناراحتیرسی. دروغ میمی الی المولود الْمُؤَمِّ

 «.لا یدْرَکُ 

 که  چیزی« لا تَطلُبْ ما لَم یُخلَقْ »رماید فع( در کلام شریفی میالعابدین )امام زین

اهم جوری بخو چه« کیف یُطلَبُ ما لم یُخلَقْ؟»خلق نشده نخواه! طرف برگشت گفت: 
خاطر راحتی خواهی بهچیزی که خلق نشده؟ حضرت فرمود: مگر چیزهایی که می

ق خل راحتی در دنیا« الراحَةُ لَم تُخلَقْ فی الدنیا»نیست؟ گفت: خب چرا، فرمود 

خواهیم جلوگیری کنیم از یک ( خودت را راحت کن. ما می1،34،خصال صدوق) نشده؛
 فساد عظیم.

 نْسانَ فی»فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می ( ما 4،بلد«)کَبَدٍ  لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

وازده سال دانسان را در رنج آفریدیم. این از اولین آیاتی است که جوان باید یاد بگیرد. در 
شود. بعد باید دیده بشود آن اتاق ای آموزش داده نمیآموزش و پرورش، یک همچین آیه

لَقَدْ خَلَقْناَ »گیرد کدام آیه آموزش داده بشود، آن کجاست؟ فکری که تصمیم می

نْسانَ فی ما انسان را در رنج آفریدیم. مای خدا، انسان را در رنج  )همان(«کَبَدٍ  الْإِ

 آفریدیم.

 فرهنگ غرب مبتنی بر دروغ بزرگ

 و مردم جهان کم و بیش آسیب دیده  فرهنگ منحط غربی است که فعلاا حاکمیت دارد
از آن فرهنگ هستند. آن فرهنگ، مبتنی است بر دروغ بزرگ هست که ای انسان تو 
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خَذَ إلِهَهُ هَواهُ »به راحتی می رسی. محورش  ( آیا دیدی 43،فرقان«)أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّ

طلبی تبلیغ کسی که خدای خودش را هوای نفس قرار داد؟ در آن فرهنگ، راحت
 طلبی باشد. به هر دلیل و زبان وشود. نابود باد هر نوع تبلیغی که به نفع راحتمی

توجیهی. در هر مقطعی و در هر جایگاهی، چون زیرساخت اساسی فرهنگ جامعه را 
 هم دیگر کاری برای آن جامعه نخواهد کرد.کند. ایمان به خدا نابود می

  ةِ »فرماید الشریعه میع( بنا بر نقل مصباحصادق )امام یَّ
فسیر عبودیت ت« تَفْسِیرُ الْعُبُودِ

انی تو شود که تو میچی می« وَ سَبَبُ ذَلکَِ »همه چی را بدهی. « بَذْلُ الْکُلِّ »چیست؟ 

ا »؟ عبودیت داشته باشی همه چی را در راه خدا بدهی وَ سَبَبُ ذَلکَِ مَنعُْ النَّفْسِ عَمَّ

وَ حَمْلُهَا عَلَى مَا »خواهد. نفس خودت را باز بداری از آن چیزی که دلت می« تَهْوَى

وادارش بکنی به چیزی که دوست ندارد. وادارش کن به چیزی که دوست ندارد. « تَکْرَهُ 

احَة» کلیدش چیست؟« وَ مِفْتَاحُ ذَلکَِ »شود عاملش. این می ید راحت را با« تَرْکُ الرَّ

 (7،مصباح الشریعه.)بگذاری کنار

 رفت گرفتند. یکبار میبسیاری از شهدا، زیاد مربی اخلاق نداشتند، اما از آب کره می
 گفت منگفت: پسرم بخواب. میانداخت، میگشت، مامانش تشک میجبهه برمی

 گیرد.گفت دلم مید. میخوابیگیرد، روی زمین میخوابم دلم میروی تشک می
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 راه حل برای نماز خواندن و محجبه شدن

 خواهی بروی روی حجاب کار از اول شروع کن، وسط راه خودت را معطل نکن. هِی می
دهد به طلبی او را کشته. گوش نمیکنی، روی نماز خواندنش کار کنی. این آدم راحت

، تمرین نکرده، فرهنگ برایش ها. ایمان به خدا هم دارد، اما عادت نکردهاین حرف

فیِعَةُ وَ »فرماید: ع( میامیرالمؤمنین )نشده.  رَجَاتُ الرَّ دِیدِ تُدْرَکُ الدَّ باِلتَّعَبِ الشَّ

ائِمَةُ  احَةُ الدَّ  شود.های شدید درجات رفیع درک می( با سختی139،غررالحکم«)الرَّ

 مدیریت رنج و راحتی

  کنی.  توانی حذف بکنی، باید مدیریتکرد. رنج را نمیرنج و راحتی را در دنیا باید مدیریت

سْهُ فیِ الْخَلْقِ »دهند. چکانی بهت میراحتی هم قطره رْهُ نُنکَِّ ( 39،یس«)وَ مَنْ نُعَمِّ

 شود.ه میهایش شکنندکنیم، استخوانکنیم، بدنش را ضعیف میهر کسی را ما پیر می
 گوید.می ها صریح با ما سخنبارهخداوند متعال در این

 شود رنج را مدیریت کرد؟ رنج را مدیریت کن دوتا گونه میرنج را مدیریت باید کرد. چه

نَّ لَهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِ »جا نکشی؛ اتفاق برایش بیفتد: یکی اینکه رنج نابه

ا اش را سخت ( هر کسی از ذکر من دوری کند، من زندگی124 ،طه«)مَعِیشَة  ضَنک 

نفس پیدا روی یک صاحبای میکشی؟ یک دفعهجا میم کرد. چرا رنج بیخواه
گوید فلان لقمۀ حرام را خوردی، گویی این مریضی چرا آمده سراغ من؟ میکنی میمی
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ساخته، این مریضی حالا تا یک هفت هشت سال دیگر هست. ده برابر پول بهت نمی
 خرج باید بکنی. چرا رنج اضافی بکشی؟

 مدیریت رنج زندگی یعنی

 جا، این تفسیر زندگی انسان این است: مدیریت کردن رنج. برای کاهش دادن رنج نابه
ری بهایت استفاده کن. رنج مییک کار. مدیریت رنج یک رکن دیگر هم دارد. از رنج

کند، غصّه دارد، ته ع( گریه میرضا )رود حرام امام مقرّب بشو؛ مثلاا طرف می
کنی حسادت است. بابا! غصّه از سر حسادت اصلاا خوب می هایش را که نگاهغصّه

کند عزیز من. اصلاا چرا این غصّه را نیست بخوری. این غصّه که تو را مقرّب نمی
بینی غرورش است. آخر چرا؟ یک رنجی کنی، میبخوری؟ یا ته رنجش را که نگاه می

 بکش که تعالی پیدا کنی.

 چگونه رنج را مدیریت کنیم؟

  ی مفید جا و یککردن رنج، برای این دوتا امر است، یکی از بین بردن رنج نابهمدیریت
 های معقول برایقرار دادن رنج. مثلاا چندتا رنج خوب پیشنهاد بدهم؛ یکی از برنامه

ک تا ی رویمدیریت رنج، ورزش است. در ورزش خودت به استقبال یک خستگی می
کند. چقدر خوب است، مندترت میراحتی جایش بیاید. بعد این خستگی هم تنو

 الله.بارک

 دهم، رنج تحصیل است. رنج تحصیل را هم تحمل رنج دیگری که من پیشنهاد می
هایت کنی، چقدر هوسشود، چقدر تعالی پیدا میبکن. ببین چقدر مشاعرت باز می
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های مقابله با شهوت، حکمت است. عقلانیت خودت را کند. یکی از راهکاهش پیدا می
 شود.ران نمیکند. آدم فهمیده که شهوتفزایش بدهی، شهواتت کاهش پیدا میا

 جهاد نامی برای مدیریت رنج

 نامی است برای مدیریت کردن رنج؛ « جهاد»تر؛ یک پیشنهاد دیگر، یک کمی دینی
جا را کاهش های نابهوقت بسیاری از رنجروی به استقبال رنج، جهادگرانه، آنمی
خره رنج که هست عزیز من، حالا بنا بوده در تصادف دستت بشکند، دهی. بعد بالا می

الله! رنجت را مفید قرار بده. هر در راه دفاع از خدا دستت شکسته. بارک الله! بارک
 رسد.کسی باید یک وقتی بمیرد دیگر. یا در تصادف یا بیماری یا در راه خدا به شهادت می

 راحت طلبان و عافیت طلبان در قرآن

 و عافیت طلبان را به نام اهل قعود معرفی کرده است. اهل  طلبانراحتقرآن کریم  در
 هامانهنشستن. با ادبیات قرآن آشنا بیشتر بشویم. قاعدین چه کسانی هستند؟ قاعدین 

هستند که کمر انبیاء شکستند. موسی که پیامبر انقلابی بود چقدر اذیت کشید از دست 
حضرت موسی به قومش فرمود  کهوقتیدست فرعون قومش. بعد از نجات دادن از 

شستیم نبرو خودت و خدایت بجنگند و ما اینجا  چه گفتند؟ دانیدمیعلیه ظلم قیام کنید 

ا  قالُوا یا مُوسى» كَ فَقاتلِا إنَِّ ا لَنْ نَدْخُلَها أَبَدا  ما دامُوا فیها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّ إنَِّ

! تا آنان در آنجایند، ما هرگز وارد آنجا نخواهیم شد، موسی: ای گفتند ؛هاهُنا قاعِدُونَ 

 جاهمین[ بجنگید که ما ]تا پایان کار[ در پس تو و پروردگارت بروید ]با آنان
 (24 ،مائدة«)ایم.نشسته
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 اهل قعود در قرآن یژگیو ینتر مهم

  این است که اهل مبارزه با دشمن  شانویژگی ترینمهماهل قعود اولین ویژگی و
او لقب  به امیرالمؤمنینشخصیتی را به شما معرفی کنم که  خواهممینیستند. من 

 نوشتمیسخنرانی حضرت را  امیرالمؤمنینسامری امت را داد. داشت پای منبر 
 ما راش؟ گفت آقا دارم سخنرانی کنیمیبدبخت حضرت به او فرمود حسن بصری چه 

ی آیندگان بازگو کنم حضرت هم نه گذاشت و نه برداشت فرمود: هر امتی برا نویسممی
سامری دارد و این آقا سامری امت پیغمبر هست. بعد فرمود این سامری امت پیغمبر 

نْ یَحْیَی عَ »لا قتال جنگ نه جنگ نه  گویدمینشانه دارد. شعارش این است که 

الَ:
َ
ا افْتَتحََ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ ع اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیهِْ وَ فیِهِمُ الْحَسَنُ  الْوَاسِطِيِّ ق لَمَّ

مَا لَفَظَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ ع بکَِلمَِةٍ کَتَبَهَا فَقَالَ أَمِیرُ  الْبَصْرِي وَ مَعَهُ الْْلَْوَاحُ فَکَانَ کُلَّ

ثَ بهَِا بَعْدَکُمْ فَقَالَ الْمُؤْمِنیِنَ ع بأَِعْلَى صَوْتهِِ مَا تَصْ  نعَُ؟ فَقَالَ نَکْتُبُ آثَارَکُمْ لنِحَُدِّ

هُ لَا یَقُولُ  ةِ أَمَا إنَِّ  أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ ع أَمَا إنَِّ لکُِلِّ قَوْمٍ سَامِرِيٌّ وَ هَذَا سَامِرِيُّ هَذِهِ الْْمَُّ

 (.172 ص، 1ج )الاحتجاج، «لا مِساسَ وَ لَکنِْ یَقُولُ لَا قِتَال

  جهاد و مبارزه را  خواهدمیجریان سامری امت پیغمبر امروز هم ادامه دارد، جریانی که
دوران این مسائل گذشته است. همه مشکلات را با گفتگو  گویدمیاز دین حذف کند و 

 هابعضیبدون مبارزه با دشمن، مشکلات ما حل شود؟  شودمیحل کرد. آیا  شودمی
یکا . مگر ما مذاکره با آمر شودمییکا مذاکره کنیم مشکلات حل برویم با آمر  گویندمی
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 هایتیبدبخنکردیم؟ چقدر امتیاز دادیم؛ چقدر امتیاز نگرفتیم؟ آمار رسمی خسارات و 
 مذاکره با آمریکا هست؛ بروید مراجعه کنید؟

  تمان با گفتگو حل کنیم. آیا گف توانیممیکه ما مشکلات سوریه را  گفتندمی یزمان
تگو سوریه را نجات داد یا گفتمان مقاومت مقابل دشمن؟! اهل قعود، ترس خود را گف

انست منافع هیچ ملتی نتو  کهدرحالی. با ادبیات عقلانیت و منافع ملی. کنندمی هتئوریز
 خودش را حفظ کند جز با مقاومت.

 راحت طلبان و غیر راحت طلبان ینخداب یکشخط

  بین قاعدین و قیام کنندگان را. قاعدین یعنی راحت طلبان  کندمی کشیخط رسماا خدا

لا یَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ » می فرماید: و قیام کنندگان یعنی اهل جهاد.

رَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ في هُ  غَیْرُ أُوليِ الضَّ لَ اللَّ هِ بأَِمْوالهِِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّ سَبیلِ اللَّ

هُ الْحُسْنىالْمُجا وَ  هِدینَ بأَِمْوالهِِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدینَ دَرَجَة  وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّ

هُ الْمُجاهِدینَ عَلَى الْقاعِدینَ أَجْرا  عَظیما   لَ اللَّ ؛ آن گروه از مؤمنانی که بدون فَضَّ

کردند و[ در خانه و عذر دیگر، از رفتن به جهاد خودداری  بیماری جسمی ]و نقص مالی
هایشان به جهاد برخاستند، یکسان نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با اموال و جان

ای بزرگ کنند به مقام و مرتبههایشان جهاد مینیستند. خدا کسانی را که با اموال و جان
 و [ را ]به خاطر ایمانهر یك ]از این دو گروه ؛ ونشینان برتری بخشیده استبر خانه

ذر[ به عُ نشینانِ ]بیو جهادکنندگان را بر خانه [ وعده پاداش نیك دادهعمل صالحشان
 (.95)نساء،«پاداشی بزرگ برتری داده است
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  مسئولی که اهل قیام نباشد. دنبال قعود در مقابل دشمن باشد. اهل قیام نباشد تا
 ؛ ودهمراهی کن نندهکقیامبا امام  تواندنمیمشکلات اقتصادی کشور را حل کند. او 

 انداختند. تأخیراهل قعود، چقدر ظهور را  داندمیخدا 

 جهاد نرو طلبراحت یهاآدمنفرت خدا از 

 فرماید پیغمبر من! که می آیدطلبِ جهاد نرو، بدش میهای راحتخدا از تنبل قدراین
ها پیرزن با در آیۀ هشتاد و سه، اگر اینها که ازت اجازه گرفتند جهاد نیایند بنشینند،

نشستند نیامدند جهاد، اگر دفعۀ بعد برگشتی آمدند ازتون اجازه بگیرند برای جهاد، بگو 
شما هرگز با من جهاد نخواهید آمد، بروید بنشینید با همان کسانی که نشسته بودید. 

هُ إلِىدهد برای برخاستن. )اصلاا دیگر لیاقت بهشون نمی مِنهُْمْ فَةٍ طائِ  فَإنِْ رَجَعَکَ اللَّ

کُمْ  ا إنَِّ فَاسْتَأْذَنُوکَ للِْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَدا  وَ لنَْ تُقاتلُِوا مَعِیَ عَدُوًّ

ةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالفِینَ  لَ مَرَّ  أَوَّ
 (93،. التوبةرَضیتُمْ باِلْقُعُودِ

 یَقُولُ الَّذِینَ آمَنوُا لوَْلَا وَ »فرماید: های نازنین قرآن، میدر یک سورۀ دیگری، از سوره

لَتْ سُورَةٌ  ای نازل گویند چرا سورهشود؟ مؤمنین میای نازل نمیچرا سوره« نُزِّ

شود برای جهاد؟ یک سوره نازل بشود که در آن خدا فرمان جهاد بدهد، چشم. نمی

حْکَمَةٌ وَذُکرَِ فیِهَا الْقِتاَلُ » د که ای نازل بشوکه یک سوره وقتی« فَإذَِا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّ

رَضٌ یَنظُرُونَ إلَِیْکَ نَظرََ »دستور جنگ تویش داده،  رَأَیْتَ الَّذِینَ فیِ قُلُوبهِِم مَّ

ها بینی کسانی که قلبشان مریض است، عین مردهمی« الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ 
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فرماید که ا را ببینید. بعد میمیرد از ترس. ترسیم خدکنند. انگار دارد میبهت نگاه می

( همان مرگ هم برایشان بهتر است. چرا آیۀ قرآن برای جهاد 20،محمد«)لَهُمْ  فَأَوْلى»

 ترسی چرا؟کنی؟ میها نگاه میشود مثل مردهنازل می

 . اسلام جهاد2. اسلام راحت طلبی 1بوده  دو خط یقه،از صدر اسلام تاکنون دو طرامام: 

 از صدر اسلام تاکنون دو طریقه، دو خط بوده است. یک »یند: فرماامام ره می

ین است که یک ا به شانهمّت تمام که طلبخط، خط اشخاص راحت

ی پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم آنهایی که مسلمان اطعمه

یرمسلمان ندارد.[ اما مقدم غ و مسلمان طلب،. ]یعنی راحتکردندبودند می

ی بود. در صدر اسلام از این اشخاص طلبچیزی در نظر آنها، راحتبر هر 

رسد به نهضت ما. فرمود در تا می دهد حضرت امامآورد توضیح میبعد، می« بودند.

های آن آدم را بدون زند، حرفها بودند. بعد مثال آدمش را میجور آدمنهضت ما هم این
 کنند.اینکه نامش را ببرد، ذکر می

 [هستند طلبهستند، ]یعنی راحت طوریک دسته این»رماید که فبعد می. 

 لمث. است شانعلف شانکه اینها همّ  کندع( از اینها تعبیر میامیر ) حضرت

 بر را شانین است که شکمشان سیر بشود، شهوتا شانیواناتی که همّ ح

. عبادت گیرندروزه هم می خوانند،. نماز هم میدارندیز مقدم میچهمه
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است وضع تفکر که: انسان نباید  طور. لکن اینآورندشرعی را هم به جا می

و این  خودش را در معرض یک خطری، در معرض یک چیزی قرار بدهد

آمیز بوده  کاری که این ملت شریف اسلام کردند، این کار یک کار جنون

 (14،519،صحیفه امام«)است!

 اسلام آمریکایی؛ اسلام راحت طلبی

 کنند به اسلام آمریکایی. ره( معرفی میامام )طلبی را حضرت بعدها اسلام راحت
بگذارید یک آماری از صحیفۀ حضرت امام دربارۀ کلمۀ اسلام آمریکایی و اسلام ناب 

بارش  17بار استفاده کردند.  19برای شما بگویم. از کلمۀ اسلام آمریکایی حضرت امام 
بار، بعد از قطعنامه بوده. بار از این هفده 15ده. شان بودر دو سال آخر عمر شریف

های انقلابی، دنبال کردند جریانی توی خود همین بچهحضرت امام اواخر احساس می
بعد اینها را معرفی کردند، شما جلد آخر صحیفۀ امام را واجب  ؛ واسلام آمریکایی هستند

 است بروی بخوانی.

  اش در دو سال آخر ند که هر سی و چهار مرتبهمرتبه استفاده کرد 34« اسلام ناب»از
اش بعد از پذیرش قطعنامه بوده. مرتبه 32مرتبه،  34شان بوده. از این عمر شریف

ت که مبادا مملکت به سم قطعنامه پذیرفته شد، ولی نگرانی حضرت امام باقی بود
ا هم دوتطلبی مملکت برود. بروید پیدا کنید. دوتا جریان هست، در جامعۀ ما راحت

طلب، جریان جهادگر. البته در هر جریانی ممکن است جریان هست. جریان راحت
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 طرف، یک کسیهایی رخ بدهد، یک کسی اشتباهی رفته باشد آنبالاخره اشتباه
 30طرف. این مسائل را باید کنترل کرد.اشتباهی آمده باشد این

 قاسم نوجوانی که اهل راحت طلبی نیست

  ،یست. ن طلبیراحتاهل  ذرهیکنوجوانی را به شما معرفی کنم  اهمخو میبرویم کربلا
 هایآدمشاخص  ترینمهمهست. فرزند امام حسن ع هست.  عبداللهابی پروردهدست
، حاضر نیست از جانش بگذرد. حالا ببین چقدر قاسم دوستیجانچی بود؟  طلبراحت

قاسم برای به میدان رفتن  مبارزه. اصرارو  جهاداز راحتی بریده، شده اهل  احسنبن 
 یاد برادر حسن بینممیآخ قاسمم تو را که  اصرار عجیبی هست. امام حسین فرمود

یابن أَخِي أَنْتَ مِنْ أَخِي عَلَامَة  وَ »بروی؟ خواهیمیکجا  شودمیدلم آرام  افتممی

وید گقاسم روی دست و پای عمو افتاده می « أُرِیدُ أَنْ تُبْقِي ليِ لْتسلّي بک

 (وقعه الطف«)فَلَمْ یَزَلِ الْقَاسِمِ یَقْبَلُ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ حتي أُذنَِ لَهُ »عمو اجازه بده، 

  از  ترنشیریفرمود قاسم مرگ در نظر تو چگونه هست؟ بلافاصله قاسم گفت عمو جان
له فاص طلبیراحتعسل. عمو در چشمان قاسم برق شهادت را دید. قاسم جان چقدر از 

                                                      

َََََا سَََنَََاهَََیَََان،   31 َََََرف، 1393/11/15 ،یرهَََوَََر یَََتبَََعَََلَََیَََرض ، بَََا کَََمَََ  دخَََل و تص
ht t p://panahi an.i r /post /1181#gsc .t ab=1 

 

http://panahian.ir/post/1181#gsc.tab=0
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اعبدالله اب خواستمیوقتی  ؛ کهنیست چه دلی از عمو بردی خودبی. داندمیفتی خدا گر 
 31گریه کرد که حضرت از حال رفتند. قدرآنوداع کند 

  و حسین ع وقتی آمد بالای سر قاسم، دید  داندمیچه کردند با بدن این نوجوان خدا
رای که اینجا فرمود عزیزم بم برای دل اباعبدالله یر . بمکشدمیدارد قاسم پا روی زمین 

ن ورده کند. اینجا حسیآبخواهی و عمو نتواند خواسته تو را بر  چیزییکعمو سخت تو 
بالای سر قاسم، نگذاشتی دشمن جسارت بیشتری کند اما بمیرم برای  آمدیجان تو 

خودت، در آن لحظه که در گودی قتلگاه افتادی وقتی چشمت را باز کردی دیدی شمر 
 روی سینه ات نشسته.

 الا لعنه الله علی القوم الطالمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 ا ََتَذن ثم علیهما غشََ  حتى یوکیان جعلا و اعتنقه برز قد إلیه الحسََین نظر فلما الحلم یولغ لم صََغیر غلام هو و... خرج ثم 31
 و خدیه على لتسی دموعه و فَرج له أذن حتى رجلیه و یدیه یقول الغلام یزل فلم له یَذن أن الحسین فَبى الموارز  ف  الحسَین

 فَنا ابن الحسن  وط النو  المصطفى و المؤتمن إن تنکرون  : یقول هو
 هذا حسین کالَ یر المرتهن بین أناس لا  قوا صو  المزن
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 شب هفتم: تحول اقتصادی

 بیانیه گام دوم(«)تحول در سبک زندگی اقتصادی اقتصاد و»پیام: 

ی قوّت کننده است. اقتصاد قوی، نقطهی کلیدیِ تعییناقتصاد یک نقطه»مقام معظم رهبری: 
ساز و زمینه ی ضعفناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطهو عامل مهمّ سلطه

در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا 
ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. ی اسلامی نیست، امّا وسیلهالبتّه هدف جامعه

محور، و ع عدالتبر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزی تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی
اسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اسراف، و مناندازه و بیمصرف به

بر  خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتوانداینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به
 زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.

اد، دانقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان 
ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش 

ی اثر و حتّ ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کمهابیرونی تحریم و وسوسه
یانیه گام ب«)اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.بی

 دوم(
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 بحث:سیر 

در ابتدای بحث، تحول روحی؛ شرط لازم برای تحول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است تبیین 
. حالات درونی افراد و جوامع، بر حالات بیرونی آنها تاثیر گذار هست. علامه طباطبایی گرددمی
چه در جانب خیر و چه در جانب شر،  -میان تمامی حالات انسان و اوضاع خارجی: »فرمایدمی
حی باید اول تحول رو خواهیممیاگر تحول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی «. نوع تلازم است یك

 در ما و جامعه ما پدید بیاید.

ما سه عرصه مهم برای تحول در راستای تمدن سازی پیش روداریم. کافی هست که ما بتوانیم 
را؟ چون شویم. چمیآفرین اسلام نزدیک سه تحول بزرگ را رقم بزنیم به آن تمدن عظیم و تحول

تمدن غرب حرفی برای گفتن ندارد. نه در اقتصاد، نه در جامعه و نه در سیاست. ناکارآمدی آن 
 است.  شدهمشخص

، و با طرح این پرسش که آیا مشکلات پردازیممیمقدمه به مسئله تحول اقتصادی  ازاینپس
سیاسی برای تحول  اقتصادی ما راه حلی دارد؟ در ضمن گوشزد کردن مسئولیت مدیران

اقتصادی به معرفی دو گام اساسی مردمی برای تحول اقتصادی خواهیم پرداخت. که عبارت 
. تحول در نگاه و نگرش به اقتصاد و بیان مستنداتی مبنی بر اینکه اسلام زندگی را 1است از 

 . تغییر در سبک زندگی2مسجد کرده هست و معیشت و معنویت در اوج تناسب قرار دارد. 
باید کوچک شوند کارها به مردم سپرده شود.  هادولتاقتصادی: مردم باید با هم خرید کنند، 

بهترین دولت، بدون مردم نمی تواند کارآمد باشد، آیا اربعین تجربه سپردن کارها به مردم هست. 
ور برای ظه بستگیهممواسات بخشی از  خرید کنیم؟ باهمو هیئتی حاضریم  هامسجدیما 

 هست.  ایشبکهما اصل ماجرا خرید ا هست.
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 متن سخنرانی

 تحول روحی؛ شرط لازم برای تحول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

  ما برای خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی، نیاز به تحول روحی داریم. جمعی یا
 دتوانننمیکه موانع تحول روحی را در درون خودشان برطرف نکرده باشند،  ایجامعه

هَ » تحول اقتصادی، تحول اجتماعی یا حتی تحول سیاسی پدید بیاورند. فرمود: إنَِّ اللَّ

( خدا تغییر در احوال را لازمۀ تغییر 11رعد،«)لا یُغَیِّرُ ما بقَِوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بأَِنْفُسِهِم

ال اینکه ح مگر شودنمیدر اقوام و جوامع قرار داده است. حال یک جامعه بهتر یا بدتر 
شد، خب اوضاع اقتصادی،  طلبیراحتاگر جامعۀ اهل  مثلاا بهتر یا بدتر شود.  هاجان

 .کندنمیاجتماعی و سیاسی تغییر 

 تحول درونی و روحی، لازمۀ تحول بیرونی

  ادی یعنی اگر تحول اقتص؛ هست تأثیرگذارحالات درونی ما، در حالات بیرونی ما یعنی
 ، اول بایدخواهیممی، اگر تحول سیاسی خواهیممی، اگر تحول اجتماعی خواهیممی

 جمعی باید تحول روحی پیدا کنیم. صورتبهدرون خودمان یک تحولی ایجاد کنیم. ما 

  خداوند چنین حکم رانده و حکمش را » :فرمایدمیعلامه طباطبایی ذیل این آیه

دهد مربوط به حالات مىهایى که به انسان حتمى کرده که نعمتها و موهبت

نفسانى خود انسان باشد، که اگر آن حالات موافق با فطرتش جریان یافت آن 
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ها و موهبتها هم جریان داشته باشد، مثلا اگر مردمى بخاطر استقامت نعمت

هاى دنیا فطرتشان به خدا ایمان آورده و عمل صالح کردند، به دنبال آن نعمت

آمَنوُا  وَ لوَْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى هم چنان که فرمود:و آخرت بسویشان سرازیر شود، 

ماءِ وَ الْْرَْض قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ ، 11 جترجمه تفسیر المیزان، «)وَ اتَّ

 -میان تمامى حالات انسان و اوضاع خارجى» ( بعد در ادامه می فرماید:423ص 

اگر  همان(. مثلاا «)یك نوع تلازم است ،چه در جانب خیر و چه در جانب شر

ت که تحول بودند، نباید توقع داش طلبیراحتملت تنبلی پیشه کردند، اگر ملتی دنبال 
 .بیافتداقتصادی اتفاق 

 ناکارآمدی اقتصاد غربی؛ فرصت تحول در راستای تمدن سازی

 کافی هست که روداریمدر راستای تمدن سازی پیش  ما سه عرصه مهم برای تحول .
م نزدیک اسلا آفرینتحولما بتوانیم سه تحول بزرگ را رقم بزنیم به آن تمدن عظیم و 

. چرا؟ چون تمدن غرب حرفی برای گفتن ندارد. نه در اقتصاد، نه در جامعه و شویممی
 نه در سیاست.

  لآنا داریسرمایهغربی، نظام  خواهیآزادیپوچی و ناکارآمدی اقتصاد غربی، عدالت و 
که در غرب و آمریکا چه  بازکنیممثل روز روشن هست. کافی هست ما چشمان را 

. کافی هست آمارهای جرم و جنایت، ظلم و غارت، اقتصاد فلج غرب و گذردمی
را در مقابل خودمان بگذاریم خواهیم دید، افول آمریکا و تمدن غرب  عدالتیبی
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إنَِّ » فرمود: بیرونه جاری و واقعیت یک قاعد عنوانبهاست. خداوند متعال  شدهشروع

رو به اضمحلال و نابودی هست. کافی  اساس؛ باطل (91)اسراء،«الْباطلَِ کانَ زَهُوقا

حرف درست خودمان  هست ما از این فرصت برای تحول و تمدن سازی استفاده کنیم.
ست یبدون آمریکا ز  شودمیرا در عمل به گوش جهانیان برسانیم. نشان دهیم در عمل 

کُونُوا دُعَاة  إلَِى » که حضرت فرمود: طورهمانسیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت. 

 (.77ص ، 2ج کافی، «)أَنْفُسِکُمْ بغَِیْرِ أَلْسِنتَکُِم

  وقتی مردم غرب، ببینند کارآمدی نظام اسلامی را در مقابل ناکارآمدی نظام
شما  الآنکه  طورهمان. شوندمی، عاشق اسلام و حاکمیت اسلام داریسرمایه

اوضاع جهان تغییر کرده است. برخی از تحولات سیاسی، مثل نهراسیدن از  بینیدمی
 به خاطر دعوت هااینآمریکا و از بین رفتن هیمنه سیاسی آمریکا در چشم مظلومان 

 هاینقشغیر لسانی انقلاب اسلامی هست. ما تا حدودی در تحولات سیاسی جهان، 
 دیگر هنوز نتوانستیم خوب عمل کنیم. هایعرصهاما در ؛ مبزرگی را آفریدی

 نارضایتی عمومی از اوضاع اقتصادی

  روحی و  از تحول حالتابهاولین تحولی که ما باید رقم بزنیم، تحول اقتصادی هست. ما
فراد جامعه . البته اآیدمیبیشتر برای خودسازی به کار  درواقعموانع آن سخن گفتیم که 

نع مواو  باشند کرده باشند یعنی در خودشان تحول روحی ایجاد کرده اگر خودسازی
مثل آب خوردن هم تحول اقتصادی، هم  توانندمیتحول را برطرف کرده باشند، آنان 

 تحول اجتماعی و هم تحول سیاسی را ایجاد کنند.
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  ینیاز فوری و فوتی به تحول اقتصادی داریم. بسیاری از ما از اوضاع اقتصاد الآنما 
حتیم. نارا هاقیمت افسارگسیختگیو  ریختگیاز این هم به هم  ناراحتیم. آمدهپیش

 و گاهی ... زمینیسیب. گاهی مرغ، گاهی روداریمیک چالش اقتصادی پیش  هرروز

ور را گندم کش یهقدرت ته یراناستان ا یک امام: ؛سیاسی مشکلات اقتصادی  هاییشهر

 دارد

  ،جای بحث درباره  الآنکه  تاریخی دارد هایریشهالبته مشکلات امروز اقتصادی ما

ان ملت ایر» :فرمایدمیاقتصادی دولت شاه  هایسیاستنیست. امام ره در نقد  هاآن

مجبور است به کسى رأى موافق بدهد که وضع کشاورزى و دامپرورى ایران 

برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق را چنان به عقب رانده که اکنون باید گندم، 

انقلاب » -به اصطلاح -را با قیمتهاى هنگفت وارد کند. شاه که در آغاز طرح

داد که در سایه اصلاحات ارضى، غله مورد نیاز به دهقانان نوید مى« سفید

کند که زدگى افتخار مىشود، اکنون به جاى خجلتکشور در داخل تأمین مى

م و چهار صد هزار تن برنج در سال جارى وارد کرده دو میلیون و نیم تن گند

دانند که یك استان ایران، مثل خراسان، است! در صورتى که مطلعین مى

انقلاب سفید »قدرت تهیه گندم براى تمام کشور را داشت و این قدرت را 

 (.1353اسفند  21 ،73ص ، 3صحیفه امام، ج.«)سلب کرد« شاه
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  که یک استان ایران قدرت تهیه گندم کشور را دارد؟ ما چنین  شودمیشما باورتان
 تمام مشکلات اقتصادی خواهیمنمیاما حالا ؛ است نابودشدهکه  را داریم هاییظرفیت

این  ؛ وو قوی همین موضوع هست مؤثریک عامل  واقعرا به گردن گذشته بگذاریم؛ اما 
دستور  در هاستسالت که ساختارها هنوز عوض نشده است. سیاست وابستگی به نف

 کار دولت ماست این هم عاملی برای فشار بیشتر بر جامعه هست.

  ،بی تدبیری و سوء مدیریت برخی از مدیران سیاسی هم نقش مهمی در علاوه بر این
 این مسئله داشته است.

 ندارد؟ حلراهآیا مشکلات اقتصادی 

 ش اما پرس؛ ردم شده استمشکلات اقتصادی، عامل ناامیدی و سرخوردگی برخی از م
ندارد؟ آیا همۀ  حلیراهمشکلات اقتصادی جامعۀ ما  واقعاا اساسی این هست که آیا 
و  هیچ نقشی در تحول توانیمنمیو ما  گرددبرمی هاتحریممشکلات اقتصادی ما به 

 تغییر وضع موجود داشته باشیم؟

  ه باشیم در تحول اقتصادی؛ آقا پس نقش دولت چ آفریننقششاید برخی بگویند ما چرا
ات درستی در حوزه اقتصادی بگیرد. در توزیع ثروت، در م؟ بله دولت، باید تصمیشودمی

ت قوانین دس الآن، وکارکسب اندازیراهتنظیم بازار و نظارت، در سهل گیری در حوزه 
ا از پیش ر  هاآندرست  و پاگیری برای کارآفرینی وجود دارد که باید مجلس با تصمیمات

 روی مردم بردارد.
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  بخش حاکمیتی، وظایفی دارد که ما باید مطالبه گری کنیم و در حوزه تحول اجتماعی
اما در بخش ؛ گری مردمی خواهیم پرداخته ان شاء الله فردا شب به موضوع مطالب

 در تحول اقتصادی ایفا کنند. توانندمیغیر حاکمیتی، مردم چه نقشی را 

 از بخش دولتی اقتصاد ترمهممردمی اقتصاد، بخش 

  از بخش دولتی اقتصاد هست. چون بهترین  ترمهمبخش مردمی اقتصادی، بسیار
ولت خدمت د ترینبزرگ. آیدبرنمیمردم کاری از دستشان  آفرینینقشبدون  هادولت

 یافرینند.اقتصادی ب هایفعالیتاین هست که کمک کند که مردم بیشترین نقش را در 

 یعموم یتینارضا یشهر

 و واگذاری کارها به مردم در دستور کار  هادولتکه موضوع کوچک شدن  هاستسال
حاکمیت هست. ریشه نارضایتی عمومی این است که تکلیفِ رابطۀ دولت و ملت معلوم 

 نیست.

 دو گام اساسی مردمی برای تحول در اقتصاد

  اگر مردم حداقل دو گام اساسی را بردارند، تحول در اقتصاد پدید خواهد آمد و هر دولتی
اقتصادی خودش تغییر و تحول ایجاد کند.  هایسیاسترا به چالش خواهند کشید تا در 

 گرفت. کمدستقدرت مردم را نباید 
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 تحول در نگرش و نگاه به اقتصاد و تولید ثروت گام اول:

 ول در نگرش نسبت به اقتصاد و تولید ثروت هست. در افکار عمومی اما گام اول، تح
گاه یک تعارضی حس جامعۀ امروز ما، بین معنوی بودن و پولدار بودن به صورت ناخودآ

تابد که کسی هم اهل معنویت باشد و هم ثروتمند. ثروت و شود. انگار جامعه برنمیمی
 ای باهم دارند؟معنویت چه رابطه

 ی از کند و شاید خیلآیه هست که ربطِ بین ثروت و معنویت را روشن می در قرآن کریم

لُثيَِ مِنْ ثُ  إنَِّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى»فرماید: حال به آن دقت نکردیم میماها تابه

رُ  هُ یُقَدِّ یْلِ وَ نصِْفَهُ وَ ثُلُثهَُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذینَ مَعَكَ وَ اللَّ یلَْ وَ النَّهارَ عَلمَِ أَنْ  اللَّ  اللَّ

رَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلمَِ أَنْ سَیَکُونُ مِنکُْمْ مَرْضى  لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّ

هِ وَ آخَرُونَ یُقاتلُِونَ في سَبیلِ  وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فيِ الْْرَْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّ

هَ قَرْضا  حَسَنا  اللَّ  کاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّ لاةَ وَ آتُوا الزَّ رَ مِنهُْ وَ أَقیمُوا الصَّ هِ فَاقْرَؤُا ما تَیسََّ

هِ هُوَ خَیْرا  وَ أَعْظَمَ أَجْرا  وَ اسْتَغْفِرُوا  مُوا لِْنَْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَْ اللَّ وَ ما تُقَدِّ

هَ  هَ إنَِّ اللَّ داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند ؛ پروردگارت میغَفُورٌ رَحیمٌ  اللَّ

خیزند خداوند شب و روز را نزدیك دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می
ت( اندازهداند که شما نمیکند او میگیری میاندازه

ّ
ی کنید گیر توانید مقدار آن را )به دق

ا را بخشید اکنون آنچه برای شما میسّر است قرآن )برای عبادت کردن(، پس شم
شوند و گروهی دیگر برای به دست داند بزودی گروهی از شما بیمار میبخوانید او می

روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد آوردن فضل الهی )و کسب روزی( به سفر می
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ی شما ممکن است از ای که برامانند(، پس به اندازهکنند )و از تلاوت قرآن بازمیمی
هید ]در د« قرض الحسنه»آن تلاوت کنید و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و به خدا 

ید نزد فرستراه او انفاق نمایید[ و )بدانید( آنچه را از کارهای نیك برای خود از پیش می
داوند خ خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که

 (20مزمل،«)آمرزنده و مهربان است!

 خوانند، موضوع آیه درباره عبادت پیامبر و برخی از یاران پیامبر هست که نماز شب می
گذارد. ما به گروه اول کار نداریم. اهل قرآن هستند. بعد خداوند سه گروه را کنار هم می

طر شرایطی ممکن ها به خافرماید ایناصل بحث سرگروه دوم و سوم هست که می
است از بعضی از عبادت محروم بشوند. این دوگروهی که خداوند متعال کنار هم آورد 
یکی تجار هست و دیگری مجاهدین درراه خدا. چه تناسبی بین این دو گروه هست؟ 

اید سوی تجارت از شهر خود شیکی رفته است به جنگ با دشمن و دیگری رفته است به
 ها چیست؟هت اینشده است. وجه شباخارج

 ا ما مِن جالبٍِ یَجلبُِ طَعام»فرمایند: دهند میپیامبر ص پاسخ ما را به این پرسش می

هَداءِ. ثُمَّ  مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ فَیَبیعُهُ بسِِعرِ یَومِهِ إلّا کانَت مَنزِلَتُهُ عِندَ اللّهِ مَنزِلَةَ الشُّ

.وَ ءَاخَرُونَ یَضْرِبُونَ فىِ الْْرَْضِ یَبْتَغُونَ »..وآله: علیهاللهقَرَأَ رَسولُ اللّهِ صلى

هِ... هِ وَ ءَاخَرُونَ یُقَتلُِونَ فىِ سَبیِلِ اللَّ هیچ کس نیست ()»20مزمل،«)مِن فَضْلِ اللَّ

که خوراکی را از سرزمینی به سرزمین دیگر بَرَد تا به قیمت روز بفروشد، مگر این که نزد 
 و برخی»س پیامبر ص ]این آیه را[ قرائت فرمود: سپ«. خدا منزلت شهیدان را دارد
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[ در سفرند و گروهی دیگر در راه خدا کارزار فضل خدا ]روزی وجویجستدیگر به 
 (55 ،19تفسیر القرطبي: «.(«)کنندمی

 کند برای تولید ثروت، ثروتمند و تاجری که اجناس کسی که تلاش اقتصادی می
برد. جایگاهش پیش خدا مثل شهید است بعد این میخودش را از این شهر به آن شهر 

شود آدم با تجارت به مقام شهدا شود! یعنی میآیه را تلاوت کردند. شما باورتان می
اندوزی بد است اما تولید ثروت چه اشکالی دارد تا نردبان رشد معنوی شما برسد؟ ثروت

 باشد.

 برندیثروتمندان دو برابر ثواب م ؛مقام معنوی ثروتمندان 

 دهنده مقام معنوی ثروتمندان هست. فرمود ثروتمندان مؤمن دو برابر آیه دوم که نشان

بُکُمْ عِندَْنا زُلْفى»برند ثواب می  وَ إلِاَّ مَنْ آمَنَ  وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ باِلَّتيِ تُقَرِّ

عْفِ بمِا عَ  ؛ و مِلُوا وَ هُمْ فيِ الْغُرُفاتِ آمِنوُنَ عَمِلَ صالحِا  فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّ

[ نیست که شما را به ما نزدیك گرداند، مگر کسانی ها و فرزندانتان، آن ]فضیلتیمال
که ایمان آوردند و کار نیك و شایسته کردند؛ پس اینانند که بدانچه کردند، پاداشی دو 

 (72سباء،«.)ه باشندهای بلند بهشت، ایمن و آسودچندان دارند و ایشان در کوشك

 السلام از توانگرانِ شیعه سخن گفتیم. گویا وی آنچه را از ما درباره نزد امام باقر علیه
داشت؛ فرمود: ای ابو محمّد! هرگاه مؤمن ثروتمند و مهربان آنان شنید، خوش نمی

باشد و همواره از جانب او به اطرافیانش خیر برسد، خداوند پاداشِ انفاق نیکش را دو 
ها و فرزندانتان، آن و مال»فرماید؛ که او، خود، در کتابش فرموده است: برابر عطا می
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[ نیست که شما را به ما نزدیك گرداند، مگر کسانی که ایمان آوردند و کار نیك ]فضیلتی
هایی هستند که بدان چه کردند، پاداشی دوچندان و شایسته کردند؛ پس اینها همان

فَرٍ ذَکَرنا عِندَ أبي جَع؛ «های بلند بهشت، ایمن و آسوده باشندكدارند و ایشان در کوش

هُ کَرِهَ ما سَمِعَ مِناّ فیهِم؛ قالَ: یا أبا  علیه السلام مِنَ الْغَنیِاءِ مِنَ الشّیعَةِ، فَکَأَنَّ

دٍ، إذا کانَ المُؤمِنُ غَنیِاّ رَحیما وَصولا  لَهُ مَعروفٌ إلى أصحابهِِ، أعطاهُ اللّهُ   مُحَمَّ

تَینِ ضِعفَینِ؛ لِْنََّ اللّهَ تَعالى یَقولُ في کتِابهِِ:  وَ ما »أجرَ ما یُنفِقُ فيِ البرِِّ أجرَهُ مَرَّ

بُکُمْ عِندَْنا زُلْفى إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِا   أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ باِلَّتيِ تُقَرِّ

عْفِ بمِا  ()علل 72سباء،«)عَمِلُوا وَ هُمْ فيِ الْغُرُفاتِ آمِنوُنَ.فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّ

نید امام باقر ع ناراحت شدند از دست اینها که علیه ثروت ی( بب304، ص 2الشرائع، ج 
مندان شیعه حرف می زدند. مومن ثروتمند پیش خدا دو برابر از او پذیرفته می شود. البته 

رده وتمندان می رسند. نیت دست فقراء را باز کفقراء با نیت و صبر به این مقام معنوی ثر 
 است.

 حفظ دین در گرو این است که اموال در دست مومنین باشد و مومنین ثروتمند باشند

 بال شود؟ برو دنقدر موضوع معنویت ثروت در بین مؤمنین مورد غفلت واقع میچرا این
ای تو به چه خیروبرکتی بر تر شوم ببین خدا خواهم نورانیثروت به این انگیزه که من می

 آورد.ارمغان می
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  ثروت باید دست مؤمن باشد. چراکه مؤمنین هستند که حق این نعمت یعنی نعمت ثروت
نند. کپردازند. ظلم و جنایت به دیگران نمیکنند؛ حقوق مالی خودشان را میرا ادا می

اءِ الِإسلامِ أن تَصیرَ إنَّ مِن بَقاءِ المُسلمِینَ و بَقچقدر زیبا امام صادق ع فرمود: 

، ویَصنعَُ فیهَا المَعروفَ؛ فَإنَِّ مِن فَناءِ الِإسلامِ  الْمَوالُ عِندَ مَن یَعرِفُ فیهَا الحَقَّ

و فَناءِ المُسلمِینَ أن تَصیرَ الْمَوالُ في أیدي مَن لا یَعرِفُ فیهَا الحَقَّ و لا یَصنعَُ 

ان و اسلام آن است که اموال نزد کسی های پایداری مسلمان؛ از مایهفیهَا المَعروفَ 

های هکند؛ و از مایشناسد و رفتار پسندیده را پیشه میباشد که در ]حفظ[ آن، حق را می
نابودی اسلام و مسلمانان آن است که اموال در دست کسی باشد که در ]حفظ[ آن، با 

 (25ص  ،4ج  کافی،«)گیرد.حق آشنا نیست و رفتار پسندیده در پیش نمی

  مال از دست بچه مسلمان بگیری اسلام را نابودی کرد. دین را از بین بردی. به مسئله
اند. تأمین معاش باید با دید ثواب نگاه کرد؛ این همان نگاهی است که ائمه به ما یاد داده

یک  که اگر طیگذارند درحالیحساب تدین میعرضگی خود را بهبرخی تنبلی و بی
 ت.یک چرخه کامل استولیدشده و درراه خدا مصرف شود، اینفعالیت اقتصادی، ثروت 

 مالت را حفظ کند که برپاکننده دین تو است

  فِظ احتَ امام صادق به آن شخص فرمود: مالت را حفظ کن؛ که برپادارنده دین تو است؛

هُ قوِامُ دینكَِ  فَه»بعد این آیه را قرائت کردند:  32بمِالكَِ؛ فَإنَِّ مُ اءَ أمْوالکَُ وَ لا تُؤتُوا السُّ

                                                      

 679امال  طو  ، ص 32
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های خود رای که خداوند وسیله برپا بودن (؛ و مال5،نساء«)الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاما

 زندگی شما قرار داده، به کم خردان ندهید.

  گاهی اوقات آدم برداشت غلط از دین دارد. هم برای خودش هم برای اطرافیانش
به خدا سوگند! »السلام گفت: علیهکند. مردی به امام صادق سوءتفاهم ایجاد می

امام فرمود: «. یابیمداریم که به آن دستهرآینه ما در طلب دنیاییم و دوست می
 ام را تأمینخواهم خود و خانوادهمی»گفت: « یابی که چه کنی؟خواهی به آن دستمی»

. امام «گزارم کنم و با خویشانم پیوند برقرار نمایم و با آن صدقه دهم و حج و عمره

قالَ رَجُلٌ لِْبَي عَبدِ اللّهِ »؛ «این دنیاخواهی نیست، بلکه آخرت خواهی است»فرمود: 

نیا ونُحِبُّ أن نُؤتاها! فَقالَ: تُحِبُّ أن تَصنعََ  علیه السلام: وَاللّهِ، إنّا لَنطَلُبُ الدُّ

قُ  بهِا و أحُجُّ و  بهِا ماذا؟ قالَ: أعودُ بهِا عَلى نَفسي وعِیالي و أصِلُ بهِا و أتَصَدَّ

نیا؛ هذا طَلَبُ الْخِرَةِ. ( آیا 10 ،72 ،5الکافي: «)أعتَمِرُ. فَقالَ: لَیسَ هذا طَلَبُ الدُّ

واقعا کسی اینطوری فکرمی کند؟ اطرافیانش به او اینگونه نگاه می کنند که تولید ثروت 
 از مقوله دنیا نیست از مقوله آخرت هست؟

 ارتسیره معصومان در کسب ثروت و تج

  اهل بیت ع خودشان به دنبال تجارت و ثروت بودند نقل شده که روایی می گوید امام
صادق علیه السلام هزار و هفتصد دینار به پدرم داد و فرمود: با این پول برای من تجارت 

گاه باش که من به سود آن رغبتی ندارم هرچند سود نیز چیز  -کن! سپس افزود: آ
هایش مشاهده دوست دارم خداوند مرا در معرض فایده بلکه من -دوست داشتنی است
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گاه با امام علیه السلام دیدار کردم و گفتم: کند. پدرم گفت: صد دینار سود بردم، آن
صد دینار برای تو سود بردم. امام علیه السلام از این خبر بسیار خوشحال شد و فرمود: »

مرد و پول امام صادق علیه السلام گوید: پدرم ام اضافه کن محمد میآن را بر سرمایه
ای به من نوشت: خداوند ما و تو را در دستش باقی بود. پس امام علیه السلام طی نامه

عافیت دهد! من نزد ابومحمد هزار و هشتصد دینار دارم. این پول را به وی دادم تا با 
های هر نوشتگوید: وقتی دآن تجارت کند. آن را به عمر بن یزید تحویل بده! محمد می

پدرم نگاه کردم، مشاهده کردم در آن نوشته است هزار هفتصد دینار از ابوموسی نزد 
من است که برای وی یکصد دینار تجارت شده و سود داشته است. عبدالله بن سنان و 

 .33«شناسند.عمر بن یزید او را می

 ول زین هر تحبنابراین رفع تعارض ثروت و معنویت در نگرش و نگاه مومنین گام آغا
اقتصادی در کشور ما هست. کسی با انگیزه جهاد کار کند صد برابر دیگران کار می 

 کند.

 ست که گونه نیخداوند متعال، عبادت و معنویت را در متن زندگی تعبیه کرده است. این
برای اینکه انسان خودسازی کند، کار و زندگی خودش را رها کند و گوشه مسجدی 

رَةُ الْعِبَادَةُ عَشَ »زندگی را مسجد و محل عبادت کرده است. فرمود:  بنشیند. نه اسلام

                                                      

وْعَمِائَۀِ دِینَار  فَقَالَ لَهُ اتفَاِرْ بِهَا ثُمفَ قَالَ أَمَا إِنفَهُ لَیْسَ  أعَْطَى أَبُو عَوْدِ اللفهَِ   أَبِ  أَلْفاً«: 1»عَنْ مُحَمفَدِ بْنِ عُذاَفِر  عَنْ أَبیِهِ قَالَ » 33 وَ  ََََ
یهَا مِائَۀَ حتُْ لهَُ فِزفَ مُتعََرفِضَََاً لِفَواَئِدِ ِ قَالَ فَرَبِلِ  رغَوََْۀٌ فِ  رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرفِبحُْ مَرغُْوباً فِیهِ وَ لَکنِفِ  أَحوَْوتُْ أَنْ یَراَنِ َ اللفهَُ جَلفَ وَ عَ
دِیداً فَقَالَ لِ  أَثوِْتْهَا فِ  رأَْدِینََار  ثُمفَ لَقیِتهُُ فَقُلتُْ لهَُ قَدْ رَبِحتُْ لَكَ فِیهَا مِائۀََ دِینَار  قَالَ فَفَرحَِ أَبُو عَوْدِ اللفهَِ   بِذَلِ ََََ سِ مَالِ  كَ فَرَحاً ش

نَار  أَعْطَیْتُهُ مَانَمِائَۀِ دِیََرْ َلَ إِلَ فَ أَبُو عَوْدِ اللفَهِ   فَکتََبَ عَافَانَا اللفَهُ وَ إِیفَاکَ إِنفَ لِ  عِنْدَ أَبِ  مُحَمفَد  أَلْفاً وَ ثَ قَالَ فَمَافَ أَبِ  وَ الْمَالُ عِنْدَ ُ فَ
ائَۀُ فیِهِ لََِبِ  مُو َى  عِنْدِی أَلفٌْ وَ  وَْعُمِائَۀِ دِینَار  وَ اتفُاِرَ لهَُ فِیهَا مِ  یَتفَاِرُ بِهَا فَادْفعَْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ فَنَظرَْفُ فِ  کِتَا ِ أَبِ  فَإِذاً

 (76، ص5کاف ، ج«)عَوْدُ اللفهَِ بْنُ  ِنَان  وَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ یعَْرِفَانِهِ. -دِینَار 
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؛ عبادت ده بخش است؛ نُه بخش آن، جُستن أَجْزَاءٍ تسِْعَةُ أَجْزَاءٍ فيِ طَلَبِ الْحَلَالِ 

شما چقدر به این حرف باور دارید؟ یعنی اگر شما پیش خودتان « روزی حلال است
یش خودتان بگویید نه قسمت عبادت، کاری بود عبادت را ده قسمت کنید حاضرید پ

 که من کردم.

  آیا واقعاا ما به زندگی چنین نگاهی داریم؟ یعنی هرکسی صبح رفت سرکار و ظهر یا شب
اینکه نماز خوانده روزه گرفته حج به منزل برگشت حس کند عبادت کرده است. مثل

گاه حس پیدا شد یعنی من نشود یا خیر؟ اگر این رفته؟ چنین حسی در انسان پیدا می
 درستی به دین و زندگی ندارم.

  زندگی و بندگی دو مقولۀ جدای از هم نیستند. جدا دیدن این دو از هم هم به زندگی
زند و هم به بندگی، چقدر این روایت را باور کردیم که امام صادق ع فرمود: آسیب می

هِ الْکَادُّ عَلَى عِیَالهِِ کَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبِ » که خانواده خویش را از حلال روزی ؛ آنیلِ اللَّ

 (99، ص 5کافی، ج «)دهد، مانند مجاهدِ در راه خدا است.می

 رسد این باور عمومی در بین ما نیست. شاید اگر در فرهنگ کاری ما مسلمانان به نظر می
 رتلاش و کار، عبادت و مجاهده بود. کارگاه من عبادتگاه من است. میزان ساعات کا

 قدر پایین نبود.مفید در کشور ما این

  ما به کسانی که به خدا و پیغمبر کار ندارند، کار نداریم؛ اما الآن در قضاوت عمومی یک
شناسند می« عبادت کار»اللهی را بخواهند معرفی کنند ما را به نفر بچه بسیجی و حزب

ها ا اینند؟ و اگر بپرسند چر کنها کار میگویند چقدر اینشناسند؟ میما را با پرکاری می
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قدر پرکارند جواب ما این است که کارگاه من عبادتگاه من است. کارخانه من عبادتگاه این
 من است.

 شود معلوم شود؟ اگر نمیبین مؤمنین مسابقه برای عبادت عظیم کار و پرکاری دیده می
 یم.کار عوض کن است که ما باید نگاهمان را نسبت به عبادت و نگاهمان را نسبت به

 تحول در سبک زندگی اقتصادی مردمگام دوم: 

 مردم  یعنی؛ اما گام دوم، تحول اقتصادی، تحول در سبک زندگی اقتصادی مردم هست
اهید مثلا با هم خرید کنند. بعد شما خو ؛ تصمیم بگیرند با هم فعالیت اقتصادی کنند

دید که اگر مردم با هم خرید کنند چقدر قدرت اقتصادی پیدا می کنند. اگر ما تولید 
کننده نمی توانیم باشیم مصرف کننده هستیم. هشتک با هم خرید کنید را در شبکه 

 توقآنمجازی راه اندازی کنید. ما مسجدی ها تصمیم می گیریم با هم خرید کنیم. 
کنیم.  . فقط خرید خودمان را مدیریتکنیممیببینید چه قدرتی در تحول اقتصادی پیدا 

 بخریم؟ باهماز چه کسی 

 دست مردم است یشترمطلوب، کارها ب یدر جامعه اسلام

  در جامعه اسلامی مطلوب، کارها بیشتر دست مردم است. لازمۀ اینکه کار در دست
است. با کار فردی، امکان ندارد کار درست شود.  مردم باشد، باهم و جمع بودن مردم

 ها.در جامعه اسلامی به معنای واقعی کلمه، معیشت، بیشتر دست مردم است؛ نه دولت

 هستند که « های مردمیگروه»داران بزرگ نیست؛ بلکه منظور از مردم، تک سرمایه
« ؟م چیستمن شغل» ها، هر آدمی نگوید:اند. چیزی شبیه تعاونییافته« تشکل»
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واهید شود، خ« ما»در معیشت تبدیل به « من»اگر این « ما شغلمان این است»بگوید: 
 دید بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی، حل خواهد شد.

 شودیاداره م یهودیاز تاجران  یبزرگ یتعاون یکبا  یادن

 نی راها، کار گروهی اقتصادی و تعاوها از بچگی در مدارس و مهدکودکصهیونیسم 
، محمد مهدی لبیبی( دنیا با یک تعاونی 31ص دهند.)لیبرال دموکراسی، آموزش می

شود. بعد مساجد ما حاضر نیستند با هم متشکل شوند بزرگی از تاجران یهودی اداره می
 و کار اقتصادی انجام دهند و تعاونی راه بیندازند.

 ب های فراوانی دارد. های مردمی، آسیبزرگ شدن دولت به جای فراگیر شدن تشکل
های شدیدی به وجود وقتی دولت بزرگ شود، بر سر تصاحب آن، جدال و کشمکش

ی، کار تر خواهد شد، کمآید. وقتی دولت بزرگ شود، اداره و کنترل دولت هم سختمی
 یابد.بدکاری و فساد نیز افزایش می

 مردم بدهیدمردم را به دست  یامام: زندگ

 24د: هفته سوم بعد از وزارتم، در یک جلسه هیئت دولت از آقای رفیق دوست می گوی 
نفر حضور داشتند، وقتی که رای گیری کردند نه در موافق ها رای دادم نه در  19وزیر 

شما رای نمی »نفر مخالف، آقای موسی پرسید: 9نفر موافق بودند،  9مخالف ها، 
از همان جا به « داگر رای من مهم است، جلسۀ بعد رای گیری کنی»گفتم:« دهی؟

سواد کلاسیک من دیپلم است، اما »جماران رفتم خدمت حضرت امام عرض کردم 
تاب یا از رسالۀ مراجع و ک کتاب زیاد خوانده ام. هرچه از اقتصاد می دانم یا پای منبر بوده



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 132 

های اسلامی است؛ اقتصاددانان سنتی هستم. برای من نظر شما مهم است. الان در 
ت دولتی ملتی مطرح شده و رای من تعیین کننده است. سوال بنده دولت بحث مالکی

امام  «از شما این است که صعنت، کشاورزی، تجارت باید دست دولت باشد یا مردم؟

ن مسک« بدهید را به دست مردم کشاورزی، مسکن، صنعت، تجارت» گفتند:

به دست مردم  تا چه حد باید» در سوال من نبود امام آن را هم اضافه کرد. پرسیدم:
باید همه اش را به دست مردم بدهید. دولت نظارت کند. قانون » فرمود:« بدهیم؟

ما گندم از خارج می آوریم و نود » عرض کردم:« بگذارد، هدایت بکند و کنترل کند.
 :امام فرمودند« درصد سوبسید به مردم می دهیم، این را به بخش خصوصی بدهیم؟

 نمی دانم چه سوال دیگری کردم که امام فرمودند:« بدهیداگر افساد ایجاد نمی کند »

محسن  407ص  گویم،برای تاریخ می«)زندگی مردم را به دست کارمند ندهید»

 گری کند، مشکل دارد.رفیق دوست( یعنی این سیستمی که دولت تصدی

 سپردن کارها به مردم ۀتجرب ین،اربع روییادهپ

 دن کارها به مردم را داریم که میلیاردها پول توسط روی اربعین، تجربۀ سپر ما در پیاده
 ترین حضور و دخالت قوۀ مجریه و قوه قضائیه.شود. با کممردم برای مردم خرج می

 طور در حوزه فردی، اگر همۀ همه کار به دولت سپرده شود. هماناساساا نباید این
در حوزه اجتماعی، اگر  شود.کارهای فرزند را، پدر و مادر انجام دهند، فرزند ضعیف می

 شوند.کارهای مردم را در دست بگیرد، مردم ضعیف میدولت همۀ 
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 یردبگ یممردم تصم یکه جا یستن یدولت، دولت ینبهتر

 ا چه این دولت ی -خواهم مسئولیت را از دوش دولت بردارم، ولی بهترین دولتمن نمی
د ای مردم همه کار کندولتی نیست که جای مردم تصمیم بگیرد، ج ،هر دولت دیگری

و مردم را نان خور خود بکند. بهترین دولت، دولتی است که کوچک باشد و اجازه دهد 
 مردم قدرت پیدا کنند و مستقل شوند.

  زندگی کنند. مردم باید معیشت و اقتصاد « با هم»مردم لازم است که تشکل بیابند و
که  آنگاه به دنبال این هستیمخودشان را باهم مدیریت کنند. این فرهنگ در ما نیست، 

ی و ادارۀ معیشت را به دست بگیرند. این کار نشدن تعدادی مدیر صالح و سالم پیدا شوند
توانند به اتکای مدیران صالح ها هم نمیهاست. بهترین دولتاست. این درد همۀ دولت

دم ر و بدون تشکل، قدرت یافتن و استقلال نسبی مردم در ادارۀ معیشت خود، مشکل م
 را حل کنند.

 ط های مردمی توسما به این تحول ساختاری در کشور، یعنی واگذاری کارها به تشکل
ها دولت، نیاز مبرم داریم. اگر این تحول محقق شود، خواهید دید چقدر نارضایتی

 34کند.کاهش پیدا می

                                                      

ht، 96.11.14 ،گمنام یشهدا یئتهعلیرضا سناهیان،  34 t p://panahi an.i r /post /4429#gsc .t ab=1 
 

http://panahian.ir/post/4429#gsc.tab=0
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 شاخص آمادگی برای نصرت امام

  ام کنید، شما قی»ع( تقاضا کرد باقر )مام ع( کسی را به محضر پذیرفتند. او از اباقر )امام
طور هستید که راحت حضرت فرمود: شما با هم این« شما هزاران نفر شیعه دارید!

دست در جیب هم کنید؟ یعنی مرز مالکیت بین شما نباشد و از امکانات یکدیگر با طیب 
وال مخاطر استفاده کنید بدون اینکه کسی ناراحت شود؟ او گفت: نه! ما دست به ا

 قِیلَ لِْبَیِزنیم! حضرت فرمود: پس موقع قیام و ظهور نشده است! )همدیگر نمی

بَعُوکَ  جَعْفَرٍ ع إنَِّ أَصْحَابَناَ باِلْکُوفَةِ لَجَمَاعَةٌ کَثیِرَةٌ فَلَوْ أَمَرْتَهُمْ لَْطََاعُوکَ وَ اتَّ

حَاجَتَهُ؟ فَقَالَ: لَا... إذَِا قَامَ الْقَائمُِ  ءُ أَحَدُکُمْ إلَِى کیِسِ أَخِیهِ فَیَأْخُذُ مِنهُْ قَالَ: یَجِی

جُلُ إلَِى کیِسِ أَخِیهِ فَیَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا یَمْنعَُهُ   ؛ اختصاصجَاءَتِ الْمُزَامَلَةُ وَ أَتَى الرَّ

طوری هستند که مرز مالکیت (. بعد حضرت فرمود: یاران آخرین امام این24ص  ،مفید
زن که آقا قدر صدا نطوری نیستم! فرمود: پس اینآقا ما این شان نیست. گفت: نهبین

 قیام کنید!

 مواسات، چیزی از جنس مقدمه سازی برای ظهور

 چیزی از جنس مقدمه  ؛ وما در ماجرای مواسات، کمی بوی ظهور را استشمام کردیم
گوید: با امام صادق )ع( طواف میکردم: مردی ابان بن تغلب میبود.  سازی برای ظهور

از اصحاب بمن برخورد و درخواست کرد همراه او بروم که حاجتی دارد، او بمن اشاره 
کرد و من کراهت داشتم امام صادق )ع( را رها کنم و با او بروم، باز در میان طواف بمن 

رمود: ای ابان این تو را میخواهد؟ اشاره کرد و امام صادق )ع( او را دید، بمن ف
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عرضکردم: آری. فرمود: او کیست؟ گفتم: مردی از اصحاب ماست، فرمود: او مذهب 
و عقیده تو را دارد؟ عرضکردم: آری. نزدش برو، عرضکردم: طواف را بشکنم؟ فرمود: 
آری. گفتم: اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود: آری، ابان گوید: همراه او رفتم و سپس 
خدمت حضرت رسیدم و پرسیدم حق مؤمن را بر مؤمن بمن خبر ده، فرمود: ای ابان 
این موضوع را کنار گذار و طلب مکن، عرضکردم: چرا، قربانت گردم، سپس همواره 
تکرار کردم و باو اصرار نمودم تا فرمود: ای ابان نیم مالت را باو میدهی، سپس بمن 

داد فرمود: ای ابان، مگر نمیدانی که  نگریست و چون دید که چه حالی بمن دست
اند یاد فرموده از کسانی که خدای عز و جل کسانی را که دیگران را بر خود ترجیح داده

گاه باش که چون تو  دیگران را بر خود مقدم دارند، عرضکردم: چرا قربانت. فرمود: آ
، ترجیح ایدو برابر شدهئی، بلکه تو و انیمی از مالت را باو دهی او را بر خود ترجیح نداده

 35او بر تو زمانی است که از نصف دیگر باو دهی.

 مهم تر از مواسات

  ا ادامه یابد اماین رزمایش مواسات که به دست مقام معظم رهبری کلید خورد امیدوارم
 کنندهتولید خرید کنیم. ما اگر  باهم، شویمجمع باهماز مواسات، این هست که ما  ترمهم

                                                      

35 ََ حَابِنَا کَانَ  َََ ارَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تغَلِْبَ قَالَ: کنُْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِ  عَوْدِ اللفهَِ   فعََرََِ لِ  رَجُلٌ مِنْ أَصََْ لَنِ  الذفهََا َ معََهُ فِ  حَاجۀَ  فَََشَََ
ََاً فَرَآ ُ أَبُو عَوْدِ اللفهَِ  فَ فکََرهِْتُ أَنْ أَدَ َإِلَ ارَ إِلَ فَ أَیرْ َََ ذاَ   فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیفَاکَ یُرِیدُ هَ أَبَا عَوْدِ اللفَهِ   وَ أَذهَْبَ إِلیَْهِ فَویَْنَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَش

حَابِنَا قَالَ هُوَ علََى مِِْلِ مَا أَنْتَ علََیهِْ قلُْتُ نعََمْ قَالَ فَاذهْبَْ إِلَیْهِ قُلتُْ فَََقْطَعُ الطفَواَفَ قُلَْتُ نعََمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلتُْ رَجُلٌ مِنْ  الَ قَأَصَََْ
مِنِ تُهُ فَقلُْتُ أخَْوِرْنِ  عَنْ حَقفِ الْمُؤْمِنِ علََى الْمُؤْنعََمْ قلُْتُ وَ إِنْ کَانَ طَواَفَ الْفَرِیرَۀِ قَالَ نعََمْ قَالَ فَذهَوَْتُ معََهُ ثُمفَ دَخلَْتُ عَلیَْهِ بعَْدُ فَسَََلْ

طْرَ مَالِكَ ثُمفَ نَظَرَ إِلَ فَ فَرأََى مَا دَخَلَفَقَالَ یَا أَبَانُ دعَهُْ لَا ترَِدْ ُ قلُْتُ بلََى جعُِلتُْ فِداَکَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدفِدُ علََیهِْ فَقَالَ یَا أَبَانُ تُ َََ مُهُ ش ََِ   نِقَا 
هِمْ قلُْتُ بلََى جُ ََِ مْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِفَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تعَْلَمُ أَنفَ اللفَهَ عَزفَ وَ جَلفَ قَدْ ذکََرَ الْمؤُْثِرِینَ عَلَى أَنْفُس َََ رْ ُ عِلتُْ فِداَکَ فَقَالَ أَمفَا إِذاَ أَنْتَ قَا 

 (172، ص2ج  ،)کاف رُ ُ إِذاَ أَنتَْ أعَْطیَْتهَُ مِنَ النفِصفِْ الْآخَرِ.بعَْدُ إِنفَمَا أَنْتَ وَ هُوَ  َواَءٌ إِنفَمَا تُؤْثِ
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ل، یا هیاتی ها یا اهالی فامی هامسجدیهستیم. کافی هست ما  کنندهمصرفنیستیم 
محله و شهر؛ خرید ماهیانه خود را تشکیلاتی انجام دهیم ببینید چه قدرت و تحول 

ها تصمیم بگیرند که پیراهن زیرشان را از اللهیزبحاقتصادی پدید می آید. 
شوند؟ توی کشور؟ چند میلیون نفر می شوند تویهای ایرانی بخرند. چند نفر میکارخانه

ای با رفقا حساب کردیم. شما ده میلیون نفر را خانوار بخواهیم حساب کنیم بگذار جلسه
 خواهند بروند خرید بکنند. یک بازار ده میلیونیکنار بگو این ده میلیون نفر متحد می

ی است اری. فقط کافهست دارید. با این بازار ده میلیونی به استقراض از بانک نیاز ند
شان را پولش را بدهند به شما. بگوید من هر این ده میلیون نفر اول ماه خرید تا آخر ماه

کنم، صد هزار تومانش مال شما. این باهاش ماه از شما دویست هزار تومان خرید می
 ای که اینجا صادرات داردای را احداث کند، یا هر کارخانۀ خارجیتواند هر کارخانهمی

صف قیمت اش را نبه زمین بزند. شما تصمیم بگیرید از کسی خرید نکنید همۀ کارخانه
دست شود بیچاره. قدرت اقتصادی. قدرت اقتصادی با چی بهفروشد. فلج میبه شما می

ةٍ »آید؟ می وا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُوَّ (؛ بروید قوای خودتان را جمع 30انفال،«)وَأَعِدُّ

 کنید.

 خری تو؟ خب بیایید با هم بخریم. با هم زندگی کنیم. نه این پیراهن را از کجا می
نید. کنند. تشکیلاتی خرید بکوقت اینجوری هستند. ما را چپاول میها آنصهیونیست

تشکیلاتی خرید بکنید. تشکیلات را جدی بگیرید! واقعاا بروید با هم زندگی بکنید. چرا 
سائل خرید که وضه کنند؟ شما خودتان وسائل چینی چقدر میتوانند بازار ما را قبمی

ح خواهم تسبیهای ایرانی بخرید. آقا میتوانید همان را از کارخانهغیر ضروری که می
اینها  گویداش را فرستاده میبخرم. این تسبیح از کجا آمده؟ از چین آمده. آمده نماینده
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خرند؟ چی هدیه شوند؟ چی میگوید اطراف حرم جمع میشوند؟ میکجا جمع می
 دهند؟می

  م آنجا. فرستینویسیم میمان این است میگوید ما مطالعاتهایی که میمثلاا دیدم آدم
 فرستد اینجا، شما تسبیح اینجا از کارخانهخرد میدارد تسبیح میسال بر میبعد یک
هم. آقا دان به تو میگوید من پنجاه تومای مثلاا صد تومان. او میگرفتی؟ دانهچند می

سال  دهم. هیچی چندگوید تو کاریت نباشد من پنجاه تومان میکنی؟ میتو ضرر نمی
رود دهد این کارخانه صد تومانی خوابید. مییکی دو سال تسبیح پنجاه تومان می

کند مسافرکشی. بعد او تسبیح پنجاه تومانی که آورد کارخانۀ اینجا که تعطیل شد می
دهد تو را دیگر. اقتصاد مقاومتی چیست؟ شعور داشته باشی هر ن. بازی میپانصد توما

 خری؟تسبیحی را نخری. این تسبیح چیزی است؟ تسبیح چینی چرا می

  کنیم. خب الآن شما جوری خرید میاصلاا شبکۀ خرید تو کجاست؟ نه ما همین
ازه ما چرا اجرود؟ شتان نوعاا تسبیح دارید، سود تسبیح شما توی جیب کی میهمۀ
دهید هر کسی این سود را ببرد؟ چرا خودت نباید ببری؟ و سود خرید تمام کالای می

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ »خودت!  (؛ 2،مائده«)وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

رانی تلاش نمی ها برای محصولات ایاللهیای است که حزبگریاللهیاین چه حزب
 36کنند تلاش خودشان را؟کنند تجمیع نمی

                                                      

ht، 8ج، تعال ۀهنر تعامل و حما علیرضا سناهیان،  36 t p://panahi an.i r /post /4725#gsc .t ab=0 

http://panahian.ir/post/4725#gsc.tab=0
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 خرید زمین کربلا توسط اباعبدالله

 .ین قسمتی از زم امام حسین ع، زمانی که در کربلا وارد شدند، زمین کربلا را خریدند
کربلا را که قبر مطهرش در آن واقع شده است از اهل نینوا و غاضریه به شصت هزار 

شرط کرد که مردم را برای زیارت قبرش راهنمایی نموده و زوار او را درهم خرید و با آنها 
 37تا سه روز میهمانی نمایند.

 اسد به السلام وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و غاضریه را از بنیامام حسین علیه
شصت هزار درهم خرید و با آنها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی کنند و آنها 

کنند و در قبال این شرط زمین را دوباره پس از آنکه پولش را پرداخت به آنها را مهمان 
السلام چقدر کالا و پول همراه بود واگذاشت. از این خبر معلوم می شود که با امام علیه

که مازاد آن بالغ یر شصت هزار درهم میشد. از این خبر معلوم می شود که با امام 
 همراه بود که مازاد آن بالغ یر شصت هزار درهم میشد. السلام چقدر کالا و پولعلیه

 مهمانی آب در اربعین

  الان شما اربعین که به کربلا می روید اینقدر شرمنده می شوید، اینقدر از شما پذیرایی می
کنند، اینقدر آب خنک و گوارا با اصرار دست شما می دهند. تمام روضه ها جلوی چشم شما 

 حسین ع با سربریده خواند چه بود؟می آید. روضه که امام 

 .با گلوی حسین دو بیت روضه خوانده، عالم را آتش زده 

                                                      

تَرَى النَفواَحِ لامالسََیهعل یْنَأَنَف الْحُسَََ  یَرُوِ » 37 رِ ینَْوَىقَورُْ ُ مِنْ أهَْلِ نَ یهَافِ  الَفتِ  َاشََْ تِف یَفهِوَ الغَْاضََِ دَفعَ ینَبِسََِ  بِهَا أَلفِْ دِرهَْم ، وَ تصََََ
 (321، ص 11الو ائل، ج  مستدرک «)یَفام أَ اثهََمَنْ زاَرَ ُ ثَلَ یُرَیِففُواإِلَى قَورِْ ِ، وَ  یُرْشِدُواوَ شَرَطَ أَنْ  یْهِمْ،عَلَ
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 شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی 

 شیعیان من! هنگامی که آب گوارا نوشیدید، مرا یاد کنید 

 اَوْ سَمِعْتُم بِغَـــــریبٍ اَوْ شَهیدٍ فَانْدُبُونی 

  شهیدی خبری شنیدید، برمن ندبه کنیدویاهنگامی که ازغریبی یا 

 تِلُونی
َ
ذی مِنْ غَیْرِ جُــرْمٍ ق بْطُ الَّ  فـَاَنا السِّ

 من، نواده ]پیامبر[ هستم که مرا بی گناه کشتند 

 وَ بِجَرد الخَیْـلِ بَعْد القَتْلِ عَمْداا سَحِقُونی 

 و پس از آن از روی عمد، مرا پایمال سم اسبان کردند 

  ِعاشــورا جمیـعاَ تَنْظُرونی لَیْتَکُم فی یَوْم 

 دیدیدای کاش، همگی در روز عاشورا بودید و می 

 38کَیْفَ اِسْتَسْقی لِطِفْـلی فَاَبوا اَن یّرْحَمُونی 

 ،خواستم و آنان رحم نکردند آب که چگونه برای کودک خردسالم 

 الا لعنه الله عل  القوم الظالمین
 
 

                                                      

تم شد او را در آغوش گرف ید) ( شه ین) ( گفت: چون امام حسیندختر امام حس ینهدر مصَواح نقل کرد  ا ت که  ک  کفعم 38
 فرمود:  که م یدمشدم در آن حال شن یهوشو ب

کفعم  ، ابراهیم بن على عاملى، المصواح للکفعمى )أو شهید فاندبون  بغریب أو  معتم ما إن شَربتم ری عذ  فاذکرون  شَیعت 
: ذکر شَد  ا َت یتدوب یزمسَتدرک الو َائل ن ؛ در قم،( -جلد، دار الرضَ  )زاهدی( 1)جنۀ الَمان الواقیۀ و جنۀ الإیمان الواقیۀ(، 

الو ائل و  مستدرکنورى، حسین بن محمد تقى،  )أو شهید فاندبون  بغریب  معتم أو   ری عذ  فاذکرون  ما إن شربتم شَیعت 
 .(26، ص17جلد، مؤ سۀ آل الویت علیهم السلام، ج28مستنوط المسائل، 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اجتماعیشب هشتم: تحول 

بیانیه گام دوم(: و نقش جوانان در تحولات اجتماعی و مطالبه «)عدالت و مبارزه با فساد»پیام: 

 یگر 

مقام معظم رهبری: عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و 
عارض شود،  های حکومتها و اگر در بدنهی چرکین کشورها و نظاماخلاقی و سیاسی، توده

زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی ی ویرانگر و ضربهزلزله
، بسیار تر از مقبولیّت اجتماعی استکه نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی

رین تحتّی در عَلَویی مال و مقام و ریاست، تر از دیگر نظامها است. وسوسهتر و بنیانیجدّی
خطر  السّلام( کسانی را لغزاند، پسالمؤمنین )علیهحکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر

و  ی زهد انقلابیبُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه
ارآمد با نگاهی دستگاهی کزیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که ساده

اد مبارزه معنای واقعی با فسگانه حضور دائم داشته باشد و بهتیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه
 های حکومتی.کند، بویژه در درون دستگاه

البتّه نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای 
یم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله دیگر و بخصوص با رژ 

اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. مأموران این نظام غالباا سلامت خود را نگاه داشته
ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه
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باره ی حرام بگریزند و از خداوند دراینحرص برحذر باشند و از لقمه است. همه باید از شیطانِ 
ی های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفهکمک بخواهند و دستگاه

فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر و 
پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش  الطّبع با دستانیمنیع
 ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.جانبههمه

ی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای ی همهعدالت در صدر هدفهای اوّلیّه
صورت ها است و بهی زمانها و سرزمیندّس در همهای مقهمان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه

صورت نسبی، عصر )ارواحنافداه( میسّر نخواهد شد ولی بهکامل، جز در حکومت حضرت ولیّ 
ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. ای بر عهدههمه جا و همه وقت ممکن و فریضه

وتاه ای کست که قبلاا بدان اشارهجمهوری اسلامی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته ا
نمایی و واژگونه یرفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه

 ی جدّی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد.سازی که اکنون برنامهلااقل سکوت و پنهان

م تظار آنها است صریحاا میگویانی کشور، چشمبا این همه اینجانب به جوانان عزیزی که آینده
ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، دارای فاصله

طور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدّت دلهای مسئولان به
ت، امّا که مورد تشویق نیز هس تنها جرم نیستبیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه

 خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همهتبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه
انجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، عدالتی میبه بی

ولی  ، بارها تکرار شده استرو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانینهیچبه
 ی بخشهای گوناگونی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام ادارهبرای اجرای شایسته
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د، این امید سپرده شو -که بحمدالله کم نیستند-کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان 
 شاءالله.برآورده خواهد شد؛ ان

 سیر بحث:

. کنیمیماصلی ترین شاخص تحول اجتماعی بیان  عنوانبهبا فساد را  مبارزهو در ابتدا عدالت 
 عدالتی در نظام اسلامی در بین برخی از مسئولینچرا بی دهیممیهمچنین به این پرسش پاسخ 

عدالتی، ساختاری و سیستمی نیست؛ یعنی نظام جمهوری اسلامی بنا ؟! این بیشودمیدیده 
التی اقدام عملی انجام دهد. بله برخی عناصر فاسد وجود دارند. کما اینکه عددارد علیه ظلم و بی

 در حاکمیت امیرالمؤمنین هم عناصر فاسد وجود داشت. 

. احساس 1که عبارت است از  نماییممیبه دو گام اساسی برای تحول اجتماعی اشاره  ازآنپس
حسین  از مسئولان. و اینکه اماممسئولیت مردم و نخبگان نسبت به عدالت و مطالبه گری عدالت 

. 2در خطبه منا از نخبگان جامعه خواست تا نسبت به فساد و فقر و تبعیض سکوت نکنند. 
 شبکه ملی مطالبه گران از بین جوانان.  گیریشکل

. نصیحت و خیرخواهی برای گرددمیهمچنین به محوری بودن دلسوزی در مطالبه گری اشاره 
نکردند، از وظایفی هست که  خیرخواهیگری از مسئولان که چرا مدیران سیاسی و مطالبه 

بر دوش مردم قرار داده است. مسئول صرفا فساد نکند کافی نیست باید از او پرسید  امیرالمؤمنین
اجتماعی اشاره نموده و  آفرینیتحولچرا دلسوزانه عمل نکردی؟ در نهایت به نقش جوانان در 

 .نماییممیدر کربلا معرفی  خواهعدالتجوان  عنوانبهحضرت علی اکبر ع را 
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 متن سخنرانی

 عدالت شاخص، تحول اجتماعی

  ،و  نتریاصلی شکبیاگر بخواهیم یک شاخصی را قرار دهیم برای تحول اجتماعی
شاخص، عدالت و مبارزه با فساد هست. جامعۀ زنده و پویا هست که نسبت  تریناولی

 عدالت و مبارزه با فساد حساسیت وجود دارد.

 ؟!مسئولینبرخی از در نظام اسلامی در بین  عدالتییبچرا 

  ساختاری و عدالتیبیاما این ؛ در جامعه ما وجود دارد عدالتیبی وبیشکماگرچه ،
اقدام  یعدالتبییعنی نظام جمهوری اسلامی بنا دارد علیه ظلم و ؛ سیستمی نیست

عملی انجام دهد. بله برخی عناصر فاسد وجود دارند. کما اینکه در حاکمیت 
هم عناصر فاسد وجود داشت اما این به معنای این نیست که حاکمیت  امیرالمؤمنین

و  شوندمیکه گرفته  هاییدرشتدانهاسلامی نسبت به عدالت حساس نیست. همین 
تقریباا  عدالتی و الآن با بیکند که سیستم برخورد می شودمیشوند معلوم محاکمه می

معلوم شده است که بی عدالتی و ظلم حتماا جلوگیری خواهد شد و اگر کسی به رانت 
دست بزند دیر یا زود دستگیر خواهد شد و پای میز محاکمه  هاعدالتیبیخواری و انواع 

 هد آمد.خوا

   بن ارا ایناا اناام داد.  هایریگ َتو شدیدترین  کرد معدالت را باید از بدنه حاکمیت شرو

 ز بود به حررف خور دادند خیانت کرد  ا ت.ر اهوامَمور بازا نیرالمؤمنیامدر حکومت  هَرمَه
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  دن  ا ت. دربار  شیو  خوان واقعاًی به فرماندار اهواز به نام رفَُاعِه نوشتند. متن نامه انامهحررف

 برخورد با ابن هرمه.

  :ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به  تاونَبه د تت ر ید،  امنامه که وقتحررف فرمود

 نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. باخورخاطر حقوع مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار 

  :گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، رد تتیزاین حکم را به همه کارمندان »بعد فرمود ،

نزد خدا هلاک خواهى شد و من هم به بدترین  الانسوت به ابن هرمه نواید غفلت و کوتا  شود و 

 «در این کار، کوتاهى کنى کهنیااز  دهم مو تو را به خدا سنا   کنم موجه تو را از کار برکنار 

 تازیانه بر او بزن و او را در  وسن   روزهاى جمعه، او را از زندان خارج کن و »د فرمود رفاعه بع

سس اگر کسى از او شکایتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم » در ادامه فرمود:« بازار بگردان

 زندان برگردانو با خوارى او را به  بستهد ت، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز،  پس وقتآنبد ، 

ى و اگر براى او خوردن درآورفقط هنگام نماز زنایر را از سایش » بعد فرمود:« و برسایش زنایر بزن

و نوشیدنى و یا سوشیدنى آوردند، مانع نشو و به کسى هم اجاز  که بر او داخل شود و را  مَاصمه 

 «و طریق نااف را به او بیاموزد

  اى رفاعه! همه زندانیان را براى تفریح به حیاط » :دیفرما منیست در ادامه  بردارد تحررف(

براى جانش، بیمناک باشى که در این صورف او را با  کهآنزندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر 

بدنش  بر شلاع وسن   ( اگر قدرف بدنى دارد هر  ى روز، یآور مزندانیان دیگر به صحن زندان 

)و قریه را براى من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و » فرمود:در آخر نامه «  زن م

این موارز  با فساد در درون نظام ا لام ، در ت و دقیق هست اما کاف   39«حقوقش را قطع کن(

 نیست.

                                                      

 4نه  الولاغه، نامه  39
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 دو گام اساسی برای تحول اجتماعی:

 احساس مسئولیت مردم نسبت به تحقق عدالتگام اول: 

  گام اساسی باید برداشت. گام اول برای تحول اجتماعی، برای تحول اجتماعی دو
احساس مسئولیت مردم نسبت به تحقق عدالت است. تحول اجتماعی، خصوصا در 
تحقق عدالت، بدون حضور جدی مردم، اصلا معنا ندارد. گاهی ما احساس می کنیم 

 ست.اما که وظیفه ای نسبت به عدالت نداریم حال آنکه اصلی ترین وظیفه به دوش م

لْنا رُسُلَنا لَقَدْ أَرْسَ »پیامبران الهی وقتی به رسالت مبعوث می شوند کارشان این است: 

(. 25،)حدید« باِلْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتِابَ وَ الْمیزانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

مه خودشان اقا کاری می کنند مردم برای اقامه قسط و عدل قیام کنند، توامند شوند
قسط کنند. مردم باید اقامه قسط کنند. حاکمیت هم باید بستر این توامندی را فراهم 
کند. اگر مردم انتظار داشته باشند که صرفاا از بالا یک کسانی مشکلات را حل کنند و 

 عدالت را برقرار کند این شدنی نیست.

 :ا» فرمود هَا الَّذینَ آمَنوُا کُونُوا قَوَّ  مؤمنینیعنی ؛ (135نساء،«)مینَ باِلْقِسْطِ یا أَیُّ

برای اقامه قسط قیام کنید.  قدتمام وحسابیدرست همآنبرپادارنده عدالت باشید. 
؟ برای اینکه عدالت و قسط را برقرار کنیم کنیممیراستی ما چقدر احساس مسئولیت 

اما  ودماننسبت به نماز، روزه، حج احکام فردی خ کنیممیبله ما احساس مسئولیت 
ما جایش کجاست؟ ما گاهی زندگی خودمان را که مرور  داریدیناین موضوع در 

 .رسدنمیهم بوی اقامه قسط به مشام  ذرهیک کنیممی
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 :همه شما مسئولید و همه شما از سوی مردم خود، بازخواست » رسول الله ص فرمود
ه و مرد نسبت ب شودمی شوید. بنا بر این فرمانروای مردم از رعیّت خود بازخواستمی

و زن سرپرست اهل خانه شوهر و فرزندانش و  اش سرپرست است و مسئولخانواده
و مسئول آن است. همانا همه شما  و خدمتکار، ناظر بر مال آقای خود مسئول آنهاست

کُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ  شوید؛مسئولید و همه شما از سوی مردم خود، بازخواست می أَلَا کُلُّ

جُلُ رَاعٍ مَ  سْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتهِِ فَالْْمَِیرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتهِِ وَ الرَّ

عَلَى أَهْلِ بَیْتهِِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْمْ فَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى أَهْلِ بَیتِْ بَعْلهَِا وَ وُلْدِهِ وَ 

کُمْ رَاعٍ  هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنهُْمْ  وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَیِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْ أَلَا فَکُلُّ

کُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتهِ  (.249، ص 14)مستدرك الوسائل، ج وَ کُلُّ

 امام حسین ع برانگیختن حس مطالبه گری و حس مسئولیت نخبگان

  ،و  واهخعدالتیک شخصیت  عنوانبهامام حسین ع وقتی حاکمیت دستش نیست
. درد جامعه را داشتند و این درد را با مردم و کشدمیمطالبه گر خواص را به چالش 

در  ایخطبهقبل از قیام خودشان، در  یک سال. حضرت گذاشتندمینخبگان در میان 

 وَ » مرکز اجتماع امت پیغمبر یعنی شهر مکه و منا خطاب به نخبگان جامعه فرمودند:

هِ مَنْقُوضَة  فَلَا تَفْزَعُونَ وَ أَنْتُمْ لبَِعْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَفْزَعُونَ وَ  قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّ

مْنىَ فيِ الْمَدَائنِِ مُهْمَلَةٌ لَا  ةُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَحْقُورَةٌ وَ الْعُمْيُ وَ الْبُکْمُ وَ الزَّ ذِمَّ

شود ولی ناراحت و هراسناك انهای خدا شکسته میبینید پیماکنون میتُرْحَمُونَ ؛



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 147 

پیمان  تابید؛ عهد وشوید در حالی که ننگ شکستن پیمانهای پدرانتان را برنمینمی
گیرشدگان در همه شهرها خوار شده است. نابینایان و لالان و زمین )ص(رسول خدا 

 «شوندواقع نمی دلسوزاند و مورد بدون حمایت و کمك مانده

 هَا النَّاسُ بمَِا وَعَظَ »فرمایند: در اولِ سخنرانی خودشان می (ین)عحسامام اعْتَبرُِوا أَیُّ

هُ بهِِ أَوْلیَِاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَناَئهِِ عَلَى الْْحَْبَارِ إذِْ یَقُول ( و بعد 237،العقول)تحف...« اللَّ

بّانیِّونَ وَا»هم این آیۀ قرآن را فرمودند:   «لْحَبارُ عَن قَولهِِمُ الِإثمَ لَولا یَنهاهُمُ الرَّ

عبرت بگیرید از نهی خدا دربارۀ علماء یهود که فرمود چرا علماء یهود دیگران را از قول 
 آلود نهی نکردند؟بد نهی نکردند؟ چرا دیگران را از سخن گناه

 شد یپا نمای که امام حسین)ع( انجام دادند، اگر به آن توجه شده بود کربلا بهآن نهی
شد. حضرت از سکوت نخبگان نهی کردند و باعبدالله الحسین)ع( قطعه قطعه نمیو ا

کنید؟ مگر تان را خرج نمیچرا این احترام« گذارندمردم به شما احترام می»فرمودند 
 شود؟ با بیماران، ضعفا و...بینید با محرومین چگونه دارد برخورد مینمی

 مطالبه گری جوانان برای عدالت از مسئولین گام دوم:

  گام دوم برای تحول اجتماعی اصیل، با محوریت تحقق عدالت و مبارزه با فساد، این
در قالب شبکه و سازمان مردمی پا خیزند و  هماست که جوانان و نخبگان جوان، به 

 نهضت مطالبه گری راه بیندازند.
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  قتی و مطالبه گریایجاد شبکه پرداخت؛ چون  دهی وباید به سازمان مطالبه گریبرای
صورت حرکت خودجوش فردی باشد، امکان خطا در آن زیاد است و امکان صرفاا به

 هم زیاد است. موفق

  باشند  مرتبط باهم هااینکه اگر  فراوانی داریم مطالبه گرانما در سراسر کشورمان تعداد
م بیشتری همراه خواهد بود و با کار با قوام و دوا شانایکارهو شبکه تشکیل بدهند، 

الۀ گری یک نوقت دیگر مطالبهکارشناسی و پیگیری گسترده توأم خواهد بود. آن
صدا در یک گوشه از کشور نخواهد بود، بلکه تبدیل خواهد شد به یک جریان تک

 های یک شبکۀ ملی و با یک پشتوانۀ فکرشده و دقیق و مستمر.گسترده در حد و اندازه

  گری را تقویت کنیم و شما جوانانِ هرکدام از ما به سهم خودمان باید مطالبهپس
خواهید  عهدهها و استعدادهای مردمی را بهتاخته طبیعتاا نقش احیاکنندۀ خواستهپیش

داشت؛ همان چیزی که رهبر انقلاب هم در بیانۀ گام دوم و البته در بیانات قبل و بعد 
 اند.ح فرمودهاز این بیانیه هم به آن تصری

 فواید شکل گیری شبکه مطالبه گران

 ند، یک کنگران که با یکدیگر مرتبط هستند و منسجم کار میایجاد شبکۀ مطالبه
ای نیست که بخواهیم به عنوان دِسر غذا به آن نگاه کنیم یا ضرورت است، این مسئله

ثلاا شما یک د؛ مشدن، فوائد مختلفی دار آید! این شبکهبگوییم این طبیعتاا پیش می
نند و بیرسید و دوستان دیگرتان میهایی میحلکنید و به راهمشکلی را مطرح می

کنند، اصلاا تا حالا این مشکل روند در منطقۀ خودشان مطالبه میحل را میهمان راه
مع شما در گیرد، مثلاا جصورت می بینند. یا اینکه کارِ کارشناسیدیدند و تازه میرا نمی



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 149 

ای یک موضوعی را کارشناسی کرده است و نتیجۀ این کارشناسی به دست گوشه یک
شوید و خود از نظر علمی قوی میشوید، خودبهخود فربه میرسد؛ خودبهبقیه می

 شود و تأثیرش بالا خواهد رفت.های شما مؤثر و کارگر میگریمطالبه

 لی این است که بازدارندگیِ خیگری در کشور یکی دیگر از آثار و فوایدِ شبکۀ مطالبه
د ها دارند، خیلی کمتر خواهای که مطبوعات و رسانهکنید. بازدارندگیای پیدا میقوی

کنید. مثلاا نمایندگان مجلس یک قدرت ای که شما پیدا میبود از بازدارندگی
-نظیر هم بود، نمایندگان چند شهرای دارند. در همین اقدامی که شاید بیبازدارندگی

 به آنجا رفتند تا ببینند در آنجا چه خبر است و -غیر از نمایندگانِ خودِ استان خوزستان
 آب هستند؟ دیدید که زود هم نتیجه داد.چرا بی

  البته بازدارندگی غیر از اصلاح است. بازدارندگی یعنی اینکه دیگر هیچ مسئولی در هیچ
 ضات مردمی برسد.استانی جرأت نکند، طوری اقدام کند که کار به اعترا

 نصحیت؛ مفهوم کلیدی در مطالبه گری

  :یکی از محورهای اصلی مطالبه گری از مسئولان در روایات ما مفهوم نصیحت هست
یار ای است بساید. نصیحت کلمهکه حتماا شنیده« النّصیحة لأئمّة المسلمین»

 هد ودگری شما را صددرصد افزایش میبخش و بسیار زیبا که سطح مطالبهجان
 کند.گری شما را هم صددرصد تضمین میسلامت مطالبه
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 نصیحت در عربی یعنی دلسوزی نه پند و اندرز

  کلمۀ نصیحت یعنی چه؟ نصیحت یعنی دلسوزی، یعنی مخلصانه اقدام کردن، یعنی
کم نگذاشتن. البته ما در زبان فارسی از کلمۀ نصیحت، یک برداشت دیگری داریم که 

ن را کنار بگذاریم. معنای نصیحت در فارسی چیزی شبیه در این بحث، باید آ
که معنای درحالی« نصیحت و پند و اندرز...»گویند کردن است و معمولاا میموعظه

اصلیِ نصیحت، تقریباا ربطی به پند و اندرز ندارد، حتی ربطی به انتقاد کردن هم ندارد. 
 هاست!نصیحت یک چیزی ورای این حرف

  هم  ممکن است یک جایی«. نصیحت»رسانی را باید گفت بهترین یاریگاهی از اوقات
از نصیحت، انتقاد در بیاید، ممکن است یک جایی هم از نصیحت، پند و اندرز در بیاید، 

مایه »جور مفاهیم باشد. نصیحت یعنی درصد مصادیقش ممکن است اینولی یک
 یعنی من در محبّت، منصحانه« دّ نَصَحتُ لَهُ الوُ »مثلاا در لغت آمده است که « گذاشتن!

حِ ناص»وارد شدم؛ یعنی دوستی را دربارۀ او به نهایت درجۀ خلوص رساندم. یا مثلاا 
 به معنای عسل خالص است.« عسل

  «کار بردن نهایت درجۀ قدرت خود در عمل و یا سخنی است که در به معنای به« نٌصح
 آن عمل یا سخن، مصلحتی برای صاحبش باشد.

 تقاضا کنید؛ جدا از اینکه خودتان هم دربارۀ آنها منصحانه « نصیحت»ز مسئولین شما ا
گری از عدالت افزایش بدهید و کنید. ولی سطح موضوع خودتان را در مطالبهرفتار می

 ببرید به سمت نُصح.
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 نصیحت بالاتر از عدالت

 واهیم خز او میکنند ااینکه ما از یک مسئول، صرفاا عدالت بخواهیم، معمولاا تصور می
به  گری خودمان را از عدالتکه ظلم نکند. این کافی نیست، بلکه باید سطح مطالبه

معنای حداقلی بالاتر ببریم و از مسئولین، نصیحت )نٌصح( تقاضا کنیم؛ که حداکثر 
مثلاا « کار ببر.ات را بهتمام دلسوزی»عدالت خواهی است. یعنی از او بخواهیم 

کار نبردی! بله ات را بهشما تمام دلسوزی»شود که طور میگری ما اینمطالبه
 «کار نبردی.خواری نکردی، ظلم نکردی، دزدی نکردی؛ اما تمام تلاشت را بهرانت

 ( میامیرالمؤمنین )لاغهالبفرماید: مدیران باید برای جامعه، منصح باشند. )نهجع، 
ببینید  «تو چرا منصح نبودی؟»که توانیم یقۀ یک مدیر را بگیریم ( لذا ما می34خطبۀ 

 کند!قصه چقدر فرق می

 ریشه مشکلات کشور

 ساد معنای نفی مبارزه با فعدالت نسبت به مبارزه فساد در اولویت هست. این حرف ما به
خاطر کشور ما چند درصدش به که صد آمد نود هم پیش ماست! مشکلاتنیست؛ چون

خاطرِ فساد است و چند درصدش بهکنید چند درصدش فساد است؟ شما فکر می
خاطر عدم اهتمام است؟ چند درصدش عرضگی است؟ و چند درصدش بهخاطر بیبه
 خاطر عدم نُصح است؟!به

 کند و در این زمینه هم آمار خوبی دارد و قوۀ قضائیه که دارد با فساد برخورد می
دانید یت. شما مدانید که این کافی نیسرضایتمندی بین مردم هم هست، ولی شما می
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ای هم در دادگاه بسیاری از مدیران هستند که قطعاا باید عزل بشوند و هیچ پرونده
 توانید اینها را اصلاح کنید.شما با کلمۀ عدالت نمی ؛ ونخواهند داشت

  بنده از نمایندگان محترم مجلس این سؤال را دارم: شما اقدام کردید و به خوزستان
ب این خیلی کار خوبی بود، ولی ما در همین حد، از شما رفتید و مشکل حل شد؟ خُ 

راضی نیستیم. باید دید چه کسی دلسوزی نکرده که کار به اینجا رسیده است؟ او قطعاا 
ه سال یا دو سال بودباید معرفی بشود و عزل بشود. چرا؟ مگر این مشکل، فقط یک

 شان قطع شده است؟!سال آباست؟ مگر فقط یک

  فکر جامعۀ اسلامی ما که کار به تظاهراتی بکشد و بعدش بخواهند بهننگ است برای
 جوری ول کنیم تا کار به اینجادرست کردن کارها بیفتند. پس بقیۀ جاها را هم همین

 حلش این است؟!کشیده شود؟ آیا راه

 مسئول صرفاً فساد نکند کافی نیست!

 باید  اگر کسی ظلم کرده است مفسد را معرفی کنید و»گفتیم ای بود که ما مییک دوره
م یک دورۀ گوییاما این دوره تمام شد. نه اینکه این را رها کنیم! بلکه می« به دادگاه برود

 خواهد!ای آغاز شده است؟ رهبر ما تحوّل میدیگری آغاز شده است. الان چه دوره

  یر سایۀ ز مثلاا نمایندگان محترم مجلس بگویند: این مسئولی که در اینجا بوده است و
ر ماند، طبیعتاا از این مسئول، تحوّل دآب میمسئولیت او، یک دانه روستا چند سال بی

 آید! این باید عوض بشود.بهبود وضع مردم خوزستان در نمی
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 کند، خدا را شکر که طرف فساد نمیحالا چرا باید دنبال تحوّل باشیم؟ چرا همین
 نخواهد شد بلکه خراب هم خواهد شد.صورت، مملکت اصلاح کنیم؟ چون در ایننمی

 کندیمقدمات مظالم فراوان را فراهم م کند،یکه دلسوزانه عمل نم یمسئول

 کند. حضرت چرا کلمۀ نُصح را ها را به ما معرفی میامیرالمؤمنین علی)ع( دارد اندازه
م ای مدیران، دزدی نکنید، یا نظ»توانست بفرماید بکار گرفته است؟ خُب حضرت می

 خُب اینها هم کارهای خوبی« ...ها را دقیق اجرا کنیدداشته باشید یا اینکه بخشنامه
است، ولی آن مفهوم محور و مهمی که برای جامعۀ اسلامی، حتی بیشتر از مفهوم 

 طرف« عدالت»گویی کار گرفته شده، مفهوم نُصح است! چون وقتی میعدالت به
به ظاهر ظلم  بله« ام!که ظلم نکرده من»گوید رود به این سمت که میذهنش می

 .ایای، مقدمات مظالم فراوان را فراهم کردهای، ولی چون دلسوزانه عمل نکردهنکرده

 ها جهها و بخواهیم با نتیما تا کِی باید سرچشمۀ ظلم را رها کنیم و برویم سراغ نتیجه
نبود باید کنار  لی دلسوزگری باید برود دنبال اینکه اگر مسئو برخورد کنیم؟ جریان مطالبه

بیاوریم  -دربارۀ عملکرد یک مسئول-برود. باید این عبارت را در بیان مطالبات خودمان
 «آیا این دلسوزانه رفتار کردن است؟!»که 

 یحتنص یعنی ینص(: دخدا )رسول

  ینَ »فرماید: دین یعنی نصیحت ص( میخدا )رسول ینَ النَّصِیحَةُ إنَِّ الدِّ إنَِّ الدِّ

هِ وَ لرَِسُولهِِ وَ لکِتَِابهِِ  هِ قَالَ للَِّ ینَ النَّصِیحَةُ. قَالُوا لمَِنْ یَا رَسُولَ اللَّ النَّصِیحَةُ إنَِّ الدِّ

تهِِم ةِ الْمُسْلمِِینَ وَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ عَامَّ مَّ
( گفتند: 242ص  ،2ج  ،الواعظین)روضه« وَ أَئِ
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سوزی برای خدا...، یعنی برای خدا کم نصیحت و دلسوزی برای چه کسی؟ فرمود: دل
و برای پیغمبر کم نگذار و برای کتابش کم نگذار و برای امامان مسلمین دلسوزی  نگذار

 را کم نگذار و برای مؤمنین و جامعۀ اسلامی.

 فت که دین توان گپس دین یعنی این؛ دین یعنی دلسوزی! شما اگر دلسوز نیستی، می
دیگری هم این معنا آمده است. با مرور روایات در باب های نداری! البته در روایت

 توان فهمید که نصیحت، چقدر مفهوم کلیدی و مهمی است.نصیحت، می

 فراتر از عدالت یزیچ یک نصیحت

  د: فرمایع( میامیرالمؤمنین )برویم. « گریمطالبه»حالا به سراغ رابطۀ نصیحت و

هَا النَّاسُ إنَِّ لیِ عَلَیْکُمْ » کُمْ عَلَیَّ أَیُّ ا حَقُّ حَقّا  وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ فَأَمَّ

( من بر شما حقّی دارم و شما هم بر من حقّی 34خطبۀ  ،البلاغه)نهج«فَالنَّصِیحَةُ...

دارید. حقّ شما به گردن من این است که من برای شما دلسوزی کنم و حقّ من به 
یعنی حضرت برای بیان حقّ ؛ گردن شما این است که شما دربارۀ من دلسوزی کنید

حت کنند )نصیخودشان که به گردن مردم دارند دوباره از عبارت نصیحت استفاده می
 به معنای دلسوزی است(

  نصیحت یک چیزی فراتر از عدالت است! پدر و مادر با بچه صرفاا عادلانه برخورد
ده، کارشکنی نکر کنند! هرجا یک مسئولی دلسوزی کنند، بلکه دلسوزانه برخورد مینمی

 خاطر دلسوزیو او را به« من که فساد نکردم!»تواند بگوید شده است. بعدش هم می
 شود برد و محاکمه کرد!نکردن، به هیچ دادگاهی هم نمی
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 ا حَقِّی عَلَیکُمْ فَالْوَفَاءُ باِلْبَیعَةِ وَ »فرماید: حضرت در بیان حقّ خودشان می وَ أَمَّ

همان( یعنی اینکه به بیعت خودتان وفا کنید و «)هَدِ وَ الْمَغِیبِ النَّصِیحَةُ فیِ الْمَشْ 

منصحانه برای من دلسوزی کنید در حضور و غیاب. حالا در حضور و غیاب، یعنی چه؟ 
ه با خواهم، شما دلسوزانآید یا کمکی از شما میای یا دستوری میمثلاا وقتی بخشنامه

 من برخورد کنید.

بودن منصح یمعنارا به یگراست که مطالبه ینا یگرمطالبه یزساسالم یهااز راه یکی

 یمبدان

 ع( است، یعنی امیرالمؤمنین )گری همین کلام سازی مطالبههای سالمیکی از راه
ن دلسوزتر م»حدی که مسئولان بگویند بودن. بهگری را بیاوریم در مفهوم منصحمطالبه

ش اند و مرا به تلاا ایراد من را سرِ جایش گرفتهام! اینهگر ندیدههای مطالبهاز این بچه
ها نبود، من اند و اگر کمک این بچهاند ولی یک جایی هم من را کمک کردهوادار کرده

 «با مغز به زمین خورده بودم!

 ( معنای منصح بودن را، هر دوطرفش را بیان میامیرالمؤمنین )فرماید؛ هم از جانب ع
. شما بگویید ما کمک کردیم فلان مسئول در کار خودش مردم و هم از جانب مسئولین

موفق بشود. مسئولین در بین خودشان خیلی موانع و مشکلات دارند و باید پناه خودشان 
ر کلّ ام ولی مدیمن این طرح را داده»را شما بدانند! مثلاا یک مسئولی به شما بگوید: 

ما و ش« مان کنید...د شما کمکپذیر فلان وزارتخانه در استان شما، این طرح را نمی
 واقعاا بروید و این مسئول را کمک کنید!
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 یممسئول، دلسوز باش یکنسبت به  یددلسوز باشد، ما هم با یدکه مسئول با طوریهمان

 لکه باید ب« آوریم!اگر خطا کنی، پدرت را در می»گری فقط این نیست که معنای مطالبه
د، به مسئولین کمک کنیم. باید دقت کنیم که این واقعاا دلسوزی کنیم و هرجا لازم بو

نشود که  «پوزیشن»وقت باب نشود یا برای ما تبدیل به یک قضیه، دوطرفه است. یک
خراب کردن مسئولین، شغل ماست اما کمک کردن به یک مسئول خوب، »بگوییم: 

 نه «به ما ربطی ندارد! ما فقط منتظریم یک کسی خراب بشود و آن را نشان بدهیم!
گر را کند و شخصیت مطالبهگری را خراب میاین رفتار غلطی است. این وجهۀ مطالبه

 کند.خراب می

 و این حدّ مطالبۀ ما از یک مسئول است( به باشد )طوری که مسئول باید دلسوز همان
همان اندازه، ما باید نسبت به یک مسئول، دلسوز باشیم. این یک بده بستان است و 

 اند.ع( برای همۀ جوامع این را فرمودهامیرالمؤمنین )باید صورت بگیرد. 

 نقش جوانان در تحول اجتماعی و مطالبه گری

 ت. هس نظیربیی تحول اجتماعی نقش جوانان در این مطالبه گری و خیرخواهی، برا
در مدینه  . جوانشدمیشما اگر سری به انقلاب نبوی بزنید اکثر کارها به جوانان سپرده 

 .کردمیاحساس مسئولیت 

  ص( ایمان آورد، جوان یک خانوادۀ بسیار مرفّه و اکرم )یکی از جوانانی که به پیامبر
خواست، پدر و و هر چیزی که یک جوان میبه نام مصعب( بود. امکه )ثروتمند در 

( صپیامبر )کردند. او از سرِ فراغت و نه از سرِ گرفتاری، به مادرش برایش تأمین می
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کان مصعب ابن عمیر فتى مکة شبابا و جمالا و تیها، و کان أبواه ایمان آورد.)

، 4ج،الاستیعابیحبّانه، و کانت أمه تکسوه أحسن ما یکون من الثیاب...

 (1473ص،

  ای از ص( گرایش پیدا کرد و وقتی که عدهپیامبر )مصعب، جوان ثروتمندی بود که به
ص( خواستند که یک مبلّغ بفرستد که آنها را با پیامبر )مردم مدینه مسلمان شدند و از 

او بود که مقدمات گرایش مردم مدینه به  ؛ وص( او را فرستادپیامبر )اسلام آشنا کند، 
( و )تاریخ اسلام از آغاز 33ص ، 2ج  ،اثیرالکامل فی التاریخ، ابن.)اسلام را فراهم کرد

 (.290ص ،تا هجرت، علی دوانی

 جوان عدالت خواه در کربلا

  اکبرعلی شکبیمعرفی کنیم  خواهعدالتاگر ما بخواهیم در کربلا، یک جوان 
خند شد، لبدید خوشحال میع( را میاکبر )علی)ع(،  اباعبدالله هست. هر موقع حسین

زد، علی دید لبخند میس( را میزهرا )زد، مثل پیغمبر اکرم که هر موقع فاطمۀ می
شود. درست است؟ در مسیر به قدر خوشحال، آرام میع( است، اینحسین )چیز همه

، از بین آن همه 40«إنّا لله و إنّا إلیه راجِعون: »آمدند تا بابا گفتسمت کربلا می

هاشم چه کسی آمد گفت چی شده عزیزم؟ علی اکبر! چی شده بابا؟ بابا نبینمت بنی

                                                      

 156بقر ، 41
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( بابا نبینم 292 ص ،3 ج ابن الأثیر، الکامل،«)لا أراك اللّه سوءا»ناراحت باشی. 

 ناراحت باشی! وای دورت بگردم علی با این اخلاق قشنگت که کشتی بابا را!

 دهد این کاروان مرگ به دنبالشوقت بابا فرمود که علی جانم شنیدم هاتفی ندا میآن 
د، ای از بابا فکر کنم غافل شدفعهع( یکاکبر )علیاست، علی نظر تو چیست عزیزم؟ 

فاق ع( که این اتاکبر )ودش با خدا، جوابی را داد، سؤالی را کرد علی رفت توی ارتباط خ
ع( افتاده بود؛ یک بار که خبری از علی )س( و أمیرالمؤمنین الاعظم )الله بین رسول

ص( به علی)ع( داد علی)ع( تا فهمید بحث رفتن خودش را خدا )رفتن علی رسول 
م بمیرم بر حق هستم]در سلامت خواهای که میالله)ص( من آن لحظهگفت یا رسول

بلافاصله این را سؤال کرد، رسول خدا)ص( فرمود بله علی جانم،  41دینم هستم[ یا نه؟
  42علی)ع( لبخند زد فرمود پس دیگر اینجا محل مژده است!

 ر)ع( اکبای علیدفعهتا حسین)ع( صدا زد علی جانم مرگ پیش تو چگونه است؟ یک
م بر حق هستم یا نه؟ ببین حسین)ع( چقدر یاد بابایش وقتی که بمیر صدا زد بابا آن

علی)ع( افتاده آنجا، توروخدا، چهره که چهرۀ رسول خدا، راه رفتن راه رفتن مادرش 
چیز حسین)ع(! لبخندی زد گفت زند، همههای بابایش علی را هم که میفاطمه، حرف

الی ندارد! در حالی ( اشک123 -122 ،5ابن أعثم، الفتوح، «)إذا  لا نبالی بالموت»

                                                      

لامَۀ  مِن دینِكَ.»  41 َََ لامَۀ  مِن دین   فَقالَ: ف    َََ ََولَ اللفهِ، وذلِكَ ف    ََلام: فَقُلتُ: یا رَ  لَمال  ا«) قالَ أمیرُ المُؤمنِینَ علیه الس
 (149ح  155صدوع: ص لل
این سا َخ در سر َش امیرالمومنین از شَهادف خودش هسَت و سر َش سیامور که در موقع شَهادف شکیوای  چگونه هست   42
 (156نه  الولاغه، خطوه«)فَقُلتُ: یا رَ ولَ اللفهِ، لَیسَ هذا مِن مَواطِنِ الصفوَرِ، ولکِن مِن مَواطِنِ الوُشرى واَلشفکُرِ.»
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العالمین، این حسین)ع( بود که علی مست ملاقات خدا بود و غرق لذت وصال با رب
 برد. که ناظر علی بود، علی داشت دل حسین)ع( را می

 اکبر بود، در مقاتل نوشتند وقتی حسین)ع( برگشت به خیمه از میدانی که میدان علی
دید دارد کرد میرکسی نگاه میاین دومین باری بود که در چهرۀ حسین)ع( ه

ها مثل اینکه دقیق خبر ندارند چی شده، سکینه تا دهد، هنوز بچهحسین)ع( جان می
داداش  43دانید چی داد زد؟ گفت داداش علی کو بیاید بابا را خوشحال کند؟بابا را دید می

 44آید...علی دیگر نمی

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      

خ المفید: یرفعه إلى جابر بن عود اللفه الَنصاریف أنفه قال: لمفا قتل عل ف بن الحسین علیهما السفلام دخل الحسین إلى و روى الشفی» 43
الفسَطاط باکیا حزینا میؤو َا عن نفسه، فقالت  کینۀ: مال  أراک تنع  نفسك، و تدیر طرفك  أین أخ  عل ف  فقال علیه السفلام 

ت بذلك صَاحت: وا أخا ! وا مهاۀ قلوا ! فَرادف أن تَرج من الفسَطاط، فااء الحسین علیه السفلام، و لها: قتلو  اللفئام. فلمفا  َمع
ور. فقالت: یا أبتا  کیف تصَور من قتل أخوها و شرفد أبوها. فقال الإمام علیه  منعها، و قال لها: یا  َکینۀ اتفق  اللفه و ا َتعمل  الصفَ

 (371، 371الدفربندی، أ رار الشفهاد ،/ «)السفلام: إنفا للفه و إنفا إلیه راجعون.
 http://panahian.ir/post/314، شب سنام ،دانشگا  تهران ،85رم اول مح ۀدهعلیرضا سناهیان،  44

 

http://panahian.ir/post/314
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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 شب نهم: تحول سیاسی

نقش مدیران  ؛بیانیه گام دوم( «)عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن»پیام: 

 جامعه در تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی

هایی از عزّت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: این هر سه، شاخه»مقام معظم رهبری: 
ی جهانی، امروز شاهد اند. صحنهالمللیدر روابط بین« و مصلحتعزّت، حکمت، »اصلِ 
ر ی ظهورند: تحرّک جدید نهضت بیداری اسلامی بهایی است که تحقّق یافته یا در آستانهپدیده

کا در های آمریی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاستاساس الگوی مقاومت در برابر سلطه
ی همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانهگیر شدن ی غرب آسیا و زمینمنطقه

سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه. اینها بخشی 
از مظاهر عزّت جمهوری اسلامی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست 

نها عموماا شامل فریب و خدعه و دروغ آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنمی
گر کار، تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعهبر آمریکای جنایت است. امروز ملّت ایران علاوه

ت حفظ کند؛ 
ّ
و غیر قابل اعتماد میداند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دق

نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و م عقباز ارزشهای انقلابی و ملّی خود، یک گام ه
ه از جویانه و البتّ حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحتدر همه
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موضع انقلابی، مشکلات قابل حلّ خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی 
 م دوم(بیانیه گا«)مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت.  متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان

 سیر بحث:

در ابتدای بحث به نقش مدیران سیاسی جامعه در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بلکه 
. اگر همۀ تحولات منوط به تحول روحی هست. تحول روحی نیز نماییممیتحولات روحی اشاره 

هم چنان که تحولات دیگر نیز به مدیران سیاسی وابسته است. اگر مدیر  خوردمیبا حاکمان رقم 
کند. چرا حضرت امیر جامعه و مسئولی شجاع بود، این روحیه شجاعت را به مردم منتقل می

فرمود مدیر سیاسی باید الگو باشد؟ چون آنها بیشترین تاثیر را در مردم دارند. تحول به دست آنان 
شاره ال روحی مردم. سپس به دو عرصه برای الگو بودن مدیران سیاسی . حتی تحو خوردمیرقم 

. در سبک زندگی و ساده 2تن ش. در گفتار و قول سدید و استوار دا1می شود که عبارت است از 
 لازم هست باشد، شخصیت عزت آفرینتحولزیستی. آنچه که در شخصیت مدیران سیاسی 

ابستگی روحی و فکری پاک باشد. برخی سیاسیون با هست. باید مدیر سیاسی هر گونه و  مدارنِ 
ر نهایت دتقابل کاذب منفعت مقابل عزت در پی آن بودند که در عمل منافع کشور را نابود کنند. 

  . گرددمیالعباس، به عنوان مرد عزت آفرین کربلا معرفی  ابوالفضل

 متن سخنرانی

 انتا به پدرانش ترندیهشبمردم به مسئولان  ؛نقش مدیران سیاسی در انواع تحولات 

  لات سیاسی، بلکه تحو اقتصادی، اجتماعی و نقش مدیران سیاسی جامعه در تحولات
اگر همۀ تحولات منوط به تحول روحی هست. و اصلی هست.  پررنگروحی نقش 
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هم چنان که تحولات دیگر نیز به مدیران  خوردمیتحول روحی نیز با حاکمان رقم 

مَان» فرمود: امیرالمؤمنینوابسته است.   سیاسی لْطَانُ تَغَیَّرَ الزَّ ؛ اگر إذَِا تَغَیَّرَ السُّ

(. اوضاع 405ص  ،البلاغهنهج«)شودمیحاکم تحول و تغییر پیدا کند؛ زمانه عوض 
ییر در فرد . یا این تغکندمیاقتصادی، اوضاع اجتماعی با تغییر و تحول حاکمان تغییر 

برود و دیگری بیاید. یا نه تغییر در خود این شخص حاکم هست. همین هست یعنی یکی 
 .شودمیحاکم اگر نظرش عوض شود؛ اوضاع جامعه متحول 

 حاکمیت رفت؟ رأسچرا امام حسین ع برای تحول جامعه سراغ 

  ب اما جال؛ کندمیاگرچه امام حسین ع، برای تغییر و تحول جامعه، قیام خودش را آغاز
 درومیبلکه  رودنمیاینجا هست که برای تحول جامعه، سراغ مردم و امت مستقیم 

در امت پیغمبر تحول ایجاد  خواهینمیحاکمیت. یا اباعبدالله مگر شما  رأسسراغ 
گام اول سراغ حاکمیت و تحول  رودنمیکنی؟ برو سراغ مردم؛ حضرت سراغ مردم 

 حاکمیت رفت؟ رأسین ع برای تحول جامعه سراغ . چرا؟ چرا امام حسرودمیسیاسی 

تيِ وَ إذَِا فَسَدَا فَسَدَتْ » پیامبر فرمود: چون تيِ إذَِا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّ

هِ وَ مَنْ هُمْ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْْمَُرَاءُ. تيِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّ ( 37ص ، 1ج خصال، «)أُمَّ

یکی عالمان و نخبگان دینی و  تأثیرگذارندو تحول در جامعه، دو گروه برای اصلاح 
 ا منفی.تاثیرگذارند. تاثیر مثبت ی مدارنعالمان، سیاست  اندازهبهیعنی ؛ دیگری حاکمان
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 تحول بدون تحول سیاسیون امکان ندارد.

 :هُ مِنهُْمْ النَّاسُ بأُِمَرَائِهِمْ أَشْبَ » تحول بدون تحول سیاسیون امکان ندارد. فرمود

تر هستند تا به پدر مادرهای ؛ مردم به مسئولان و مدیران خودشان شبیهبآِبَائِهِم

چقدر یک فرزند به پدر و مادر شباهت دارد.  آلان(. 209ص تحف العقول، «)خودشان!
این  ؛ واین شباهت فقط شباهت ظاهری نیست، شباهت در اخلاق و روحیات هست

مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَة  » برای شما عرض کنم. فرمود: خواهممیقاعده عجیبی هست که 

هُ رِدَاءَهَا اهُ اللَّ  ن؛ اگر هر خیر شری را در خودتان پنهاإنِْ خَیْرا  فَخَیْرٌ وَ إنِْ شَرّا  فَشَرٌّ  رَدَّ

 کسیهیچ( 294ص ، 2ج کافی، «)به تن شما کندمی کردید خدا آن خیر یا شر را لباس
چ . سعی کنیم هیکندمیودش را پنهان کند خدا یک روزی او را رسوا بدی خ تواندنمی

 .کندمیبدی در خودمان پنهان نکنیم. قایمش نکن. وگرنه خدا رسوایت 

  مام که ت هست طوراین؟ گاهی رسوا کردن خدا کنیمیرا رسوا  اتبندهخب خدایا چطور
یک  ثلاا م. گذاردمیت و جلوی چشم کندمیلقیاتی که تو پنهان کردی به تن فرزند خُ 

نفر آدم متکبر یا حسودی هست. خودش هم شاید زیاد خبر نداشته باشد بعد خدا یک 
. این کندیمبیا تحویل بگیر. در مقابل تو یک تکبری  دهدمیفرزند حسود یا متکبر به او 

 تو.شود راد و لباس می

  فرمایدمیگذارند در اخلاق و روحیات، حضرت  تأثیرچقدر پدر و مادر در وجود انسان 
 مدیران سیاسی جامعه، بیشتر. خیلی بیشتر.
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 یراز محبوبیت سردار سلیمان ؛انتقال روحیه شجاعت به مردم توسط مدیر و مسئول جامعه 

  از ندکمیاگر مدیر جامعه و مسئولی شجاع بود، این روحیه شجاعت را به مردم منتقل .
اسم د در جریان شهادت حاج قنییمؤثرتر هست. شما ببب، فیلم صد تا سخنرانی، کتا

ه. یک ملت از یک مسئول و مدیر جامع تأثیرپذیری. شودمیمتوجه  کاملاا سلیمانی، آدم 
، از اییهآدمچه تیپ  بینیدمیاما شما ؛ امنیت بود تأمینحالا مدیریت ایشان در حوزه 

ت که وقتی سردار به شهاد قدریآنروحی و شخصیتی گرفتند.  تأثیرشجاعت سردار 
 شد. دارجریحه هاآنرسید، همه احساس شکست کردند، احساس کردند که غرور 

  گاه گریه اط ؟ مگر با ایشان ارتبشناسیدمی. چرا؟ شما مگر ایشان را کردندمیناخودآ
کرد؟ چون حضرت فرمود مردم  زیروروچرا همۀ دلم را  دانمنمیفامیلی داشتید؟ نه ولی 

خواهد بفرماید مردم از مسئولان درواقع حضرت می. ترندشبیهسئولان خودشان به م
 .پذیرندپدر و مادر تأثیر میاز بیشتر 

 چرا مدیران جامعه باید الگو باشند؟

  ری هست. ، الگو گیتأثیرگذاریچرا مدیران جامعه باید الگو باشند؟ چون بهترین شیوه
. چون داستان، شخصیت محوری دارد کندمیداستان انبیاء را تکرار  قدراینچرا خدا 

مهم هست؟ به خاطر شدت  قدراین. حالا چرا الگو کنیمیکه تو با او هم ذات پنداری 

هُ ». فرمود: تأثیرگذاری لَا طَرِیقَ للََِْکْیَاسِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أَسْلَمَ مِنَ الِاقْتدَِاءِ لِْنََّ

دٍ ص الْمَنْهَجُ الَْْ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِْعََزِّ خَلْقِهِ مُحَمَّ وْضَحُ وَ الْمَقْصَدُ الْْصََحُّ قَالَ اللَّ

هُ فَبهُِداهُمُ اقْتَدِه تر ؛ برای اشخاص زیرک و فهمیده راهی سالمأُولئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّ
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ین افراد نمودن از چنو بهتر از اقتداءکردن از افراد برجسته و با معرفت نیست، زیرا پیروی
طریق روشن و راه کاملاا صحیحی است. این پیغمبران افرادی هستند که خداوند متعال 

 (.157ص )مصباح الشریعه، «هدایتشان کرده پس به هدایت آنان اقتدا کن!

  بهتر از الگو نیست. حالا در میان الگوها،  تأثیرگذاریشاید بتوان گفت، هیچ راه
 رگذاریتأثیر هستند چه بخواهند چه نخواهند. خوب یا بد. قدرت سیاسیون از همه الگوت

از سوی  ؛ و، بیشتر از پدر و مادر در تحول روحی فرد و جامعه هستمدارسیاستیک 
ارانش به یکی از کارگز امیرالمؤمنینبرای همین دیگر الگو بیشترین تأثیر را دارد. 

عَلْ نَفْسَكَ أُسْوَة  لقَِرِیبِ الْمُسْلمِِینَ وَ اجْ خودت را الگوی مردم قرار بده؛ » :فرمایدمی

یعنی تو چه بخواهی چه نخواهی الگو هستی. ؛ (249ص ، 1ج الغارات، «)وَ بَعِیدِهِمْ 

 حالا الگوی خوبی باش.

 معنای الگو بودن مسئولان برای مردم

 در شیوه سخن گفتنبودن مدیر سیاسی الگو  اول:معنای 

  ،الگو قرار بده یعنی سبک زندگی تو ای مدیر جامعه، نگاه تو به مسائل، بیان و کلام تو
هست. اگر مسئولی دروغ گفت، دیگر از مردم چه توقعی هست؟ در  تأثیرگذارروی همه 

فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ ) است. شدهتوصیهدر کنار توصیه به تقوا، به قول سدید  دومرتبهقرآن کریم 

هَ وَ قُولُوا قَوْلا  ( و )9،؛ نساءلُوا قَوْلا  سَدیداْ وَ لْیَقُو قُوا اللَّ هَا الَّذینَ آمَنوُا اتَّ یا أَیُّ

توان فهمید که وزن این توصیۀ دین چقدر ( بر اساس سیرۀ نبوی می70،؛ احزابسَدیدا  
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( 70،های نماز جمعه این آیه )احزابص( هر جمعه در خطبهخدا )بالاست؛ چون رسول 
ص( در میان تمام آیات قرآن، این آیه را انتخاب پیامبر )فرمودند. اینکه ت میرا قرائ

فرماید، وزن و اهمیت بالای این مفهوم را نماید و هر هفته در نماز جمعه قرائت میمی
 دهد.به ما نشان می

 قول سدید و معنای آن

  یعنی ؛ (پایه و اساس نگفتنسخن بیصحیح )قول سدید یعنی سخن محکم و استوار و
سخنی که از سویی مطابق با واقع باشد و از سوی دیگر برای خدا و به امر خدا باشد. 

« یقدق»و هم  اشتباه نباشد(باشد )قول سدید، سخنی است که هم راست و صحیح 
نید و با از یک حقیقت را بیان ک« بخشی»توانید راست بگویید ولی باشد. شما گاهی می

جا توانید زمان گفتن یک سخن درست را نابهندازید. یا میآن، مردم را به اشتباه بی
توانید بدون زدن قید و حاشیۀ لازم به یک می ؛ وانتخاب کنید و مردم را گمراه کنید

سخن صحیح، با آن سخن صحیح، مردم را گمراه کنید و اغراض غیرالهی خودتان را 
 دنبال کنید.

  ه یعنی جدای از اینکه باید ب؛ جاری شودقول سدید، سخنی است که برای خدا بر زبان
حقّ بیان شود و صحیح باشد، باید با انگیزۀ صحیح هم باشد و برای خدا باشد و به امر 

 خدا باشد. مثلاا اگر کسی غیبت کند، سخنش قول سدید نیست هرچند راست بگوید.

  ن خطبۀ متقین بیا ( درعامیرالمؤمنین )رعایت تقوای زبان اولین وصفی است که
ان و سخن ع( مربوط به زبامیرالمؤمنین )یعنی اولین فضیلت متقین از نگاه ؛ کنندمی

وَابُ وَ آنهاست )گفتن   ...فَالْمُتَّقُونَ فیِهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائلِِ مَنطْقُِهُمُ الصَّ
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( کنترل زبان یک علامت مهم برای سلامت روح انسان است. 193خطبۀ  ،البلاغهنهج
 ، چشم و گوش هم کنترل خواهد شد.با کنترل زبان

 تقوایی در سخن گفتن، فقط به این نیست که انسان دروغ بگوید یا غیبت کند یا تهمت بی

هَ وَ قُولُوا قَوْلا  سَدیدا  تقوایی است. آیۀ بزند. قول سدید نگفتن هم بی قُوا اللَّ  ؛اتَّ

تقوایی ه اینکه بیدهد که اقتضای تقوا، قول سدید داشتن است ن( نشان می70،احزاب
ه پایگویند اما سخن سُست و بیها دروغ نمیفقط به دروغ گفتن باشد. بعضی

 45گویند.می

 معنای دوم: الگو بودن سبک زندگی مسئول

اگر مسئول اشرافی زندگی کرد؛ می شود از مردم توقع ساده زیستی و تحمل فشار 

 اقتصادی داشت؟

   .ا اگر یمعنای دوم الگو بودن مسئول یعنی سبک زندگی مسئول الگوی مردم هست
اشند یا ب زیستسادهمسئولی اشرافی زندگی کرد، دیگر چه توقعی از مردم هست که 

ر رفاه برخی از مسئولین غرق د بینندمیحتی فشارهای اقتصادی را تحمل کنند وقتی 
 هستند.

  :ح مردم ترین سطحاکمان جامعه باید زندگی خودشان را در پایین»امیرالمؤمنین فرمود

ى إنَّ اللّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ عَلنکند؛  تاببیجامعه قرار دهند؛ تا فقرا دلشان گرم باشد و 

                                                      

ht، 1393/13/11، ا لام یل تحل یختار 27جلسهعلیرضا سناهیان،  45 t p://panahi an.i r /post /1347#gsc .t ab=1 

http://panahian.ir/post/1347#gsc.tab=0
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روا أنفُسَهُم بضَِعَفَةِ الناّسِ؛ کَي لا یَتَبَیَّغَ باِلفَ  ةِ العَدلِ أن یُقَدِّ مَّ
نهج «).رُهُ قیرِ فَقأئِ

 (.209البلاغه، خطبه 

 یستن یخوردن ی،عل نان

  دو نفر از یاران امام علی ع نقل می کنند که وارد خانه حضرت شدیم و در پیش رویش
[ از لیف بود که درون آن، یك یا دو گِرده نان جو قرار داشت و ظرفی ]بافته شده

 حضرت اینقدر این نان سفت بود که های آن، در نان پیدا بود می گوید من دیدمسبوس
خورد. به فِضّه، گفتیم: آیا این آرد را برای شکست و با نمك میحضرت با زانویش می

ای؟ گفت: او گوارا بخورد و گناهش به گردن من باشد؟! امیر مؤمنان، الَك نکرده
، اگفتیم: چر «. ام که الَك نکندمن دستور داده»حضرت فرمود لبخندی زد و فرمود: 

د که شوتر است و موجب میاین، برای تواضع نفْس، مناسب»ای امیر مؤمنان؟ فرمود: 
مؤمن، به من اقتدا کند و من به دوستانم ملحق شوم. ]شاید منظور حضرت دوستان 

دَخَلنا عَلى عَليٍِّ «. »شهیدش هست که زاهدانه زندگی کردند و از دنیا رفتند[

قٌ مِن خوصٍ عَلَیهِ قُرصٌ أو قُرصانِ مِن شَعیرٍ و أنَّ عنه وبَینَ یَدَیهِ طَبَ اللهرضى

. عَلى رُکبَتهِِ، ویَأکُلُهُ بمِِلحٍ جَریشٍ  أسطارَ النُّخالَةِ لَتَبینُ فيِ الخُبزِ، وهُوَ یَکسِرُهُ 

قیقَ لِْمَیرِ المُؤمِنینَ؟!  ةٌ: أ لا نَخَلتِ هذَا الدَّ فَقُلنا لجِارِیَةٍ سَوداءَ اسمُها فضَِّ

مَ وقالَ: أنَا أمَرتُها أن لا فَقالَ  ت: أ یَأکُلُ هُوَ المَهنأََ ویَکونُ الوِزرُ في عُنقُي؟ فَتَبَسَّ

تَنخُلَهُ. قُلنا: ولمَِ یا أمیرَ المُؤمِنینَ؟! قالَ: ذلكَِ أجدَرُ أن یُذِلّ النَّفسَ، ویَقتدَِيَ 
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یرالمومنی در (. ام393ص  2ربیع الأبرار: ج «)بيَِ المُؤمِنُ و ألحَقَ بأِصَحابي

 حکومتش نه به دنبال نانی برای خودش بود نه نامی.

 نگذاشت یآجر یرو یع در پنج سال حکومت، آجر یعل امام

  :امیرالمومنین پنج سال بر مردم حکومت کرد و آجری بر آجر و »امام باقر ع می فرماید

ةٍ ولَقَد وَليَِ الناّسَ خَمسَ سِنینَ فَما وَضَعَ خشتی بر خشتی ننهاد؛  ة  عَلى آجُرَّ  آجُرَّ

 (.130، ص 9کافی، ج «)ولا لَبنِةَ  عَلى لَبنِةٍَ 

  :ای مردمان بصره! از چه »حضرت خطاب به مردم بصره بعد از جنگ جمل فرمود
ند، به خدا سوگ»به لباس و ردایش اشاره کرد و فرمود: «. خواهید بر من خُرده گیرید؟می

 «خواهید بر من خُرده گیرید ای بصریان؟ریسی همسرم است. از چه میاین دو از نخ
 یعنی ببیند مسئول شما چقدر پاک دست هست.

 به »اش در آن قرار داشت. فرمود: ای که در دستش بود و خرجیبعد اشاره کرد به کیسه
خدا سوگند، این، از محصولات من در مدینه است. پس اگر از نزد شما بیرون روم و 

مونَ مِنيّ ما تَنقِ «. »باشد، پس نزد خداوند، از خیانتکارانمبینید با من بیش از آنچه می

ةٍ في یَدِهِ فیها نَفَقَتهُُ فَقالَ: وَاللّهِ ما هِيَ إلّا مِن  یا أهلَ البَصرَةِ؟ و أشارَ إلى صُرَّ

مِنَ غَلَّتي باِلمَدینةَِ؛ فَإنِ أنَا خَرَجتُ مِن عِندِکُم بأَِکثَرَ مِمّا تَرَونَ فَأَنَا عِندَ اللّهِ 

 (422الجمل، ص «)الخائِنین
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 مدار شود. کند کسی هوس نکند مسئول و سیاستیعنی طوری امیرالمؤمنین رفتار می
ویند چرا ها بگبگوید ولمان کن تو رو خدا بگذار زندگی خودمان را بکنیم. شاید بعضی

زنید بروید به مسئولین بزنید؟ چون من و شما هستیم که ها را به ما میاین حرف
اند که زندگی کنیم. مسئولینی انتخاب کنیم ظرفیت این را داشتهسئولین را انتخاب میم

 خودش را در سطح پایین قرار دهد.

 گیردیبه مردم آسان م گیردیع به خودش سخت م یامام عل هرچقدر

 ام ام»گیرد. فرمود گیرد به مردم آسان میهرچقدر امیرالمؤمنین به خودش سخت می

ویُطعِمُ الناّسَ  !خوردداد اما خودش نان و روغن مینان و گوشت می علی ع به مردم

یتَ  همان( این سیره «)خُبزَ البرُِّ وَاللَّحمَ، ویَرجِعُ إلى أهلهِِ فَیَأکُلُ الخُبزَ وَالزَّ

 شخصی حضرت هست، سیره سیاسی حضرت هم همین طور هست.

 م. کردار ایشان، طواف میع( بودم و داشتم در کنصادق )گوید: من با اماممفضل می
 کنم بهحضرت به من نگاه کرد و فرمود: چرا غمگین هستی؟ گفتم: من نگاه می

خورم که این امکانات باید دست شما بود! شما العباس که حاکم هستند و غصه میبنی
 باید حاکم باشید.

  ف یدانی تکلجوری بود که حکومت دست من بود، میع( فرمود: اگر اینصادق )امام
بح تا شب کردیم، صریزی مینشستی و با هم برنامهشد؟ شب باید تا صبح میتو چه می

خوردی و لباس خشن باید کردی و نان خشک )غذای ساده( باید میهم باید کار می
 طوری نبودی، جای تو در جهنم بود.ع( و الا اگر اینأمیرالمؤمنین )پوشیدی؛ شبیه می
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لُ )... یلِْ وَ سَبَاحَةُ النَّهَارِ وَ  فَقَالَ یَا مُفَضَّ أَمَا لَوْ کَانَ ذَلکَِ لَمْ یَکُنْ إلِاَّ سِیاَسَةُ اللَّ

؛ غیبت أَکْلُ الْجَشِبِ وَ لُبْسُ الْخَشِنِ شِبْهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ ع وَ إلِاَّ فَالنَّارُ 

 (297،نعمانی

 و الا  کردیدگی میطوری زنفرماید: اگر حکومت دست من بود، تو باید اینحضرت می
جای تو در جهنم بود! حالا شما ببینید جای چند نفر از مسئولین ما در جهنم است؟ 

گیرند! و بعد فرمود: حالا که حکومت دست ما نیست، ها این مسائل را شوخی میبعضی

همان( ما  ؛فَزُوِیَ ذَلکَِ عَنَّا فَصِرْنَا نَأْکُلُ وَ نَشْرَبُ خوریم و... )مان را میداریم غذای

رویم به ظهور برسیم، مسئولین بروند زودتر خودشان را عوض کنند و الا داریم می
 شوند!خود عوض میخودبه

 سیاست مدار یعنی چمران و ابوترابی

  مردم باید از مسئولین چنین تصوری داشته باشند. دورانی که آقای ابو ترابی جانباز
ی اخواهم خانهنماینده مجلس تهران بود. جانبازی به ایشان مراجعه کرد و گفت می

برایت  توانیمدهند گفتند تا کارت به سقف نرسد کاری نمیبسازم اما وام به من نمی
کنند کنم ببینم راهی دارد. ایشان بررسی مید بررسی میگویبکنیم. آقای ابوترابی می

توانم یک کمکی کنم. گوید فقط من میبیند راهی ندارد. به آن آقای جانباز میمی
ها پدرم با سر و روی خاکی دیدم چند وقتی شبگوید ما میآقازاده آقای ابو ترابی می
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عنوان کارگر در ها بهس شبرفته مجلهای میآمد. بعدها متوجه شدیم روزهمنزل می
 46کرده تا کارش به سقف برسد.منزل این جانباز کار می

 گوید ای را در لبنان دایر کرده بود، در آن فضا به خانم خودش میخانهچمران وقتی یتیم
مادر  وقتگوید یکخورند. خانمش میها میخوریم که این یتیمبعد میما غذایی را من

بی را پخته بود برای من و مصطفی. مصطفی دیروقت آمد خانه. من یک غذای گرم و خو
ها بهش گفتم که بیا این غذا را بخور. آمد بنشیند بخورد برگشت از من پرسید که آیا بچه

د ای را که داشتنخانهها غذای یتیمهم از همین غذا خوردند؟ من به چمران گفتم نه بچه
کردند غذای آنجا را خوردند، این طرف جور میطرف و آنکردند، پولش را از ایندایر می

ای که گوید چمران با تمام گرسنگیغذا را مادرم پخته برای شما، شما بنشین بخور. می
داشت و ولعی که داشت برای خوردن این غذا، غذا را گذاشت کنار و گفت نه! ما که 

 ها بخورند.قرار گذاشتیم فقط غذایی را بخوریم که بچه

 ها که الآن خواب هستند! شما که همیشه گوید که من بهش گفتم بچهن میخانم چمرا
گوید چمران دفعه مادر من غذا درست کرده، بخور دیگر! میکنی، حالا اینرعایت می

 47ها که بیدار است که.ها خواب هستند، خدای بچهشروع کرد اشک ریختن. گفت بچه

 :إنَِّ عَمَلَكَ لَیسَْ لَكَ بطُِعْمَةٍ وَ لَکنَِّهُ  وَ »حضرت امیر به یکی از کارگزاران خود فرمود

؛ همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در فيِ عُنقُِكَ أَمَانَةٌ 

                                                      

  ایت خانه مشاور، خاطر  ابوتراب  46
 خورگزاری تسنیم 47



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 173 

(. سیاست مدار دنبال نان و نام خودش نیست بی 5 نامه )نهج البلاغه،«.گردن تو است
 نام و نشان و نان خدمت می کند.

 ول سیاسی، باید سراغ سیاسیون رفت. سیاسیونی که نتوانند خودشان را برای تح
ریت یک جامعه را مدی توانندمیمدیریت کنند، زندگی خودشان را مدیریت کنند چطور 

 کنند؟

 که منجر به تحول اقتصادی و اجتماعی خواهد شد، تحول سیاسیون  آغاز تحول سیاسی
ن احوالات سیاسیون آن جامعه چگونه نبض یک جامعه را بگیری ببی خواهیمیهست. 
 هست.

 نقش انتخابات در تحولات سیاسی

  تحول سیاسی اتفاق خواهیممیهستیم، اگر  آفریننقشما مردم، در تحول سیاسی 
ودشان یعنی اول خ؛ بیفتد باید مدیران سیاسی انتخاب کنیم که اهل تحول باشند

داشته باشند مثل مردمی بودن و درد مردم را چشیدن. انتخابات اهمیتش  هایویژگی
. که چه شخصیتی را برای سیاست انتخاب کنیم گیریممیبه این هست که ما تصمیم 

یتی شخص هایویژگیاگر این  رأی بدهید، رأی بدهید اما خواهیدکه میهرکسی به  شما
 باشد. فرینآتحول تواندنمیو سبک زندگی را نداشته باشد 

 ینآفرتحولعزت مداری رکن اصلی مدیران سیاسی 

  ت. ، عزت مداری هسآفرینتحولو  خواهتحولیکی از ارکان شخصیتی، مدیران سیاسی
 ؛ وترساند این آدم را خرید. شودنمیباشد. بگویند  نفوذناپذیرسیاسی  ازنظرعزت یعنی 
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نه  48هاسرزنشباشد. نه ن اثرگذارهر عملیات روانی و مالی بر روی این شخصیت 

لا تَزیدُني کَثرَةُ الناّسِ حَولي » فرمود: امیرالمؤمنین .هازدنو سوت و کف  هاتشویق

عا،  ، ولوَ أسلَمَنيِ الناّسُ جَمیعا لَم أکُن مُتَضَرِّ قُهُم عَنيّ وَحشَة  ، ولا تَفَرُّ ة  عِزَّ

 افزاید و پراکنده شدنمردمِ پیرامونم بر عزّتم نمی فراوان؛ اعتَصَمتَ باِللّهِ فَعَزَزتَ 

 به خدا چنگ«. کنمافزاید و اگر همه مردم مرا وا نهند، زاری نمیام نمیآنان، بر تنهایی
. جانم (72ص زیارت غدیریه امام هادی ع، مزار شهید اول، «)زدی، پس عزیزت داشت

 خودبیفوذ. ن غیرقابل. طالب عابیبزرگ یعنی علی بن  مدارسیاست. امیرالمؤمنینبه 
خرید،  دشومیبقیه را  کندمینبود خالد اعتراض کرد گفت یا علی اخلاق تا مردم فرق 

 49.خریمینه آدم  شویمیروی تو اثر گذاشت. نه آدم دیگران  شودنمیاما 

 اشعث سیاست مدار نفوذی در لشکر امیرالمومنین

  شمن د ؛ وتحت تاثیر دشمن قرار گرفتند تاریخ اسلام پر است از آدم های نفوذی که
روی حرف آن ها حساب باز کرد. یکی از شخصیت های نفوذ پذیر که در لشکر 
امیرالمومنین هست، اشعث نام دارد. اشعث اگر نفوذی نباشد که بعید هست که نباشد، 

 شدت تحت تأثیر نفوذ دشمن بود.اما به

                                                      

 (54،مائد «)یََافُونَ لوَْمَۀَ لائِم  ذلِكَلا » 48
تِلَانَۀُ جَانوِِهِ وَ لِینُ عَرِیکتَِهِ وَ أَخْذهُُمُ الََْمْواَلَ مِنْ فوَْعِ ا ْتِحْقَاقِهِمْ وَ لَقَلفَ الیَْوْمَ مَنْوَ مَا دعََاهُمْ إِلَى بَیعْۀَِ أَبِ  بَکْر  إِلفَا » 49 مِیلُ إِلَى یَ ا َْ

 (389، ص2ارشاد القلو ، ج«)لَفَكَ خَالِدٌالْحَقفِ وَ أَنتَْ قَدْ بعِْتَ الْآخرَِ َ بِالدفُنْیَا وَ لَوِ اجْتَمعَتَْ أَخْلَاقُكَ إِلَى أَخْلَاقِهِمْ لَمَا خَا
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 إنَِّ الْْشَْعَثَ »امام صادق )ع( فرمود:  اش قاتل سه امام بودند.اشعث خودش و خانواده

دٌ  تِ الْحَسَنَ ع وَ مُحَمَّ بْنَ قَیْسٍ شَرِكَ فيِ دَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ ع وَ ابْنَتُهُ جَعْدَةُ سَمَّ

؛ همانا اشعث بن قیس کسی بود که خود در )ریختن( ابْنهُُ شَرِكَ فيِ دَمِ الْحُسَیْنِ ع

لام شرکت جست و دخترش جعدة )امام( حسن علیه السّلام خون امیر مؤمنان علیه السّ 
را زهر خورانید و پسرش محمد در )ریختن( خون حسین علیه السّلام شرکت 

 (.137، ص 9کافی، ج «)جست.

 نقش اشعث در جنگ صفین و قرآن به نیزه کردن

   اشعث یکی از کسانی که نقش کلیدی در لشکر امیرالمؤمنین داشت. چهره مرموز و
ین رخ ای در لشکر امیرالمؤمنگوید هر فتنهای که ابن ابی الحدید معتزلی میناشناخته

کُلُّ فَسَادٍ کَانَ فیِ خِلَافَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ ع وَ کُلُّ اضْطرَِابٍ .)داد زیر سر اشعث بود

اشعث کسی بود که (« 279ص ، 2 ج ،الحدیدابیشرح ابنثَ فَأَصْلُهُ الْْشَْعَثُ؛ حَدَ 

های ها را بر سرنیزه کرد. شبی از شبمعاویه در جنگ صفین به اعتبار حرف او قرآن
جنگ صفین که جنگ بالاگرفته بود، اهالی قبیله خودش را جمع کرد و گفت من آدم 

جنگی ندیدم. مردم نابود شدند. مردم از جنگ  حال چنینآوری هستم، اما تابهجنگ
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همین جملات وقتی به گوش معاویه رسید گفت فردا اگر قرآن بر  50اند.خسته شده
 51سرنیزه کنیم کار علی تمام است.

 ه کردن ضعف شخصیتی سیاسیون: دوگانه کاذب تقابل عزت و منفعت.تئوریز

 یک دکننمیتئوریزه خودشان را، و ترس  برخی از سیاسیون این ضعف شخصیتی .
فع ملی منا ما گویندمی به نام تقابل عزت با منفعت. کنندمیدوگانه دروغی را درست 

 توان منافع جامعه را تأمین کرد؟برایمان مهم هست. آیا بدون عزت و اقتدار ملی می
گویند کمی گویند عزت بفروشیم منافع را تأمین کنیم. البته نه به این تابلویی. میمی

روش توان با آن خریدوفکنند عزت مثل نفت هست که میپذیر باشیم، فکر میانعطاف
 توان منافع جامعه تأمین شود؟کرد؛ اما آیا بدون عزت و اقتدار ملی می

  شود این است که به بهانه تأمین منافع، عزت و راه اشتباهی که معمولاا پیشنهاد می
نافع تواند مای که عزت را کنار گذاشت میشود. آیا جامعهاقتدار ملی کنار گذاشته می

 خودش را تأمین کند؟

                                                      

عَۀَ قَالَ:: قَامَ الََْشعَْثُ بْنُ قَیْس  الکِْنْدِیفُ لیَْلَۀَ الْهَرِیرِ فِ  أَصْحَابِهِ مِنْ کِنْدَ َ فَقَالَ: اعَ » 51 عصََْ ومِنُ لْحَمْدُ لِلفَهِ أَحْمَدُ ُ وَ أَ ْتعَِینُهُ وَ أُنْ صََ
تَنْصرُِ ُ وَ أَ تَْغْفرُِ ُ وَ أَ تََِْیرُ ُ وَ أَ ْتَهْدِیهِ وَ أَ ْتَشِیرُ ُ وَ أَ ْتَشْهِدُ بهِِ فَإِنفَهُ مَنْ یَبِهِ وَ أتََوکَفَلُ عَلیَْهِ  هُ وَ مَنْ یُرْلِلْ هْدِ اللفهَُ فَلَا مُرِلفَ لَ وَ أَ َْ

هُ وَ أَشْهَدُ أَنفَ مُحَمفَداً عَوْدُ ُ وَ رَ ُولُهُ صَلفَى اللفَهُ عَلیَْهِ ثُمفَ قَالَ: قَدْ رَأَیْتُمْ یَا مَعْشَرَ فَلا هادِیَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلفَا اللفَهُ وَحْدَ ُ لَا شَرِیكَ لَ
لِمِینَ مَا رأََیْتُ السفِنفِ مَا شَاءَ اللفَهُ أَنْ أَبْلُغَ فَ مَا قَدْ کَانَ فِ  یَوْمِکُمْ هَذاَ الْمَاضِ  وَ مَا قَدْ فنَِ َ فیِهِ مِنْ العْرََ ِ فَوَ اللفَهِ لَقَدْ بَلغََتْ مِنَ -الْمُسَْ

اهِدُ الغَْائِبَ أَنفَا إِنْ نَحْنُ تَواَقَفْنَا غَداً إِنفَهُ لِفَنَاءِ لْمَقَالَۀَ ا العَْرَ ِ وَ ضَیعَْۀِ الْحُرُمَافِ  أَمَا وَ اللفَهِ مَا أَقُولُ هَذِِ  مِِْلَ هَذاَ الْیَوْمِ قَطفُ أَلَا فلَْیُوَلفِغِ الشفََ
اءِ وَ الذفَراَرِیفِ غَداً إِذاَ فَنیِنَا اللفَهُمفَ إِ نفٌ أَخَافُ عَلَى النفِسَََ نفَكَ تعَْلَمُ أَنفِ  قَدْ نَظرَْفُ لِقَوْمِ  وَ لَِهَْلِ دِینِ  جَزعَاً مِنَ الْحَتفِْ وَ لکَِنفِ  رَجُلٌ مُسََِ

ا ُ عَلَى مَا أَحبَفَوَ ما تَوْفِیقِ  إِلفَا بِاللفَهِ علََیْ -فَلَمْ آلُ ى اللفَهُ أَمْراً أَمرَََْ یبُ وَ إِذاَ قرََََ العِْوَادُ أَوْ  هِ تَوکَفلَْتُ وَ إِلیَْهِ أُنیِبُ وَ الرفأَْیُ یَُْطِئُ وَ یصََُِ
تَغْفِرُ اللفَهَ العَْظِیمَ لِ  وَ لَکُمْ.  فِ عیُُونُ مُعَاوِیَۀَ إِلیَْهِ بَُِطوَْۀِ الََْشعْثَِ فَقَالَ: أَصَا َ وَ رَقَالَ صعَْصعََۀُ: فَانْطَلَقَتْ  کَرهُِوا أَقُولُ قَوْلِ  هَذاَ وَ أَ َْ

 (481وقعه الصفین،ص«)الْکعَْوۀَ
 همان  51
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 مراجعه به تجربه تاریخی

 های تاریخی خودمان مراجعه کنیم؟ آیا در تاریخ امتی و ملتی را سراغ دارید ما به تجربه
وختند و منافع خودشان را تأمین کردند؟ کوفه و مدینه دو شهری بودند که که عزت فر 

 در معرض امتحان عزت و منفعت قرار گرفتند.

 ها و حضرت امیر به مردم کوفه فرمود. اگر زمانی که با پیامبر بودیم و شدائد و اذیّت
شد و ر پا نمیکردیم دین خدا برسید، ما هم مانند کار امروز شما را میآزارها به ما می

داد. بخدا قسم از این کارتان خون و ندامت و حسرت نتیجه خداوند اسلام را عزّت نمی
دارید شرورهای شما و زنم، این حرف را پیش خودتان نگهحرفی میخواهید گرفت. یک

شوند و شما را زنازادگان و آزادشدگان و طردشدگان و منافقان بر شما مسلّط می
ارد دخوانید ولی اجابت نخواهد کرد و بلا را از شما بر نمیخدا را میکشند. شما هم می

دَائدُِ ]وَ »تا توبه کنید و برگردید؛  لَوْ کُنَّا حِینَ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تُصِیبُناَ الشَّ

هِ دِینٌ الْْذََى سْ وَ لَا أَعَزَّ ]اللَّهُ  [ وَ الْبَأسُْ فَعَلْناَ کَمَا تَفْعَلُونَ الْیَوْمَ لَمَا قَامَ للَِّ لَامَ [ الْإِ

هِ لَتَحْتَلبُِنَّهَا دَما  وَ نَدَما  وَ حَسْرَة  فَاحْفَظُوا مَا أَقُولُ لَکُمْ وَ اذْکُرُوه لَّطنََّ فَلَیُسَ  وَ ایْمُ اللَّ

 مُناَفقُِونَ فَلَیَقْتُلُنَّکُمْ ثُمَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ وَ الْْدَْعِیَاءُ مِنکُْمْ وَ الطُّلَقَاءُ وَ الطُّرَدَاءُ وَ الْ 

هَ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَکُمْ وَ لَا یَرْفَعُ الْبَلَاءَ عَنکُْمْ حَتَّى تَتُوبُوا وَ تَرْجِعُوا  «لَتَدْعُنَّ اللَّ

 (.399، ص 2)سلیم، ج 
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 ین شد؟تأم منافعشانآیا مردم کوفه بعد از کربلا 

 ند؟ منافعشان تأمین شد؟ مشکلاتشان کمتر آیا مردم کوفه بعد از کربلا روی خوش دید
وارد کوفه شد. مردم جمع  نمازشد؟ حجاج ثقفی این جانی تاریخ، در روز جمعه هنگام 

ریزه جمع کردند که این شدند و حجاج بالای منبر رفت. جماعت طبق عادت سنگ
یا والی جدید است با سنگ آزار دهند و از ابتدا او را مجبور به خطیب تازه وارد را که گو

بازگشت کنند. حجاج مدتی را با سکوت همراه باخشم بر بالای منبر گذراند و سپس با 
همواره  ای اهل شقاق! به خدا قسم؛و نفاقای اهل ای اهل عراق، »لحنی تند داد زد: 

نمود.  اجابتخواستم مرا به شما و شما را به من بیازماید و خدا درخواستم را از خدا می
اد و آمدم در تاریکی شب تازیانه از دستم افتجا میبدانید که دیشب در بین راه که به این

 مردم«. آن را گم کردم پس این را )اشاره به شمشیرش کرد( به دست گرفتم و آمدم
 .52آمدند جلو بیعتها را از دستشان انداختند و گروه گروه برای آهسته سنگ

 کنم و چون درخت او در جمع مردم گفت: به خدا سوگند شما را چون چوب پوست می
ازاین کنم پسزنم، به خدا به وعده خود وفا میکنم و چون شتران بیگانه میقطع می

                                                      

َََمَع تَکَوَیَرا فَ  السَََوع، فَََرج حَتَى جَلَس عَلَى الَمَنَوَر، فقََال »  52  :فَلَمََا کََان الَیَوم الَََِالََث  
ویرا لیس بالتکویر الذی یراد الله به ف  الترغیب، ولکنه والنفاع، ومسَََاول الَخلاع، إن   َََمعت تک الشَََقاعیا أهل العراع وأهل 

التکویر الذی یراد به الترهیب، وقد عرفت أنها عااجۀ تحتها قصََف یا بن  اللکیعۀ وعوید العصََا، وأبناء الَیامى، ألا یربع رجل منکم 
ََك أن أوقع بکم وقعۀ تکو ََم بالله لَوش ََع قدمه! فَقس ََر موض ََن حقن دمه، ویوص ن نکالا لما قولها، وأدبا لما على ظلعه، ویحس

 ( .216، ص6طوری، محمد بن جریر، تاریخ طوری، ج«).بعدها

http://wikifeqh.ir/نماز
http://wikifeqh.ir/نماز
http://wikifeqh.ir/نفاق
http://wikifeqh.ir/نفاق
http://wikifeqh.ir/اجابت
http://wikifeqh.ir/اجابت
http://wikifeqh.ir/بیعت
http://wikifeqh.ir/بیعت
http://lib.eshia.ir/40077/6/206/الشقاق
http://lib.eshia.ir/40077/6/206/الشقاق
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گوید او در حکومت خود بر عراق بیش از بعد تاریخ می 53بردارید.ها دستبندیدسته
 54ت هزار نفر را کشت.صدوبیس

 های ای آنان مجرد بودند در زندانهزار مرد و سی هزار زن که نیمیبیش از پنجاه
این سزای  55دادند.ها آب آمیخته بانمک و آهک میبردند که به آنمختلط به سر می

فروشد تا منافعش را تأمین کند. اتفاقاا منافعش را هم از دست جامعه هست که عزت می
 دهد.می

  حضرت امیر به همین مردم کوفه فرمود بود اگر با من به جنگ نیایید فردا مثل این آدم
شود. فرمود: به خدا سوگند پسری از قبیله بنی ثقیف )حجاج بن بر سر شما مسلط می

حق کشد، بهیوسف ثقفی( بر شما مسلط خواهد شد، از روی تکبر جامه بر زمین می
ه از کند. کنایخورد و پیه شما را آب میوال شمارا میپشت کرده، ستم فراوان نماید، ام

الُ »اینکه پدرتان را در می آورد.  یَّ هِ لَیُسَلَّطنََّ عَلَیْکُمْ غُلَامُ ثَقِیفٍ الذَّ مَیَّالُ الْ  أَمَا وَ اللَّ

 (113نهج البلاغه، خطبه «)یَأْکُلُ خَضِرَتَکُمْ وَ یُذِیبُ شَحْمَتَکُم

  ور را بگیرد، ول  قن امام عل   روزی اشعث بن قیس از قنور خوا ت تا برای او اجاز  ورود بر یك
 : بیرون فرمود حررف آمد، کردرا خون   قنوراو قنور را زد و بین   او را رد کرد و مانع ورود او شد،

                                                      

فلما قدم الکوفۀ صََعد المنور متلِما بعمامته متنکوا قو ََه و کنانته، فالس على المنور ملیا لا یتکلم، حتى هموا أن یحصََوو ،  » 53
ثم قال: یا أهل العراع، و یا أهل الشَََقاع و النفاع و المراع، و مسَََاول الَخلاع، إن أمیر المؤمنین نِل کنانته، فامعها عودا عودا، 

ِیر و  یفا، فسقط السوط و بق  السیف و تکلم بکلام ک  وطاأصَعوها کسرا، فرماکم ب ، و إنه قلدن  علیکم  فوجدن  أمرها عودا و
، 2وب ، ابن واضََح، تاریخ یعقوب ، جیع«)أنا ابن جلا و طلا  الِنایا متى أضََع العمامۀ تعرفون  :فیه توعد و تهدد، ثم نزل و هو یقول

 ( .273ص
 .97، ص1طوقاف ناصری، ج 54
 .1357، تصحیح عواس اقوال، تهران، طهوری، 75نَاوان ، هندوشا ، تاار  السلف، ص 55

http://lib.eshia.ir/10382/2/273/سوطا
http://lib.eshia.ir/10382/2/273/سوطا
http://lib.eshia.ir/10382/2/273/سوطا
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و  - کن  ثقیف این چنین بازیجوان آگا  باش به خدا قسم اگر با  ای اشعث تو را با من چکار 
اشعث  -حررف جمله ای در تحقیر او گفت که کنایه بود از اینکه به  َت  تو را عقوبت کند 

گفت: جوان ثقیف کیست  فرمود: جوان  ا ت که بر مردم حکومت کند و هیك خانه ای از عر  

هُ أَنَّ الْْشَْعَثَ بْنَ قَیسٍْ اسْتَأْذَنَ عَلَ » .نماند مگر اینکه بر آنها ذلت وارد کند ى عَليٍِّ ع فَرَدَّ

هِ لَوْ بعَِبدِْ ثَقِیفٍ   قَنْبَرُ فَأَدْمَى أَنْفَهُ فَخَرَجَ عَليٌِّ ع فَقَالَ مَا ليِ وَ لَكَ یَا أَشْعَثُ أَمَا وَ اللَّ

سْتَ  تْ شُعَیْرَاتُ اسْتكَِ. قَالَ وَ مَنْ غُلَامُ ثَقِیفٍ قَالَ غُلَامٌ یَلیِهِمْ  تَمَرَّ لَا  لَاقْشَعَرَّ

لیُ  منافع  ینتَم یا( آ199ص ، 1ج )الَرائ  و الارائح، «بْقِي بَیْتا  مِنَ الْعَرَبِ إلِاَّ أَدْخَلَهُمُ الذُّ

 ینبه خاطر تَم یندا ت که به من و شما بگو  بزرگ یبفر ینبدون عزف و اقتدار امکان ندارد. ا
 .یدیممنافع شما ما د ت از عزف کش

  کشورهای مِل عراع و افغانستان که در مقابل آمریکا ی خودمان نگا  کنیمامنطقهبه تاربه .
ها هر جا رفتند ویران  بار آوردند. داعش ینارا آباد کرد   هاآن یر بودند، آیا آمریکا کشورسذانعطاف

 طور هست.ینهما ت. امروز هم  هاآنهای یران ویك نمونه از 

 ابالفضل، مرد عزت آفرین کربلا

  علم عباس شناسندمی باعزتامشب شب تاسوعا هست، شب مردی که همه او را .
مقابل دشمن کرنش نکرد. وقتی شمر در روز تاسوعا  ذرهیکهنوز برپاست. شخصیتی 

مر خواست با شع( اول نمیعلی )نامه آورد، عباس بن ع( امانالعباس ) برای ابالفضل
ع( فرمود: الحسین )زد. اباعبدالله می ع( را صداعباس )مواجه شود، ولی او مدام، 

دانم آن فرد ملعون است، ولی برو به گفتگوی با او بپرداز! یعنی عباسم من عباسم، می
دانم که تو روی خوش به دشمن نشان نخواهی داد، اما برو تا اتمام تو را قبولت دارم، می

 ع( رفت.العباس )ابالفضل  ؛ وحجّت بشود
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 ع( دست دراز کرد وعباس )کرد مهربانانه باشد، به سوی که سعی می شمر ملعون با یک صدایی 
اینجا  نامه بیاورم. تو به سمت ما بیا وگفت: یک نسبت فامیلی بین ما هست، من حاضرم برای تو امان

ع( در یک جملۀ کوتاه، چند بار از کلمۀ لعن استفاده کردند العباس )خودت را به کشتن نده! ابالفضل 
 خواهی به منخواهی برای آن ملعون از من پیمان بگیری؟ میتو آدمِ ملعون می»رمودند: و به شمر ف

شکنی به او داد که شمر ع( چنان جواب دندانعباس )« امان بدهی که من با ملعونین همکاری کنم؟
ها نگهبان وقتی به خیام خودشان برگشت، گفت: با وجودِ این عباسی که من دیدم، باید برای خیمه

بَلَ شِمْرُ بْنُ وَ أَقْ .)شناسمگفت: من عباس را می گذارید. به شمر گفتند: اینها تعدادشان چیزی نیست.ب

هِ وَ جَعْفَرٌ وَ الْعَبَّاسُ وَ عُثْمَانُ فَقَالَ  هُ فَناَدَى أَیْنَ بَنوُ أُخْتیِ عَبْدُ اللَّ لْحُسَیْنُ ا ذِی الْجَوْشَنِ لَعَنَهُ اللَّ

هُ بَعْضُ أَخْوَالکُِمْ فَقَالُوا لَهُ مَا شَأْنُکَ؟ فَقَالَ یَا بَنیِ أُخْتیِ أَنْتُمْ  ع أَجِیبُوهُ وَ إنِْ  کَانَ فَاسِقا  فَإنَِّ

نَادَاهُ فَ  آمِنُونَ فَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ مَعَ أَخِیکُمُ الْحُسَیْنِ ع وَ الْزَمُوا طَاعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ یَزِیدَ قَالَ 

هِ أَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَتْرُکَ الْعَبَّ  خَانَا أَ  اسُ بْنُ عَلیٍِّ ع: تَبَّتْ یَدَاکَ وَ لُعِنَ مَا جِئْتَ بهِِ مِنْ أَمَانکَِ یَا عَدُوَّ اللَّ

عَناَءِ قَالَ فَرَجَعَ  وَ سَیِّدَنَا الْحُسَیْنَ بْنَ فَاطمَِةَ ع وَ نَدْخُلَ  عَناَءِ وَ أَوْلَادِ اللُّ مْرُ لَعَ  فیِ طَاعَةِ اللُّ نَهُ الشِّ

هُ إلَِى عَسْکَرِهِ مُغْضَبا .  (99،..؛ لهوفاللَّ

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین
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 بسم الله الرحمن الرحیم

رب زدگی؛   اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترین مانع تحولبزرگ شب دهم: غ

 بیانیه گام دوم(«)استقلال و آزادی»پیام: 

و آزادی: استقلال ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل  استقلال» مقام معظم رهبری:
مل گیری و عمعنای حقّ تصمیمگر جهان است. و آزادی اجتماعی بهو زورگویی قدرتهای سلطه

 اند وی ارزشهای اسلامیی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهکردن و اندیشیدن برای همه
یند و هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستند. حکومتها سانهای الهی به اناین هر دو عطیّه

موظّف به تأمین این دو اند. منزلت آزادی و استقلال را کسانی بیشتر میدانند که برای آن 
ی آنها است. استقلال و آزادی کنونی ی خود از جملهسالهاند. ملّت ایران با جهاد چهلجنگیده

آوردِ صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است؛ غالباا ه خونایران اسلامی، دستاورد، بلک
ی انقلاب را با تأویل و ی طیّبههای رفیع انسانیّت. این ثمر شجرهجوان، ولی همه در رتبه

مخصوصاا دولت -لوحانه و بعضاا مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. همه های سادهتوجیه
اید نب« استقلال»ی وجودند. بدیهی است که ست از آن با همهموظّف به حرا -جمهوری اسلامی

ابل با نباید در تق« آزادی»و  به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود
 بیانیه گام دوم(«)اخلاق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شود.
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 سیر بحث: 

فرماید: . امام باقر )ع( میشودمیاشاره شناخت جبهه مقابل اباعبدالله  ضرورتبهبحث  یدر ابتدا
امیّه اجازه دادند که مردم ایمان را یاد بگیرند و بفهمند ایمان چیست؛ اما اجازه ندادند که مردم بنی

بفهمند کفر و شرک چیست. در تعالیم و آموزش درسی ما، واقعا جای خالی بزرگی دارد. نظام 
فقط ایمان را به بچه ها آموزش دهد مثل نماز و روزه و حجاب ولی مرگ بر آمریکا و آموزشی که 

گاه نظامی  شناخت جبهه شرک و کفر را آموزش ندهد. این مدرسه و نظام آموزشی به صورت ناخودآ
و شیفتۀ  زدهغرب ایعدهمبتنی بر تفکر بنی امیه هست. از دل چنین نظام آموزشی معلوم هست، 

د. وپرورش از مسئولان مطالبه کردنرون بیاید. لذا حضرت امام بارها تحول در آموزشتمدن غرب بی
ابزار  راکهچ. کافر یعنی کسی که واقع بین نیست. شودمیبه معنای کافر در قرآن اشاره  ازآنپس
ل شد، در برای کفار قائ بینیواقعو عقلانیت را از دست داده. اگر کسی عقلانیتی و  بینیواقع
 . گویندمیات قرآن به او مومن به طاغوت ادبی

فار ک گویندمیین به طاغوت نقرآن فرمود موم چراکهان به طاغوت هست. میمصداق ا زدگیغرب
از شما واقع بین تر هستند. سپس به این شبهه پاسخ داده می شود که اگر آنان واقع بین نیستند؛ 

دنیا  هانآسیدند. واقعا به اینجا ر  دیگرانبا جنایت و غارت  هاغربیپس چطور دنیا را آباد کردند؟ 
ن هم ادادند در مدیریت سیاسی کشور خودش ی دیگر نشانیادر کرونا و قضا ؟دند یا نابودر کرا آباد 

 است بگوییم اینها دنیا را آباد کردند. سپس به مهم انصافیبیآیت الله بهجت فرمود مانده اند. 
به  زدگانبغر . وابستگی روحی توانیمنمیکه عبارت است از ما  پردازیممی زدگانغربترین شعار 

 . غرب مهم ترین مانع تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هست

در نهایت نقش مادران در شکوفایی حس مستقل بودن و استقلال روحی دادن به فرزندان اشاره 
 که شب عاشورا ماندند. رفی می کنیممع هاشخصیت های مستقلا حسینی ر  یاران ونموده 
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 متن سخنرانی

 ضرورت آشنایی با جبهه مقابل اباعبدالله ع

  ما علاوه بر اینکه نیاز داریم جبهه اباعبدالله را بشناسیم؛ نیاز به آشنایی با جبهه مقابل
اباعبدالله الحسین ع هم داریم. ای چه بسا آشنایی با جبهه مقابل اباعبدالله از جهاتی 

ه اجازه امیّ فرماید: بنیع( میباقر )ی تر از آشنایی با جبهه اباعدالله هست. امام ضرور 
دادند که مردم ایمان را یاد بگیرند و بفهمند ایمان چیست؛ اما اجازه ندادند که مردم 

یمَانِ وَ لَمْ .»بفهمند کفر و شرک چیست طْلقُِوا یُ إنَِّ بَنيِ أُمَیَّةَ أَطْلَقُوا للِنَّاسِ تَعْلیِمَ الْإِ

رْكِ لکَِيْ إذَِا حَمَلُوهُمْ عَلَیْهِ لَمْ یَعْرِفُوه (. حالا چر 415ص  ،2ج کافی، «)تَعْلیِمَ الشِّ

اینکار را می کردند؟ حضرت توضیح می دهند به خاطر اینکه زمانی که می خواهند آنها 
 را از راه درست به راه کج کفر و شرک ببرند خودشان نفهمند.

 زشی مبتنی بر تفکر بنی امیه هست؟کدام نظام آمو

  در تعالیم و آموزش درسی ما، واقعا جای خالی بزرگی دارد. نظام آموزشی که فقط ایمان
را به بچه ها آموزش دهد مثل نماز و روزه و حجاب ولی مرگ بر آمریکا و شناخت جبهه 

گاه نظ امی شرک و کفر را آموزش ندهد این مدرسه و نظام آموزشی به صورت ناخودآ
مبتنی بر تفکر بنی امیه هست. از دل چنین نظام آموزشی معلوم هست، عده ای غرب 

ش از وپرور لذا حضرت امام بارها تحول در آموزشزده و شیفتۀ تمدن غرب بیرون بیاید. 
 مسئولان مطالبه کردند.
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 ضرورت شناخت درست از جبهه مقابل برای مستقل شدن

 هه مقابل داریم؟ اگر از جبهه و جریان مقابل خیلی مهم هست که شما چه تلقی از جب
ل نکرده خودمان منتق هایبچهخودمان، تلقی درستی نداشته باشیم؛ نگاه درستی را به 

 .مستقل بودن جایبهباشیم، در مواجهۀ با جبهه مقابل، مرعوب و منفعل خواهیم بود 

 آیات قرآن، معرفی دشمن چهارمیک

  نگاه  خواهدمیو  پردازدمیه معرفی جبهۀ مقابل آیات فراوانی در قرآن هست که ب
درست و دقیقی از اوضاع طرف مقابل داشته باشیم. قرآن به کسانی که به دین پشت 

حضرت  56. کافر یعنی کسی که روی حقیقت را پوشانده هست.گویدمی، کافر کنندمی
. پردازدمیبه معرفی دشمنان  57فرمود یک چهارم آیات قرآن درباره دشمنان ما هست.

 جبهه مقابل شویم. پس این خیالبیکنیم؟  پوشیچشماز این آمار قرآن  توانمیآیا 
 آیات را چه کنیم؟

  یی ها و حمله آمریکا ار ملیخعنوان افتلانه جاسوسی به تسخیرحالا بگذریم که درس
 58از کتاب ها حذف شد. به طبس

                                                      

 دانه را زیر خاک سنهان م  کند و م  سوشاند. رک به معنای لغوی کافر؛ از این جهت به کشاورز نیز کافر گفته م  شود چرا که 56
نَنٌ وَ أَمَِْالأَبَا جَعْفَر    یَقُولُ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَرْبعََۀِ أَرْبَا   رُبُعٌ فِینَا وَ رُبُعٌ فِ  عَدُوفِنَا وَ رُبُعٌ فِ  فَ» 57 تفسََیر «)راَئِضَ وَ أَحْکَام  وَ رُبُعٌ  ََُ

 ( 9، ص1عیاش ، ج
ََنفیم، خورگزاری  58 ََت که »1395بهمن 26تس ََد  ا  کتا  مطالعاف اجتماع  سایه نهم با عنوان دوران سس از انقلا  انتَا  ش

مواحِ  همچون برسای  نظام جمهور ا ََلام  ایران، توطئه ها و د ََیسََه هایدشََمن، ترور شَََصََیت ها و ... م  سردازد. این در 
ع در این درس به موضَو  تسَیر لانه جا و  ، گرونان ها، علاو  بر مطالب فو 95_94شَرایط  ا َت که در  َال تحصَیل  

این موضو  از کتا  مطالعاف اجتماع  سایه  96-95ماجرای حمله آمریکای  ها به طوس  اشَار  شَد  بود که در  َال تحصَیل  
 «نهم حذف شد  ا ت.
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  برای امام  طورییک. خوردمیما هم به چشم  هایعزاداریگاهی حتی این آسیب در
دشمنی و جبهۀ مقابل امام حسین ع نبوده است.  اصلاا انگاری  کنیممیحسین ع گریه 

ن . نفرت از دشمکنیممی ترپررنگرابطه عاطفی و احساس خودمان با امام حسین ع را 
 هست. رنگکم

 نیست ینبواقعکافر در قرآن یعنی کسی که 

  دیگر مهلت گرفت برای  شبیکبرویم سراغ قرآن در شب عاشورا که امام حسین ع
 رتأخیشهادت و ملاقات خودش را به  شبیکبود.  باخدااینکه عاشق قرآن و مناجات 

 59به عشق قرآن و مناجات. نتاخت

 حسین مشغول قرآن هست ما مشغول چه 60شب عاشورا اصحاب مشغول قرآن هستند ،
 61آن؟چیزی باشیم جز قر 

  ا ی خواهدنمینیست.  بینواقعدر ادبیات قرآن، آدم کافر چه کسی هست؟ آدمی که
، کر این هست که کور هست هاآنرا ببیند. تعبیر قرآن از این حالت  هاواقعیت تواندنمی

                                                      

 .38طاووس، ص یدابنلهوف،   59
 .214ص ید،ارشاد مف  61
 ینه اب ینکهخواند تا ا »  را تلاوف کردند دربار  کفار برای روشن شدن مهلت ده  خدا به آنان:اباعودالله در شَب عاشَورا آیات 61
 :یدر  یهآ
 
لْمُؤْمِنِینَ کانَ اللفَهُ لِیَذَرَ الَهُمْ عَذا ٌ مُهِینٌ * ما  لا یَحْسَوَنفَ الفَذِینَ کَفَرُوا أَنفَما نُملِْ  لَهُمْ خیَْرٌ لََِنْفُسِهِمْ إِنفَما نُملِْ  لَهُمْ لیَِزْدادُوا إِثْماً وَ وَ»

ها مهلت گرفتند( تصََور نکنند اگر به آن یشس یان....؛ آنها که کافر شََدند)و را  طغیفبِِما أَنْتُمْ عَلیَْهِ حَتفَى یَمِیزَ الََْویِثَ مِنَ الطفَ علَى

َََان ا َََت مَا بَه آنها مهلت م دهیم­ م َََودش آنها عذا  خوار  یو برا یفزایندبر گناهان خود ب ینکها یفقط برا دهیم­ بَه  

واگذارد مگر آن که ناساک را از ساک  یدشَما هست کهنوود که خداوند مؤمنان را به همان گونه  ینچن )آماد  شَد (ا َت*ای­کنند 
 ««جدا  ازد....
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هُمْ لَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بهِا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بهِا وَ »هست، گنگ هست. 

 هاآن؛ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بهِا أُولئكَِ کَالْْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئكَِ هُمُ الْغافلُِون

فهمند؛ و چشمانی که با آن و( نمی کنند[ یی دارند که با آن )اندیشه نمیهاعقل] هادل
مراهتر! لکه گشنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ ببینند؛ و گوشهایی که با آن نمینمی

 (.179اعراف،«)اینان همان غافلانند

 :62«قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ کافر نمی فهمند؛ » سه مرتبه خداوند متعال در قرآن می فرماید .

وَ مَثلَُ الَّذینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذي یَنعِْقُ بمِا لا یَسْمَعُ إلِاَّ » در آیه دیگری می فرماید:

)مَثَل کافران، بسان کسی است که  کْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُونَ دُعاء  وَ ندِاء  صُمٌّ بُ 

زند؛ ولی آنها چیزی جز صدا می (،)گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر
کنند. این کافران، در شنوند؛ )و حقیقت و مفهوم گفتار او را درك نمیسر و صدا نمی

 (171،بقره«)فهمند!(ن رو چیزی نمیواقع( کر و لال و نابینا هستند؛ از ای

 و عقلانیت را از دست داده است ینیبواقعکافر ابزار 

 ؟ ابزار درک انسان، چشم و گوش و قلب هست. بعد خداوند خواهدمی، ابزار بینیواقع
ای را دارد و عقلانیت را ندارند. مثل یک چوپانی که گله بینیواقعکافران ابزار  فرمایدمی
تر طرفبَرَد، بایستد با این گله حرف بزند، با این گوسفندها بگوید که بیایید اینمی
 داییصیکفرماید که این گوسفندها فقط طرف گرگ است، بعد خداوند متعال میآن

                                                      

    13الحشر، 65الَنفال،،   127التوبۀ 62



               کانال حکمت بیان                                                                        تحول با بیانیۀ گام دوم

 188 

رف رماید پیغمبر! تو با اینها حفگوید. میفهمند که این چوپان چی میشنوند، نمیمی
بزنی اینها اینقدر مشاعرشان از کار افتاده. کافر ابزار واقع بینی و عقلانیت را از دست 

 داده است.

 کر و گنگ و کورند و در نتیجه راهی برای تعقل ندارند؛ »فرماید: خداوند دربارۀ اینها می

معنایش این نیست که « عُمْیٌ »( در اینجا 171،بقره«)صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُون

های عالم را هم بیند، معنایش این است که واقعیتکور است و فقط خدا را نمی

 شنود.یعنی صداهای واقعی را هم نمی« صُمٌّ » ؛ وبیندنمی

 واقع بینی قائل شد درباره او چه بگوییم؟ و اگر کسی برای تمدن غرب، عقلانیتی

 واقع بینی قائل شد؛ درباره او چه باید  و مدن غرب، عقلانیتیحالا اگر کسی برای ت
 هاواقعیت تواندمیناو کور هست. او  بینینمی. بینینمیبگوییم؟ باید بگوییم مگر کوری 

 .پذیریمیدربست  گویدمیاو  هر چیزیعبد او شدی؟  قدراینرا ببیند. پس چرا 

  نظامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمدن غرب را داریسرمایهکسی که نظام ،
ه قضاوتی او چ این کار، درباره او چه قضاوتی کنیم؟ یا درباره پذیردمیدربسته و دربست 

احمقانه نیست. آیا هیچ عاقلی حاضر هست جسم خودش را زیر تیغ  این کارآیا  کنیم؟
حاضر  ؟ اگر هیچ عاقلیهفرانگرفتعلم پزشکی را  حالتابهجراحی کسی ببرد که هرگز 

رند حاض مدارانسیاستو غیر  مدارانسیاستاز میان  هازدهغربنیست پس چرا برخی 
 اقتصاد ما را زیر جراحی علوم اقتصادی غربی ببرند؟
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 به طاغوت چه کسی هست؟ مؤمن

  طاغوت  مؤمنرا داده است. « طاغوت مؤمن»لقب  هااینخداوند متعال در قرآن به
یعنی کسی که حاضر نیست واقعیت حماقت و عدم عقلانیت جریان جبهه مقابل را 

 توانندیمبهتر  مؤمنیناز « طواغیت»و « کفار» :گویندمی« به طاغوت مؤمنین»ببیند. 

 أَ لَمْ تَرَ إلَِى:»فرمایدمی. به طاغوت در قرآن هست مؤمنینمدیریت کنند. این حال 

نَصیبا  مِنَ الْکتِابِ یُؤْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ یَقُولُونَ للَِّذینَ الَّذینَ أُوتُوا 

 ای از کتاب؛ آیا ندیدی کسانی را که بهرهمِنَ الَّذینَ آمَنوُا سَبیلا   کَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى

[ پرستان]بت و بت« طاغوت»و « جبت»)خدا( به آنان داده شده، )با این حال(، به 
اند، اینها آنها، از کسانی که ایمان آورده»گویند: و درباره کافران می آورندیمان میا

ترین شاخص مؤمن به طاغوت یعنی مهم؛ (51نساء،«)تر استراهشان به واقع نزدیك
توانند مدیریت کنند، بهتر هستند از ما. ها بهتر میاین هست که او معتقد هست آن

در ققدر تحت تأثیر هیمنۀ طاغوت است، یا آنآن :کسی است که« مؤمن به طاغوت»
 بیند.های طاغوت را نمیشیفتۀ نظام طاغوتی است که عیب

 ت پذیرد و عیوب طاغوصورت تعبدی و بدون تحقیق و بررسی میسخنان طاغوت را به
 کند.را برای خودش توجیه می

 شمرد!س میداند که حتی آن را مقدّ قدر معقول میتفکر و منش طاغوتی را آن 

 دهد.به خودش اجازۀ اندیشیدن در نقد طاغوت نمی 
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 های مثبتی شود. تمدن غرب با همۀ ویژگیزدگان دیده میها در غربهمۀ این ویژگی
شود برای آن برشمرد، یک تمدن طاغوتی است؛ چون در ساختار و ذات که احیاناا می
 ها را رعایت کند.تواند حقوق انسانخودش نمی

 باور  «کندآمریکا ضعیف است و احمقانه رفتار می»زده بگویید که ک غرباگر به ی
کند؛ چون به قدرت و هوشمندی آمریکا ایمان آورده است، هرچند موارد نقض آن نمی

 بیند.را آشکارا می

 نید کصورت تجربی ضعف و حماقت آمریکا را برای او اثبات میحتی در مواردی که به
گوید: کند و میهرگز قبول نمی« که در این موارد ضعیف است! دیدی»گویید و به او می

 کنند! این ناشی از ایمان او به طاغوت است.شده عمل میحساب هاآن نه

  نی خمیکسی که حماقت دشمنان دین را باور نکند، نوعی ایمان به طاغوت دارد. امام
تواند یکا هیچ غلطی نمیآمر »فرمود: ره( عمیقاا کافر به طاغوت بود، به همین دلیل می)

 «بکند

  بخواند و روزه هم بگیرد؛ اما باورش این است که ما مؤمن به طاغوت، ممکن است نماز
زدگی، ایمان به طاغوت و توانیم بدون یک ساختار طاغوتی زندگی کنیم. غربنمی

 63ساختار اجتماعی و سبک زندگی طاغوتی است.

                                                      

 http://panahian.ir/post/4531#gsc.tab=1، 96.11.14، یفدانشگا  شرعلیرضا سناهیان،  63
 

http://panahian.ir/post/4530#gsc.tab=0
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 ، مگر سراغ اسلام رفتند؟خودشان را آباد کردند یایکه دن هایغرب

 ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر غربی»که  بیندنمیمگر  گویندمی هازدهغرب
بهجت  الله العظمیبرای پاسخ به این شبهه، ابتدا سخنی از آیت« سراغ اسلام رفتند؟

ه است که کسی متوج انصافیواقعا  بی»کنم که فرمود: ره( را برای شما نقل می)

 ،)در محضر بهجت« ی مهمّ دنیا حتی دنیاداری را هم بلد نیستند.هانشود دولت

ها کجا دنیاداری بلد فرماید که اصلاا غربیره( میبهجت )( در واقع آقای 40ص  ،3ج 
 هستند؟!

 دنیای خودشان را خوب دارند اداره  هاآنها خوب است؟ آیا آیا واقعاا دنیای غربی
داری و است که مردم فرانسه دارند علیه نظام سرمایه یک سالند؟ الان بیش از کنمی

 جمهور باید ساقطرئیس»گویند کنند و میعلیه نظام کشور خودشان تظاهرات می
گفت:  آنها خواهند« خُب خودتان اینها را انتخاب کردید.»وقتی به آنها بگوییم: « بشود

ینکه نظام فعلی کشور خودشان را هم ساقط کنند، فرض احالا به« ما را فریب دادند!»
هیچ طرح جایگزینی ندارند. تظاهرات فرانسه  نهآیا طرح جایگزینی برای آن دارند؟ 

توسط مهاجرینِ فقیر، شکل نگرفته، بلکه توسط مردم فرانسه ایجاد شده است. اتفاقاا 
ۀ اند و طبقه آمدهچرا مهاجرینی که به فرانس»های مردم هم این است: یکی از اعتراض

 «شوند؟دهند، توسط دولت اخراج نمیپایین را تشکیل می
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 خودشان را اداره کنند؟ یایواقعاً بلدند که دن هایغربآیا 

 است کردن دنینوع ادارهها واقعاا بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟ این چهآیا غربی
 شود؟ اگر اینهادنیایشان اداره نمیکه تا وقتی خون مردم یمن، ریخته نشود، آنها 

اه کنند؟ چرا یمن را به خاک سیدنیاداری بلد هستند، چرا کشورهای دیگر را بمباران می
نشاندند؟ چرا سوریه را به خاک و خون کشیدند؟ چرا عراق و افغانستان را نابود کردند؟ 

 گذارند خیلی از کشورهای دیگر، پیشرفت کنند؟چرا نمی

 کا نهضتی علیه ظلم شکل گرفته هست. شما دیدید چطور آن سیاه پوست الان در آمری
التماس می کرد و می گفت اجازه بدهید نفس بکشم؛ در ماجرای کرونا شما مدیریت 

 آمریکا را دیدید. به مردم خودش هم رحم نمی کند

 رود خوبی اداره کند، دیگر نمیکسی که یک کارخانه داشته باشد و بلد باشد آن را به
اه قتل برساند تا این کارخانه را ر دزدی کند و از دیوار خانۀ مردم بالا برود یا دیگران را به

 بیندازد!

  :ه توانیم یک کارخانه رامن مدیر و مدبّر هستم و می»فرض کنید یک کسی بگوید
اش اما هر روز مثلاا برای اینکه یک تانکر نفت یا گازوئیل، برای سوختِ کارخانه« بیندازم

کشی؟ داری بلد هستی، پس چرا آدم میمین کند، چند نفر را بکشد! تو اگر کارخانهتأ
تی پس تو مدیریت بلد نیس« چرخد!ام نمیخُب اگر این کار را نکنم، کارخانه»گوید: می

افتد! ننگ بر آن پیشرفتی که جز با خون کشی، راه نمیات جز با ظلم و آدمکه کارخانه
 .آیددست نمیها بهملت
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 خود با مشکل مواجهند یایکردن دندر اداره یگران،و غارت د یتجنا همهینبا ا هایغرب

 اند، اند و ثروت کشورهای دیگر را غارت کردهکرده همه جنایتها اینباوجود اینکه غربی
کردن جامعۀ خود، با مشکل مواجهند. مثلاا شما ببینید تعداد همین الان هم در اداره

های آمریکا چقدر کردۀ آمریکا چقدر است؟ تعداد زندانیی تحصیلهاخوابکارتن
شدن خانواده و بسیاری از مفاسد های موجود در جامعۀ آمریکا، متلاشیاست؟ تبعیض

نیایشان را اند دها توانستهآنها را بررسی کنید. کدام آدم هوشمندی است که بگوید غربی
 اداره کنند؟

  ها دهد که قطع نظر از دین، غربیق، توضیح میره( دربارۀ سخن فوبهجت )آقای
نی ما از یع؛ توانستند عقلاا قوانینی پیاده کنند که دنیایشان خوب اداره بشودمی

نی اند یک قوانیخواهیم، ولی آیا آنها عقلاا توانستههای بزرگ غربی، دین نمیدولت
 اند.نتوانسته بینیم کهمی نهدرست کنند که کشور خودشان را خوب اداره کنند؟! 

 شود؟یاداره م یخوبآنها به یایاست که دن ینبر ا یلدر غرب، دل یرفاه نسب یاآ

 هایی ببینید از دنیای بهبود پیدا کردۀ آنها یا رفاه نسبی در بخشی ممکن است شما نمونه
وبی ختوانید این نظر را بدهید که دنیای آنها بهاز ماجرا و... اما سرجمع و در مجموع نمی

شود. ضمن اینکه اصلاا همین مقداری هم که آنها به دنیای خودشان بهبود اداره می
های دیگر بوده است. آنها کِی بدون و دزدی و غارت ملت اند ناشی از ظلمبخشیده

 دزدی و غارت، پیشرفت کردند؟! این یعنی مدیریت بلد نیستند.

 جهیزات و تولیدات خودشان را به گیرند و ابزار و تها را میکنند و حقّ ملتجنایت می
فروشند تا بتوانند اقتصاد خودشان را از خطر نابودی نجات بدهند. الان ها میاین ملت
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اگر آمریکا دولت احمق سعودی را سرکیسه نکند و به آنها سلاح نفروشد، چطور 
نها یتوان گفت که اخواهد بیکاریِ مردم آمریکا را برطرف کند؟ با این وجود، آیا میمی

خوب بلد هستند اقتصاد خودشان را بچرخانند و خوب بلد هستند تجارت کنند؟ چرا 
 نگر هستند؟ها سطحیبعضی

 برسند؟ ینجابه ا توانستندیم یگران،بدون غارت د یغرب یکشورها آیا

  حالا وضعیت خودمان را نگاه کنید. ما بعد از انقلاب، همین مقدار پیشرفتی که داریم و
ایم، تههایی داشها پیشرفتو اینکه در بسیاری از زمینه منیتی که داریمهمین مقدار ا

کردنِ حتی یک روستا از کشورهای همسایه بوده است. آیا کشورهای غربی بدون غارت
اند؟ آیا انگلستان بدون غارت طوری )بدون غارت دیگران( پیشرفت کردههم این

 ؟ آیا فرانسه بدون بریدن سرهایپیشرفت کرد؟ آیا آمریکا بدون غارت پیشرفت کرد
فراوان در الجزایر و کشورهای آفریقایی، پیشرفت کرد؟ حتی الآن هم این کشورهای 

 توانند ادامه بدهند؟!غربی، اگر دست از غارت کشورهای جهان سوم بردارند، آیا می

 از  کهایم. ضمن اینما روی پای خودمان ایستادیم و بدون غارت دیگران، به اینجا رسیده
 هزار 200های فراوانی هم با ما شده است؛ به حدّی که بیش از اول انقلاب، دشمنی

همه دشمنی و ظلمی که به ما شده است، به این یعنی ما با وجود این؛ ایمشهید داده
 ایم.ها رسیدهپیشرفت
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 کنند؟ یزندگ هایمردم ما حاضرند مثل ژاپن یاآ

 که ژاپن کشوریزنند، درحالیمثال می -وفقعنوان یک نمونۀ مبه-ها ژاپن رابعضی 
های سال پایتخت خودکشی در است که در واقع به بردگی کشیده شده است و سال

های ژاپن، اکثراا در اختیار چه کسانی جهان بوده است! شما ببینید که اموال و سرمایه
هیونیست دارهای صبینید که بیشتر آنها مربوط به سرمایهاست؟ اگر بررسی کنید می

د ها حاضرنهای مرفّهی باشند ولی آیا ایرانیها بردهاست. البته ممکن است ژاپنی
گونه زندگی کنند؟ آیا یک روستا در ایران هست که مردمش حاضر باشند مثل مردم این

ژاپن زندگی کنند؟ یعنی اینکه سربازان آمریکایی در آن جولان بدهند و اگر به مردم آنجا 
ند نتوانند او را محاکمه کنند و بگوی -بر اساس کاپیتولاسیون-هالی آنتجاوز کردند، ا

 «شود آنها را محاکمه کرد!ها سرور ما هستند، نمیچون آمریکایی»

  در ژاپن، کاپیتولاسیون وجود دارد؛ همان کاپیتولاسیونی که امام علیه آن قیام کرد و این
دم ژاپن زندگی کنند و یک زندگی توانند مثل مر انقلاب را راه انداخت. مردم ما نمی

کنند که هرچه ثروت تولید کردند، اصلش مال وار داشته باشند، مردمِ ما قبول نمیبرده
ها باشد و فرعش به مردم برسد. مردم ما اگر گرسنه هم باشند، حاضر صهیونیست

خواهند آزادگی خودشان را حفظ کنند. روحیۀ مردم ما نیستند بردگی کنند، بلکه می
قل معنای واقعی مستگونه است. ما تنها کشور در حال پیشرفتی هستیم که بهاین

 هستیم.
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 «را آباد کردند؟ یایشانچطور بدون اسلام، دن هایغرب» ۀجواب به شبه سه

  اگر این شبهه را« دنیا را اداره کرد شودبدون اسلام نمی»فرماید ره( میامام )وقتی 

طور جواب ما چیست؟ به« دنیایشان پیشرفت کرده است؟ها چطور غربی»وارد کنند که 
 کنیم:به شبهۀ فوق، بیان می خلاصه، سه جواب در پاسخ

  یکی اینکه پیشرفت آنها جز با جنایت نبوده است. دوم اینکه پیشرفت آنها ناقص بوده
اند. سوم اینکه اصلاا پیشرفت آنها مورد قبول است و صدمات جدی به حیات بشری زده

 سالۀ مردماش تظاهرات یکزمین هم نیست، نمونهکشورهای غربی و مردم مغربخود 
کنند؟ برای اینکه نظام جایگزینی فرانسه است. مردم جاهای دیگر چرا تظاهرات نمی

 رد.هایشان را ساقط خواهند کسراغ ندارند، اگر آنها هم الگوی جایگزین پیدا کنند دولت

ما  یاینحفظ د یبرا یقتدر حق یدمودند با کفّار اختلاط نکنما که فر ۀائمآیه الله بهجت ره: 

 بود

 کند کند؟ دین به ما راهنمایی میکار میکند؟ دین چهحالا اسلام چگونه دنیا را آباد می
کنیم؟  دهد که راحت زندگیکه بتوانیم راحت زندگی کنیم. اسلام چگونه به ما برنامه می

کنیم، ایشان ره( استفاده میبهجت )ی اش را باز هم از سخنان آقایک نمونه

ما که فرمودند با کفّار اختلاط نکنید در حقیقت برای حفظ  ۀائم»فرماید: می

)در محضر .« دنیای ما را برای خود ما تأمین کنند خواستنددنیای ما بود و می

 (35نکتۀ  ،32ص  ،1ج  ،بهجت
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 نکه راحت تأمین دنیاست! یعنی برای ایاند با کفّار اختلاط نکنید، این برای اینکه فرموده
اما خیلی  ؛زندگی کنیم، برای اینکه اقتصاد ما درست بشود، باید با کفار، اختلاط نکنیم

ید چرا؟ دانتوانند این شعار را بدهند و رأی بیاورند! میاز نامزدهای انتخاباتی ما هم نمی
اگر دنیا »ست که ره( تعلیم داده نشده اامام )برای اینکه این فرمایش حضرت 

 «خواهید باید برنامۀ خودتان را از دین بگیرید و دنیای خود را آباد کنید.می

 کردن زنند، مثلاا با دعوتهای دیگری میها برای اینکه رأی بیاورند، حرفالبته بعضی
بهجت آورند. چرا؟ چون این سخن آقای مردم، به کوتاه آمدن در مقابل غرب، رأی می

اطر دنیای خشان کوتاه نیایید، بهگفتند با کفّار آمیزش نکنید و مقابل اگر»ره( که )
 برای مردم تبیین نشده است.« خودتان بود

 در مسیر تحول کشور مانع ینتربزرگ یزدگغرب

  انع در م ترینبزرگبلکه هست.  زدگیغربیکی از موانع بزرگ در مسیر تحول کشور
 هاسادگیبه این  زدگیغربنجات از  ؛ وهست زدگیغربمسیر تحول کشور همین 

های مهلکی که به کشور مظلوم ما در این ضربه... » امکان ندارد. امام فرمودند:

اکز علم غربی بر مر باتربیتها و اساتید منحرفی که پنجاه سال اخیر از دانشگاه

و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سرنیزة رضاخان و پسرش وارد نشد... 

رّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان ما از ش

ص ، 15صحیفه امام، ج )...«ها نجات نخواهیم یافتغرب و شرق به این زودی
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مردم ما و نخبگان جامعه از این وابستگی فکری و روحی به غرب درنیایند، تا ( 443
 تحول امکان ندارد.

 !توانیمینم: ما زدگانغربشعار  ینترمهم

 لا طاقَةَ » :گویندمی، توانیمنمیما  گویندمیاین هست که  زدگانغربشعار  ترینمهم

یعنی خودباوری ندارند و خودباخته هستند. یک وابستگی فکری و ؛ (249بقره، «)لَناَ

 وابستگی فکری روحی بدتر از وابستگی نظامی. امام ره می فرماید:روحی دارند. 

شود رفعش کرد؛ بیرونشان کرد؛ با یك ماه مى وابستگى نظامى را با یك روز،»

شود جبران کرد؛ اما وابستگى وابستگى اقتصادى قابل جبران است؛ زود مى

روحى و انسانى است که بسیار مشکل است. یك بچه را از آن بچگى، 

ه است تا رفت تا رفته است به دبستان کوچولویى، که بوده است در دامن مادرش

ته است در دانشگاه، هر جا رفته، تبلیغات جورى بوده است و تا رف به دبیرستان

که این را وابسته بار آورده؛ اعتقادش این شده که به غیر ارتباط با خارج 

شود کارى کرد؛ خودمان چیزى نداریم. این است که مشکل است نمى

شود. از وابستگى و غربزدگى ما بیرون ترمیمش، به این زودیها هم ترمیم نمى

خرداد  9 ،قم ؛23ص  ،9ج  ،صحیفه امام«)آییم.م و به این زودى بیرون نمىنیامدی

1359.) 
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 نقش مادران در شکوفایی حس مستقل بودن کودکان

 د ها احترام بگذارند فرصت بدهنمادران ما باید خیلی به این احساس مستقل بودن بچه
 کثیف کند ولیخواهد خودش غذا بخورد لباسش را هم ممکن است چند بار اول که می

 ها سرکوب کرد.گیرد. نباید این حس مهم مستقل شدن را در بچهبالاخره یاد می

 دهند و بهانه اینکه هنوز فرزند مادرانی که از سر دلسوزی فرصت مستقل شدن را نمی
تواند کارهایش را خودش انجام دهد، پس من برای او انجام من کودک هست نمی

شوند ها وقتی بزرگ هم میزنند. این بچهها میچهدهم، آسیب جدی روحی به بمی
یرد خواهد تصمیم کوچکی بگکند میهنوز در عالم بچگی هستند. با خانمش زندگی می

اه کار کنم؟ آنگقدرت ندارد باید مرتب به مادرش مراجعه کند تماس بگیرد، مامان چه
 شود.بچه دهن بین می

 زم است همیشه بر سر زبان مادران باشد این عنوان ذکر و ورد لا یکی از جملاتی که به
 «خودت باش!»گلم جانم « خودت باش!»هست، دخترم پسرم 

 و  ها، هم پدرهای باکلاسی تربیت خواهند کرد؛ این بچهاین پدر و مادرها، خیلی بچه
ه ها نقش بستمادران باکلاسی دارند اگر این جمله طلایی از دوران بچگی در ذهن آن

پرسی ماشاءالله چقدر شما استقلال روحی ی شده باشد! وقتی از او میباشد و یادگار 
تی وق« خودت باش!»گفت مامانم همیشه به من می« آرِ یادش به خیر!»داری! بگوید: 

پرسند راستی راز موفقیت تو چه بود؟ بگوید مادرم همیشه به من های موفق میاز آدم
 گفت خودت باش!می
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 یپیامدهای عدم استقلال روح

 ها این مسئله است. استقلال ها و بد شدنواقعاا پایه یا سرآغاز بسیاری از خوب شدن
روحی داشتن یا نداشتن مسئله اصلی این هست. خوب بودن فرع این خودت بودن 

 هست.

 های که استقلال روحی ندارند در های اجتماعی هستند؛ آدمها اکثراا اسیر موجآدم
کنند؛ چرا حضرت مسلم تنها ماند؛ آن چند هزار نفر چه ها، به هم دیگر نگاه میفتنه

روی طور از دور مسلم بن عقیل پراکنده شدند؟ به هم دیگر نگاه کردند؛ تو هم داری می
ها در ترین صحنهروم. شاید یکی از دردناکروم. خب پس من هم میآرِ منم دارم می

شت یکی، مردم کوفه از پیکی خواندای بود که مسلم نماز میفیلم امام حسین ع لحظه
 رفتند.سر او می

 د که در کننکننده، نجات پیدا میهای کوبنده و نابودکننده منحرفهایی از این موجآدم
خانه بزرگ شدند که خیلی تمرین کردن مشق کردند، خودت باش. دهن بین نباش! 

مباش، که بگویی:  بینیدهنرأی و امام صادق ع به یکی از اصحابش فرمود سُست

الإمام الصادق علیه السلام لرَِجُلٍ مِن »، «من یکی از مردمم»و « من با مردمم»

، تَقولُ: أنَا مَعَ الناّسِ و أنَا کَواحِدٍ مِنَ الناّسِ  عَة  )معاني «.أصحابهِِ: لا تَکونَنَّ إمَّ

 .کنمها هستم بگو من با بقیه فرق می( نگو من یکی از این1ح ، 233ص  ،الأخبار

  امشب شب عاشور هست، بیایم با امام حسین عهد و قرار ببندیم، همین یک بدی را از
ببین ببریم خدا می داند چقدر اوج می گیریم، چقدر مقرب به اباعبدالله می شویم. عهد 
ببندیم از هر نوع وابستگی فکری و روحی و عملی به جبهه مقابل اباعبدالله فاصله 
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ضرت ح م خلایق هرچه لایق؛یت؛ اما بخیل نیسجات پیدا کنیمبگیریم. از غرب زدگی ن
  64امیر به یکی از یارانش فرمود از اینکه اینها به سمت معاویه می ورند افسوس نخور

اما خدای نکرده از ؛ اگر کسی رفت آن طرف، اشکالی ندارد شاید برای آن طرف باشد
 سر سوء تفاهم نباشد.

 

 عاشورا)ع( در شب ینامام حس یکشعاشق

 ان را شالحسین)ع()ع( یارانامشب جمع نورانی دور اباعبدالله جمع شدند. أباعبدالله

ا بَعْدُ فَإنِِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابا  أَوْفَى وَ لَا خَیْرا  »شب عاشورا جمع کردند، فرمودند:  أَمَّ

هُ عَنِّي مِنْ أَصْحَابيِ وَ لَا أَهْلَ بَیتٍْ أَبَرَّ وَ لَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْ  لِ بَیْتيِ فَجَزَاکُمُ اللَّ

( من از شما راضی هستم، من از شما بهتر اصحاب 91، ص2الارشاد، ج«)خَیْرا

قدر شما خوب بودید خوب نبودند، اصلاا شما شناسم، یعنی اصحاب پیغمبر هم ایننمی
قدر خوب نبودند، من از شما راضی خیلی ناز هستید، اصحاب أمیرالمؤمنین هم این

 ستم، از اهلبیتم هم راضی هستم، عباسم، علی اکبرم از همۀ شما راضی هستم.ه

 ند، من کشکنند، من را میدانم این دشمنان فردا با من چیکار میفرماید من میبعد می

ذِنْتُ أَلَا وَ إنِِّي قَدْ أَ »کشند. شما چیکار کنید؟ شوم، اینها هم من را میکه تسلیم نمی

                                                      

لفَلُونَ وَلَكَأَمفَا بعَْدُ فَقَدْ بَلغََنِ  أَنفَ رِجَالًا مِمفَنْ قِ» 64 َََ فْ عَلَى مَا یَفُوتُكَ مِنْ عَدَدهِِمْ وَ یَتَس َََ دهِِمْ دَیَذهَْبُ عَنْكَ مِنْ مَإِلَى مُعَاوِیَۀَ فَلَا تََْ 
 (71)نه  الولاغه، نامه «إِلَى العَْمَى الْحَقفِ وَ إِیرَاعُهُمْى وَ وَ لَكَ مِنْهُمْ شَافِیاً فِراَرهُُمْ مِنَ الْهُدَ فَکَفَى لَهُمْ غَیفاً
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همان( آقا این لحظه که این «)وا جَمِیعا  فيِ حِلٍّ لَیسَْ عَلَیْکُمْ مِنِّي ذِمَاملَکُمْ فَانْطَلقُِ 

شد، امام حسین)ع()ع( آرام فرمود که گفت این جگر اینها تکه پاره میها را میعبارت
ببینید اینها با شما کاری ندارند، موضوع سر من است، من از شما بیعت خودم را 

تان را بدهد، بروید! ستم، شما هم خوب هستید، خدا پاداشبرداشتم، از شما راضی ه
 شوید.نمانید اینجا، بمانید کشته می

  خِذُوهُ جَمَلا  »بعد فرمودند یلُْ قَدْ غَشِیَکُمْ فَاتَّ همان( الان شب است، آرام «)هَذَا اللَّ

کس به شما کاری نخواهد تان یک راهی را انتخاب کنید بروید هیچاست شما هرکدام
شد شادی دانستند هر یک نفری از خیمۀ حسین)ع( جدا میشت. آنها هم میدا

 کردند، چون اصلاا نبردی در کار نبود، جنگی نبود، آمده بودند یک آدم را بکشند! می

 :مَا یُرِیدُونَنيِ وَ لَوْ قَتَلُونيِ لَمْ یَلْتَفِتُوا إلَِیْکُمْ »فرمود ئح، ج و الجراالخرائ«)فَإنَِّ الْقَوْمَ إنَِّ

خواهند من را بکشند، من را بکشند دیگر اصلاا به شما کاری ( اینها می947، ص2ج

 همان( شما آزاد هستید بروید، بلند شوید بروید. «)وَ أَنْتُمْ فيِ حِلٍّ وَ سَعَةٍ »ندارند، 

 ه، شان واجب است؟ ندوتا سؤال کنم؛ یا أباعبدالله آیا جهاد مگر نه این است که برای
شما  کردیمن امام هستم دیگر حلال کردم، بروند. یا أباعبدالله دعوت میجهاد نیست 

قبلاا از اینها که بیایند، خب آن مال امر به معروف و نهی از منکر بود، نگذاشتند دیگر، 
شان شان را کمک کنند، اما دیگر الان امام زمانشان بود آن موقع امام زمانوظیفه

آید، شان بر نمیاینها را رهبری کند، کاری از امام زمان تواند کاری بکند که بخواهدنمی
 اینها آزاد هستند دیگر بروند، بلند شوند بروند.
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  یا أباعبدالله اینها اگر بروند تو را تنها بگذارند... فرمود نه دیگر من خودم دارم به ایشان
د آقا وتوانند روز قیامت بروند بگویند که خگویم حلال دیگر بروند دیگر، میمی

الحسین)ع( فرمود بروید! آقا که شوخی ندارند. یا أباعبدالله ناراضی هستی از أباعبدالله
ایشان؟ بد هستند؟ فرمود نه من که گفتم، اینها بهترین اصحاب هستند تا الان ماندند 

اند هاشم، برادرها اینجا نشستهشان است، حتی اهلبیت من بنیعلامت خیلی خوبی
ند اینها با من کار دارند من هم اینها را حلال کردم بلند شوند بروند. شان خوب هستهمه

الله مال وقتی است که بخاطر امر خدا الله چی شد؟ جهاد فی سبیلآقا جهاد فی سبیل
 آدم تلاش بکند، الان آن امر نیست من امام هستم دیگر، امر را برداشتم. 

 شوم بخاطر عزت؛ اگر شب یم نمیخواهند من را بکشند، من که قطعاا تسلاینها می
عاشورا شما پیش امام حسین)ع()ع( بودید با همین مقدار محبتی که دارید، نه محبت 

خواهند بکشند بعد آقا به تو برگردد برو! شما برو! کاری با عباس)ع(، امام زمانت را می
سم. ق شدی بخداشد؟ دیوانه میشدی؟ حالت چه جوری میتو ندارند تو برو! تو چی می

ذره در دل ذره یکالبته یک جمله هم حسین)ع( فرمود که دیگر اگر، اگر، اگر یک
ای چیزی، حب نفسی بود همه نورانی کسی از اصحابش مثلاا یک ذره خودخواهی

ن هم تاشدند، نور اعلی پیدا کردند، فرمود که بروید من از شما راضی هستم. هرکدام
 هل بیت من را هم بگیرید ببرید.  خواستید بروید اگر توانستید دست ا

 گویی ابهت امام، اصلاا انتظار نداشتند آقا به ایشان این را بفرمایند! آقا اینها را می
ها شاید یک تردیدی داشتند که آقا واقعاا دارند جدی وقت برای اینکه بعضیآن
تند، چه اس هسشنشناسند، امامشان را میگویند؟ البته آنها دیگر تردید ندارند اماممی

ای آقا صدا زد دید همه ساکت هستند، به نظر من که دفعهجوری است؟ چی شده؟ یک
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ای آقا برای اینکه هم اینها مطمئن بشوند که حرف جدی دفعهمردند، یکداشتند می
ای رویش را برگرداند به دفعهاست، و هم اینکه یک نفر نطق بقیه را باز کند، یک

به نظرم اول دلش نیامد بگوید ها، ولی دل را زد به دریا! دیگر  عباس)ع( یک نگاه کرد،
م خواهکشی است دیگر، به نظرم حسین)ع( در دل خودش گفت عباس)ع( میعاشق

 خواهم اذیتکشمت ها، ولی، ولی عزیزم چیکار کنم، نمیبهت یک حرفی بزنم می
 بشوی، محکم برگشت فرمود عباسم به تو هم هستم ها!  

 الله، همه حساب کار خودشان را کردند، اینها را خیلی شنیدی ولی من اگر مُردم إلّا لاإله
ها بالاسر قبر من یک وقت بیکار بودی وقت اضافه خواستی بیایی بگو یادش بخیر چه 

خواند، همین یک دانه را از من هدیه داشته باش، یادگاری. روضۀ شب عاشورایی می
حساب کار خودشان را کردند، همه را به قتل رساند این نگاه، این نگاه را ببینید؛ همه 

 شان مرد، در اوج تواضع و فروتنی قرار گرفتند. حسین)ع(، نفس همه مُرد، نفسانیات

 له! قب... ما بآدم ممکن است بیاید پیش حسین)ع(، سیدالشهداء یک بادی به قب
کند حبت میگونه صطوری همه را خاک کرد، دیگر وقتی دیدند با عباس)ع( ایناین

حسین)ع( دیگر حساب کار خودشان را کردند. عباس)ع( شروع کرد، آن دریای 
معرفت، آن اقیانوس عرفان شروع کرد به بقیه یاد دادن، آرام! عباسی که تا کربلا 

کس ندیده بود حرف بزند. شاید حسین)ع( دلش تنگ شده بود برای حرف زدن هیچ
حرف زدن به نظر من حسین)ع( گفت عباس)ع(. همچین که عباس)ع( شروع کرد 

آی قربون حرف زدنت بشوم! آخ فدای حرف زدنت بشوم! آخ چقدر صداقت توی کلامت 
زنی، آخ تو من را کشتی از بس حرف شوم تو حرف میاست عباسم، آخ چقدر آرام می

 زند که! هایش حرف نمینزدی عباس)ع(! آدم که با داداشش فقط با چشم
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 ای دفعهد یکشنیابیطالب)ع( میبنی که پشت صدای بابایش علیتمام ایمان و صداقت
دید همه طنین دارد در صدای عباس)ع(. عباس)ع( چی گفت؟ و بعد یاران دیگر شروع 
کردند یک به یک سخن گفتن، عباس)ع( گفت آقا یعنی ما بعد از شما نفس بکشیم؟  

ا تو کشته نی که ما اگر بکتفسیر بکنم کلمۀ عباس)ع( را؛ حسین)ع( یعنی شما فکر می
مانیم؟ حیف نیست ماها دق کنیم؟ های بدی هستیم زنده میقدر آدمنشویم این

های بدی هستیم؟ حسین)ع( فکر آن قدر آدمکنی ما اینحسین)ع( یعنی تو فکر می
زجرش را کردی که بعد از تو کسی زنده بماند چقدر زجر دارد؟ دوست داری ما زجرکش 

 بشویم؟ 

  ت خواهم تفسیر کنم برایت؛ آقا امر نیسدند منت کشیدن، این، این تکه را میشروع کر
لا خواهیم چیکار کنیم؟ آقا فرمود حابلند شوید بروید. گفتند حسین)ع( باشد، ما می

ها، گفتند إلّاالله، چقدر سخت است این حرفخواهید چیکار کنید؟ گفتند که... لاإلهمی
شود باشد، عرضه داشت که هرکسی با من بماند کشته می کشند؟یا أباعبدالله تو را می

شود از کنارش ساده عبور کرد، آخرش ها را میشوم حرفو من هم قطعاا فردا کشته می
گویم از چجوری بوده که ب قتل اصحاب است دیگر، ولی نه یک دقت کنید ببینید این

 انه بوده.اول خلقت تا آخر خلقت این یک دانه بوده، عاشورا همین یک د

 توانستند گویم، آنها که نمیکشند، حالا من صریحش را میگفتند یا أباعبدالله تو را می
ن کردند، هرکسی به یک زبانی ایجوری بگویند، راحت حرف بزنند، داشتند دق میاین

حرف را زد. گفتند حسین)ع( شما فقط به ما اجازه بده منت بگذار سر ما، بگذار قبل از 
ستیم قبل از تو ما را بکشند. مثلاا ها بگذارید من سؤال جواب بکنم، به اصحاب تو ما وای

خواهید برای چی کشته بشوید؟ بخاطر امر خدا؟ امر خدا را بگویم، بگویم اصحاب می
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خواهیم بخاطر ولیّ خدا قربانی بشویم، الان کارمان گیر که برداشت. گفتند نه ما می
شویم، اگر اجازه ندهد، بدهد ما در راهش قربانی می این آقا است، اگر این آقا اجازه

ت وقت آقا تنهایی به شهادخصوصاا اذن که داد الان، امر هم بکند برویم باید برویم، آن
خوریم، ما چه باشیم چه نباشیم آخرسر آن خاک عالم به رسند ما هم به درد آقا نمیمی

جازه بده من برایت قربانی کشند، فقط آقا اسر هستی خواهد شد، حسین)ع( را می
 بشوم. 

 خواهی بروی میدان من سر راهت قربانی بشوم! لذا اگر خواهی؟ قربانی؟ میقربانی می
شهدای همۀ جهادها در طول تاریخ بشریت شهید امر خدا جهاد هستند، شهدای کربلا 
شهید ولیّ خدا هستند! نه امر خدا، و این یک جورهایی، یک جورهایی، یک جورهایی 
خیلی تفاوت دارد! شهید راه ولایت شده، یعنی، یعنی خود ولیّ، ولایت هم نه خود ولیّ! 
فدای حسین)ع( شدند اینها. شهدای صفین فدای جهاد، عمّار فدای امر خدا شد، 
هرچند زیر سایۀ ولیّ خدا، اصلاا امر خدا هم زیر سایۀ ولیّ خدا است، جعفر طیار فدای 

 ها را... حمزه اینها همه فدای امر خدا شدند.من کدام امر خدا شد، همه، دیگر شهدا

  اما در کربلا هرکسی به شهادت رسید، اینها اجازه گرفتند من قربانی بشوم فقط برای
تو، برایت بمیرم. پای رکاب امام زمان صد قطعه بشوی ها فدای امر خدا شدی، فدای 

ه کنی. انی تا قیامت برایش گریتو دانه کربلا بود تمام شد رفت! تو فقط میولیّ خدا یک
 رسد. دیگر کسی به این مقام نمی

  خب آقا ما چیکار کنیم؟ تو تا آخر عمرت گریه کن، آن دنیا هم گریه کن، آنجا هم بروی
کنی برای آنهایی که یک فرصت استثنائی؛ شروع کردند از حسین)ع( گریه می

اذن میدان نداریم، اینجا کشی کردن، آقا توروخدا اجازه بده. لذا هیچ جنگی منت
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حسین)ع( کریمانه لطف کرد کمی تأمل کرد، همه منتظر هستند حسین)ع( چی 
های حسین)ع( هستند، همه درماندۀ صدای گوید، وای! همه بیچارۀ لبمی

حسین)ع( هستند، آقا اجازه خواهد داد یا نه؟ نکند فرمود بروید، اجازه داد بروند مقدمۀ 
 کند؟! د، دارد نرم نرم به ما حالی میامر است به اینکه برون

 نگاه  کمی به اصحابشکمی حسین)ع( نگاه کرد، بعد یکشدند، یکداشتند هلاک می
کشند کرد دلش سوخت، دید نه اینها خیلی دوست دارند حسین)ع( را، دید خجالت می

م هاگر بروند. یک نگاه به عرش و کرسی کرد، یک نگاه به عالم بالا کرد، دید مادرش 
آید یک دانه زخم شمشیر به اینها بخورد، دوست دارد اینها بمانند. از یک طرف دلش نمی

کمی دانه فرصت است دیگر، یکها هم همین یکاز یک طرف دید آخر این بیچاره
ندیدند، ختأمل کرد بعد یک نگاه مهربانی کرد فرمود باشد، بمانید!  دیگر اصحاب می

گفت من  کنی؟کرد، گفتند بریر شوخی میریر شوخی میدیگر اصحاب به وجد آمدند، بُ 
در عمرم شوخی نکردم! گفت من در عمرم اهل مزاح نبودم ، ما الان می دانی به کجا 

ه ما دانی حسین)ع( برسیدیم؟ شاید یک وجه خوشحالی بریر همین باشد که آخر نمی
 اجازه داد، اجازه داد! 

  إلّاالله! إلّاالله، لاإلهاجازه داد! لاإلهاین صحنه را درکش بکن، حسین)ع( به ما
حال آنها با حسین)ع( چی بود؟ حسین)ع( الهی دورت بگردم، آقای ما، مولای زبان

کمی ما، ببین به ما اجازه بده فدایت بشوم، ببین اگر تو تک کشته بشوی خب این یک
ی حالا برای ما که زشت است هیچی، حسین)ع( برای خودت هم خوب نیست، برا

تر بشود گویند، بگذار باشکوهعالم هستی خوب نیست، برای کائنات خوب نیست می
حنۀ ها کنارت هستند، این صخواهی روی زمین بیفتی کلی کشتهحسین)ع(، وقتی می
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ن، تو افزاید که یکی یکی ما بیاییم جلویت بیفتیم روی زمیزیبایی است بر حماسۀ تو می
 بر جسد ما عبور کن افتخار کن! 

  تا روز عاشورا فرمود اصحاب من، آقازادگان، اشراف، خوبان عالم برخیزید، چرا دیگر
کمی به شکوه این دهید؟  حسین)ع( بگذار ما بمانیم یکصدای من را جواب نمی

حماسه اضافه کنیم. هرچند ماها هیچی نیستیم برای تو ها، اما بالاخره... دیگر آقا 
را اذن میدان بود، اجازه بود،  آقا شب عاشورا اذن داد بالاخره اجازه داد. لذا فردا عاشو

 فرمود باشد. 

 سوخت فدایت شوم برای زخم کنی؟ اول دلت میحالا امام حسین)ع( چیکار می
شید.  کشان، فرمود من درد زخم شمشیرها را از شما برداشتم، زجر نمیشمشیرها به بدن

زجر بکشد ها، آن فقط نفر اگر حسین)ع( در کربلا اجازه داده باشد یک
 کند. عباس)ع( من تو بایدالعباس)ع( است! عباس)ع( تو حسابت فرق میأباالفضل

صبر کنی، تو باید با من شریک باشی در دیدن بدن قطعه قطعۀ علی اکبر، تو باید زجر 
 الحسن، با تو کار دارم عباسم...بنبکشی در دیدن بدن قاسم

 من امیدم«  أنتَ صاحبُ لوائی»فرمود سین)ع( میهرچی آمد اجازۀ میدان بگیرد هی ح 
رد. کگفت زود چشم، قبول میبه تو است، تو صاحب پرچم من هستی! عباس)ع( می

اهی خو خواست قبول نکند ممکن بود حسین)ع( بهش بفرماید عباس)ع( میاگر می
کرد ن قبول نکنی دیشب که بهت گفتم برو! حالا که وایستادی صبر کن، البته زیاد اذیت

گویم فقط حسین)ع( حال میعباس)ع( را، دید دیگر عباس)ع( طاقت ندارد، من زبان
ماند و عباس)ع(، گفت عباس)ع( وایستا هرچی من هم دیدم تو هم ببین بعداا برو، 
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اصغر که افتاد یک نگاه به عباس)ع( کرد گفت نه اول حسین)ع( یاد علی دفعهیک
 ندارد. عباس)ع( برود. طاقت ندارد، طاقت 

  عباس)ع( آمد جلو، آقا اجازه بده بروم، برو عباسم عباس)ع( گفت اما آقا یک چیز را
خواهم بروم قطعه قطعه بشوم برایت، اما این دلم توی طاقت ندارم، درست است می

وانم تجوری نمیهای تو است، اجازه بده اول آنها را سیراب کنم. اینهای تشنۀ بچهلب
وم، تر بشکمی راحتا را سیراب کنم بعداا با خیال راحت بروم. یکجان بدهم! اول اینه

حسین)ع( با ناامیدی یک نگاه به عباس)ع( کرد، فدای دل رئوفت بشوم داداشم، باشد 
 هرچی تو دوست داری. 

 د گویرفت مشک را برداشت جنگ نمایانی کرد، خودش را به آب رساند. هی توی راه به خودش می
گیرم با خیال راحت برای آخرین بار های حسین)ع( را سیراب کنم انرژی میبچههای تشنۀ الان لب

با اینها  ای بود، گفت هرکسینشانم. عباس)ع( خیلی انسان بزرگ و با سلیقهلبخند روی لبانش می
 روم. خندانم میشان را میخداحافظی کرده اینها را گریانده، من اینها را سیراب کنم همه

 رم، هایش بیاورم، برای آخرین بار رقیه را بغل بگیگفت الان سکینه را لبخند روی لبهی توی دلش می
کنم آب گذارم، آن کوچولو عبدالله را خودم بغل میهای علی اصغر)ع( میذره آب روی لبخودم یک
گویم بیا خواهر برای خودت دهم میکمی آب به زینبم میکنم، یکجوری وداع میدهم، اینبهش می

 65...هایش را زدند نگاه نکردقدر رفت توی خیالات قشنگش دستوردم همه را آب دادم. اینآ

 الا لعنه الله علی القوم الظالمین

                                                      

ht، َ شب هفتم یتاهلو ینمحو یئتَ ه 86اول محرم  ۀدهعلیرضا سناهیان،  65 t p://panahi an.i r /post /377 
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